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" از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان انجام 

کنم از ثبت و ضبط جزئیات وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

برای آیندگان به این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را 

 ودیعه بگذارند. "

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور جهان 

 منتشر نمود. "
 امام خمینی )ره(

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما خواهیم " می

توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال جنگ، بایستی 

 "تاریخ ما را تغذیه کند. 

(، مظهری از برترین صفاتی دفاع مقدساین هشت سال )دوران " 

تواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار است که یک جامعه می

مظهر حماسه است، مظهر معنویت  داشته باشد، یعنی دفاع مقدس

خواهی، مظهر ایثار و از خودگذشتگی و دینداری است، مظهر آرمان

یداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و است، مظهر ایستادگی، پا

 حکمت است، روایت آن جهاد نیز مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز چیزهایی 

 "به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است.

ها نیست. بسیاری از مسائل جنگ، همۀ جنگ داخل جبهه"

 "هاست.داخل دلهاست؛ هاست؛ در راهداخل خانه

 العالی(ای )مدظلهالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
 

 سه



 

 بگذار دعا کنم ...

 ها مثل برگ درختند؛ سبز و گاهی زرد، شاید هم قرمز.کلمه

 ها درختند؛ صبور و سرفراز و پاک.کتاب

 ، خانم فاطمۀ صحرائیان.مسر کلمه و کتاب، هدیه به هم

خواستگاری.  عمر تعهد بود و شب  بودم، صحبت از یک یادم هست، ستوانی جوان

خوانی؟ سربازی هایی اندک: نماز و سربازی. نماز میکلماتش اندک بود، خواسته

 م بود. هم نماز، هم سربازی.ر  ها در ب  ای؟ هر دوی آنرفته

صبور است و سرفراز و پاک، مثل درخت. چه باشم چه نباشم، سبزی برگ  مسر هم

 تقدیم حضورت.

؛ محمد. به حرفم گوش مسر خواهم کتاب را، صبر و سرفرازی و پاکیش را بدهم به پمی

د، اهل گوش دادن است. خوشحالم که همسفر مسجدم خوان  هایم را میدهد، نوشتهمی

 است. چه باشم چه نباشم، پاکی صبح، همراه وجودت.

سالگی رود، در شش؛ شایان. یادم نمیمسر ها برای پها و سبزی دانه به دانۀ آننوشته

 برایم نامه نوشت، صبح که چشمم باز شد، نامه را دیدم. خوشحال و شاد، تا آسمان رفتم.

 چه نباشم، آبی آب تقدیم حضورت. پاکی، همراه تو باشد. چه باشمصبر و سرفرازی و 

ید. سپارم به شهرنگ قرمز را، سرخی برگ درختان را و قرمزی معصوم غروب، می

 کتاب، تزئینی دارد به سرخی برگ  درخت، به پاکی خون شهید. برگ  برگ

هر  دور باد ازو اما زرد. زردی برگ درخت، دور باد از این کتاب. دور باد از مرد و زن. 

 .جوان
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 پیشگفتار

منتقل شدم، هر روز از کنار بیمارستان  به شیرازوقتی از شوشتر، شهر گرم و پُر آب، 

رفتم، درست مثل بسیاری دیگر از کردم و به پادگان میای ارتش عبور میمنطقه ۵۷۶

ایم. هر کدام از این عبور کردهها از آنانداخته و  نگاههای زیادی مکان بههمکارانم. ما 

، خنده و وبلندیپستیها بزرگ. روایتی از سال ۀیک قص ۀوسعتی دارند به انداز ها، مکان

و  هاانتهای خوشی ،هایی که خندیدند، گریستندآدم روایت درد و رنج. ،خوشحالی

قصۀ ، اما نوشتن گذراست غمو  یشاد ها را دیدند، لمس کردند و در آخر هم رفتند.مرارت

و با گرما و  دهدصبوری یادمان می برد؛می بااحساسگرم و  یها، انسان را به دنیایآن

 .شویمخنکای قصه، پخته می

 و اندهایی عجیب دیدهاند که صحنههایی بودهگوشه و کنار این ارتش، انساندر 

 رگبارها هم اند و بعضیها نوشتهبرای گفتن دارند؛ بعضی شیرینو تلخ هایی روایت

. وقایع این بیمارستان دهنموها دور و قلم را از آن ها ربودهفرصت را از آن، روزگار حوادث

داشت  ،1همانند نوشتن مجنون بر لوح ریگ بود که باد صرصر نیزدر دوران دفاع مقدس 

 شست.آن را می

 

زنانه  ۀجنگ چهر » :ها بودم، کتابی خریدم به نامکه غرق دنیای کتاب طورهمان

دنیای زنانۀ این کتاب را خواندم و فکری به دنیای قلمم وارد شد: نوشتن از  «.ندارد

. خب، تردیدی نیست که هر کتاب از مقدسبهیاران همین بیمارستان در دوران دفاع 

 گیرد.های دیگر الگو میکتاب

                                                           
 . باد تند و شدید. 1
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های ذیرای رزمنده، پآن از بعد، در دوران دفاع مقدس و ارتش در شیراز ۵۷۶بیمارستان 

 گوید:می «ژنرال اتاق»در کتاب  مجید صارمی دوم. امیر سرتیپبسیاری بوده

ها از زیرش جلو نفربر اصابت کرده بود و ترکش ۀها به پوز تانک عراقی ۀگلول»

گذشته و من و هفت هشت نفر دیگر را مجروح کرده بود. از آنجا به بیمارستان 

ها به که یکی از آن ،منتقل شدم. چهار ترکش خورده بود به پای راستم صحرایی

 ی بود.دومیار، گروهبانم دوخته بود. پزشکپاشنه نشسته بود و پوتین و پا را به ه

بود و زور  گفتم: اونی که توی پاشنم فرو رفته بیرون بیار! با انبر، ترکش را گرفته

 زد.می

درجه حرارت داره! رفته توی  ۳۰۰۰گفت: قربان، ترکش وقتی میاد، می

 کنه!چسبیده... ول نمیگوشت 

 تونه توی پام باشه.ابد که نمیگفتم: یه کاریش بکن. تا 

کنی؟ کار میچهو تلاش گروهبان را دید، داد زد:  سروان حاتمی که تقلای من

 مگه این ترکش به این سادگی در میاد؟ باید عمل بشن.

ها هر کاری نبود. پزشک کسی به کسیبیمارستان ماهشهر هم شلوغ بود و 

 باید شما را منتقل کنیم. کردند از پس ترکش برنیامدند. گفتند:

 کجا؟ گفتم:

 .یا تهران ، اصفهان، شیرازتونیم منتقل کنیمدکتر گفت: به سه جا می

 .گفتم: حالا که اجباره، شیراز

چند شهید را سوار کردند  ۀهایش را باز کرده بودند. جناز آمد. صندلییک اتوبوس 

 و من، همراه چند مجروح دیگر، کف اتوبوس روی پتو دراز کشیدیم. شب به شیراز

)بهروز، « تخت ایستاد و رفت توی بیمارستان ارتش.رسیدیم. اتوبوس، چهارراه باغ

۱۳۹۲ :۱۲8 – ۱۲۷.) 
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این بیمارستان، در دوران دفاع مقدس، خدمات زیادی را به مجروحان ارائه داده و اگر 

شود، می در افق محوسرعت در مورد آن نوشته نشود، این هم مانند تندبادی که به

ضو باید با و ،رسنددر آن به شهادت می رزمندگانهایی که به مکان فراموش خواهد شد.

ه های زیادی بدر طول دوران دفاع مقدس، رزمنده هموارد شد. در این بیمارستان 

 آورد.ها، مقدس بودن این مکان را دوباره به یادمان میاند و نوشتن از آنشهادت رسیده
 

افتد و برای من هم این اتفاق اتفاقی می بالأخرهوقتی وارد کاری بشوی و قدم برداری، 

دوران جنگ را از  بهیاربانوان تلفن  هافتاد. به بازرسی بیمارستان مراجعه کردم و شمار 

، گرفتم. ایشان بسیار رحیمیمحمود رئیس بازرسی بیمارستان، جناب سرهنگ 

 جانباینهایی که با ها و مساعدتبرخورد و حامی بودند. باید به علت همراهیخوش

 داشتند از ایشان تشکر کنم.
 

یک زن  ۀها و آواهای مادران، صبوریهامهربانیاما اگر  ؛استجنگ، مردانه و خشن 

امکان جنگیدن نیست. به همین علت، بهیارهای زن را برای مصاحبه انتخاب  ،نباشد

 ایم.ی که شاید کمتر شنیدهچیزای خاص خودشان را سر دهند. تا آواه ،کردم

گاهی افتخار، گاهی  ؛گاهی اوقات، با مرور سطرهای این کتاب، باید گریه کنی

 
 
 ،خواندمها را میطور که کلمههمین در فکر فرو بروی. خوشحالی کنی و گاهی عمیقا

ها را ببینی و هیچ شود نویسنده باشی، مظلومیتگرفت. مگر میاحساساتم اوج می

ها را بر کاغذ پهن رسیدند و آنها به ذهنم میناخودآگاه کلمهدر این مواقع،  !ننویسی

ای نوشتهبه همین مناسبت، دلرانرژی بود که ها چنان پُ گاهی اوقات، صحنه کردم.می

، ها که مربوط به ذهن خودم است رانوشتم. این نوشتهدربارۀ همان خاطره از خودم می

 ام.ها جدا کردهاز خاطره ،ایتالیکو با حروف « ▪▪▪»با علامت  در طول کتاب

کند و در دوران دفاع مقدس، این امنیت پرواز می سویبه ،در شرایط بحرانیانسان، 

برای  بهیاران و پرستاران ،آن بهترین است را ه و خواهرانهکه نوع مادران ،امنیت
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فراهم کردند. این کتاب، سخن کسانی است  های خاک و خون و صفاهای سالندهرزم

 هدیه دادند.ها آرامش و امنیت مادرانه به رزمندهکه 

آمدند در دادم، میها زحمت میبه آن ،گرفتممیدوران جنگ تماس  نبا بهیارا

ند، جنگ و مجروحانی که دیده بود هایسختیهمان بیمارستان و خاطراتشان را از 

، بیان هایی که از سر گذرانده بودندها و غصهشادیو  کارهایی که انجام داده بودند

های و همین، ساعت تعریف خاص خودش را از وقایع دارد ،هر انسانی .کردندمی

 کرد.بخش میمصاحبه را لذت

کنم. سفر  سفرهمها ها و غصهخواهم خوانندگان را با این شادیمی ،در این کتاب

و گاهی هم  استگاه تند. گاهی دچار طوفان  رود،ش گاهی آرام مییشتخوبی است، ک  

ناگهان  ،خواهند شما و کشتی را ناامید کنندها میو آنجایی که طوفان ؛شودخراب می

برای خودم و  ن راکند. ایاز طوفان عبور می سلامت بهآید و کشتی نیرویی به کمک می

 ،خدایی هست که اگر دستی به آسمان بلند کنیم» :گویممی خوانندگان ۀبرای هم

 «.رساندمان را به ساحل میکشتی

از  که ،است دوران جنگ تحمیلی بهیاربانوان نفر از  ۱۴این کتاب حاصل مصاحبه با 

آوری خاطرات البته تلاش برای جمع ها مادری کردند.مجروحان پرستاری و گاهی برای آن

گرفتم، به علت ها تماس میبانوان بهیار، بیش از این مقدار بود، اما بعضی از کسانی که با آن

شان را بیان کنند. بعضی هم غم و غصۀ از دست مشکلات زندگی، نتوانستند خاطرات مسائل و

ها سلب کرده بود. رات را از آنشان، شرایط یادآوری و بیان خاطدادن یکی از اعضای خانواده

شان باعث شد در این کار مشارکت نکنند. فر هم، نارضایتی شغلی دوران خدمتیکی دو ن

جا لازم است از بانوان محترمی که در این کار مشارکت کردند، تشکر کنم و برای همۀ همین

 ها آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری داشته باشم.آن

ها، صدای بهیاران را با گوشی تلفن همراه خودم ضبط در ابتدای شروع مصاحبه

کردم که کیفیت مناسبی نداشت و کار پُر دردسری بود. اما پس از مراجعه به امیر می
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دوم سرتیپ سابق( )مرکز پیاده فرماندهی محترم مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نزاجا

کنندۀ صدا، ایشان دستور و درخواست برای خرید دستگاه ضبط ستاد ابوالقاسم رضایی

 ستاد شان، سرهنگ پیادهجا دارد از ایشان و جانشین محترمخرید را صادر فرمودند. 

 که در این مسیر با بنده همکاری کردند، تشکر کنم. بهرام دلاورپور

زحمت  یریاندوست عزیزم جناب آقای دکتر محمد نصدر خصوص جلد کتاب که 

 باید عرض کنم: طراحی آن را کشیده

ای است که در گر سکوت فریادگونهتصویری که بر جلد این کتاب نقش بسته، روایت

خاست. دختری با های ارتش برمیدوران جنگ، از دل بهیاران و پرستاران بیمارستان

اش با باند پزشکی پانسمان م، گل سرخی در دست دارد. این گل که ساقهای آراچهره

هر درمان شده و زخمش ای خون از آن میشده و قطره چکد، نماد مجروحی است که با م 

ای از پرندگان زرین که در پشت های بانداژشدۀ یک زن التیام یافته است. دستهبا دست

های روند، نماد پرواز روحند و به آسمان میکنسر این دختر، از یک مه مقدس عبور می

زمینه، پیوندی است اند. بافت سنتی پسپاکی است که در میدان نبرد جاویدان شده

های فرهنگی ما و روایت زنانی که در پشت جبهه، قهرمانانه ایستادند. میان ریشه

خونین نوشته  هایکه با باند  پانسمان و دوخت« عشق»و « شهر»، «بیمارستان»های واژه

پوشش سفید اند، نشانی از پیوند مرگ و زندگی و تقدس عشق در دل رنج است. شده

پرستار ارتش، پوششی است از جنس نور، پاکی و ایثار که روح پرستار را در خود گرفته و 

که نه فقط حجاب او، بلکه پرچم  پوششی .نی را از دل انفجارها بیرون کشیدمهربا

با دستانی  و پرستار زنان بهیارایستادگی زنانی است که در سکوت، تاریخ را تغییر دادند. 

 ندخونین اما آرام، زخم انسانیت را مرهم گذاشت
 
ی یک حقیقت ماندگار . این تصویر، تجل

و بانداژی در رافت، سکوت سلاح؛ بلکه با عشق، شزنانی که جنگیدند، نه با » است:

و ما امروز مدیون همان دستانی هستیم که گل سرخ را از میان آتش به سلامت  «دست.

 بیرون آوردند.
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ریاست  سرتیپ ستاد ناصر آراستهامیر  دانم مراتب تشکر و قدردانی خود را ازلازم می

که  دیگر کارکنان هیئت محترم هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی و

شک اگر همراهی و اینجانب را در چاپ و نشر این کتاب یاری کردند، ابراز دارم. بی

سرتیپ دکتر اسداله حیدری  امیر ازرسید. یجه نمینبود، این کار به نت ناپشتیبانی آن

ستاد نجاتعلی  ۲و امیر سرتیپ هیئت معارف جنگ کنندههماهنگ محترم معاون

 کنم.شود، تشکر میشان همواره باعث بهبود کار میکه تجارب ارزنده گویاصادقی

الرحمه( توانم با یک بیت شعر از سعدی )علیهدر به چاپ رسیدن این اثر را می حمایتشان

 بیان کنم:

  جوانان به نیرو و پیران به رای   پایبرآرند بنیان رویین ز 

سرتیپ ستاد سیدحسام امیر در این هیئت،  1در جریان چاپ کتاب قبلی خود

دوباره تشویق کردند. به  بنده را به نوشتن  جانشین محترم هیئت معارف جنگ،  هاشمی

 کنم.میای که به من دادند، از ایشان تشکر شان و روحیهعلت حمایت

که مواردی را جهت بهبود و اصلاح کتاب  از جناب سرهنگ محمدصادق آهنگران

 سرکار خانم الهه آموزگار زمراتب سپاس خود را ا ،. همچنینگزارمسپاسعنوان فرمودند، 

یند فرآ آرایی وصفحه که در جناب آقای حامد خدمتی برای قبول زحمت ویراستاری و

 دارم.چاپ کتاب بسیار کمک کردند، ابراز می
 

را در خود  چه که فکرش بکنیدزن، کودک و هر جنگ یک نهاد حریص است و مرد،

تر است و ما با عشق، جنگ را قوی ،ان این کتاب گفتند که عشق از جنگاما زنبلعد. می

 کشتیم.

 اله کهننبی

 ۱۴۰۲بهار 

                                                           
 رودبالی.رفیقم جنگ: مصاحبه با سرهنگ قربان معینی .  1
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 ... و کتابی از آواهای ظریف

و دومی تفکیکی قائل شوم. اولی زمخت است و خشن  زنو مرد  ۀخواهم بین دو واژمی

لطیف و حساس. اما در سرتاسر دنیا، گاهی اوقات مرز بین این دو جنس رعایت نشد. 

ها ها را به کارهایی وارد کردند که با طبیعت و سرشت آندانم به چه علتی، اما زننمی

ها هم هست، جنگ است. بله، اصلا  سازگار نبود. یکی از این کارها که شدیدترین آن

 اند.بارترین شرایط زندگی هم وارد شدهها در بدترین و مرگزن

جنگیدند. در جنگ جهانی علیه دشمن می ،تشها در ار های بسیار قدیم، زناز زمان

ادی آفریدند های زیها و حماسهدلاوری ناها در جنگ شرکت داشتند. آناول و دوم، زن

 این
 
 ها، بدون حاشیه و آسیب روحی و روانی نبوده است.آن کار اما مطمئنا

مراقبت فرستادن، هایی بسیار بیرا به مکان شده آفریدهزنی که بدنش برای مراقبت 

زندگی  ولی دیگر ،های روس به جنگ رفتندکار درستی نیست. در جنگ جهانی دوم، زن

اما به غیرتشان  ،ها را دیدندشدن آن ها نخندید. مردهای روس زجر کشیدن و پرپربه آن

ی تربیشودشان شانس ها به این فکر بودند که اگر یک زن بمیرد، خبرنخورد. شاید آن

 نفس، اما تا چه اندازه؟ ماندن دارند. نوعی حب   برای زنده

ردند و اما مُ  ،عنوان کادر پزشکی به عراق آوردند را به نا، زندر جنگ آمریکا و عراق

 شدند.تر غیرتی خودشان آگاهمردان در ناخودآگاه، به بی

 

صورت داوطلب مشغول تقسیم غذا در  و ایران، زنی در اوایل جنگ به اقدر جنگ عر 

 ،دیدهاصابت کرد و او مجروح و آسیب شبه لگنگلولۀ توپ که ترکش  ،ها بودبین رزمنده

ایرانی نتوانستند این ننگ را تحمل کنند و  انهای مرد به زمین افتاد. مردرزمنده جلو

 سریع دستور دادند که دیگر هیچ زنی به خط مقدم نبرد نیاید.
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ای مثل آلمان، آمریکا و فرانسه گری کشورهای پیشرفتهغیرتی و وحشیشواهد بی

 گوید:می بهیاربانوی  هنوز روی زمین پابرجا است. اما در کشور ما ایران، یک

 ،بفرستند جنگی ۀرا به منطق ناو یکی دیگر از بهیار  قصد داشتند من ۱۳۶۵در سال  -

 زه ندادند.اما مردان غیرتمند اجا

 

های مردمی و یا پرستاری حضور داشتند، یا در ارسال کمکرای در جبهه ب زنانی که

 نمودند وعزیمت می به جبههیا به اصرار زیاد  ،کردندجنگی زندگی می ناطقهمان م

گاهی حضور حتی  .ها را نداشتندحتی مردان نیز توان مقاومت در برابر اصرار آن

کوچکترین  کار،این انجام دانستند و در ضروری میخواهرانه و مادرانه آنان را بسیار 

با اجباری بر زنان بزرگوار کشورمان حاکم نبود. ناگفته نماند که تعدادی از زنان رزمنده 

 نمودند.به مناطق جنگی عزیمت می ،داشتند شانهمسران که یهایمسئولیت توجه به

 اگر ها، پدرمان را درآورده. باور کنید حتیپرتیکنیم که حواسدر دنیایی زندگی می

توجه  ،اری به ما وارد نشود و در بحران قرار نگیریم، به بسیاری از مواردسال هم فش ۳۰

های کنند. از کنار بیمارستانها مهمانم میسال است که پادگان ۲۲نخواهیم کرد. 

 شوم و تمام.گذرم. نگاهم به زمین است، وارد پادگان مینظامی می

ای از جنس تری داشتند، رابطهگرم ۀهای جنگ، پادگان و بیمارستان رابطسال

کردند، توجه همدلی، دعا، عشق و صفا. مردمانی که در بیمارستان بودند به هم نگاه می

مثل امروز نبود که همه در دنیای  کردند.و به هم افتخار می سوز هم بودنددلکردند، می

 تنهایی خودمان باشیم.

اند که کشی بودهتشهود به من گفت در همین بیمارستان، افراد زحم ۀقو

اند، آواهایی ها خوردهدل اند، خون  نوع بشر را از نزدیک دیده سازیویرانجویی و پرخاش

ها اند. دیگر خبری از آنو رفته هایی در دل شب...چه بسیار، لالایی ؛اندظریف سر داده
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اند. ترها نشنیدهنیست؛ هر کدام به مسیری و در مکانی. صدایشان را جوان

 گویند:شان نانوشته مانده. مینامهگیزند 

 جنگ که رفت، دیگر کسی سراغ ما را نگرفت. -

آمدند و ها با هم مییکی و گاهی هم چند نفر از آنها رفتم و یکیمن به سراغ آن

 د.ر کها خوشحالمان میصحبت

 

، طورهمینکند؛ یک ستوان، استوار و سرباز هم یک سرهنگ باید بجنگد، فرقی نمی

فنگ کنند، گاهی هجومی و دستباید قلم را به ،همه باید بجنگند. اما اگر جنگی نباشد

 یک نفر بخواند و آگاه شود. شایدفنگ کنند. به امید اینکه گاهی هم دوش

ریزی هایی هستند که به منظور کاربرد علمی طرحنامه، زندگی1هانگاریحالشرح

: ۱۴۰۰، همکارانروند )اتکینسون و شمار میاند و یکی از منابع مهم اطلاعاتی بهشده

ت معارف جنگ سپهبد شهید علی . این کار نیز همانند دیگر کارهایی که هیئ(۵8

 نگاری است.حالدهد، نوعی شرحشیرازی انجام میصیاد

اش عمل به وعده تا ،خدا را یاری کنم دوست دارم با آن ،گیرمقتی قلم به دست میو

 هایم را در راه درست، ثابت کند.م کند و قدمکند: یاری

 

 ،و از طرفی باید بدانیم که آینده اریم گذشته را دوباره متولد کنیمما دوست د ۀهم

ها، نامهزندگی آید.وجود می لباس دیگر به شکلی دیگر بهای است که در زمان و گذشته

شان را ترین بخش زندگیترین و برجستهلیدارند و راویان این کتاب، عاگذشته را زنده نگه می

 .درخشدیها مدر ذهن آنمثل خورشید اکنون هم کنند. بخشی که تاروایت می

 

                                                           
1. Case history  





 

13 

 

 

 ارتشای منطقه 576 بیمارستان

 مختلط در استان فارس پیت کی، ۱۳۰۰در سال در ایران  با تشکیل ارتش نوین

. داشتقرار  اصفهانآن در  تیمرکز بود که تحت امر لشکر جنوبتشکیل شد. این تیپ 

در  رازیش ۀمختلط منطق پیدر ت یبهدار ۀشعب کیدر ابتدا با استعداد نیز  مارستانیباین 

 بوده استتشکیل حال ارتش نوین ایران در  گردد. آن زمان،می همان سال تأسیس

 (.۱۲۰ - ۱۵8 :۱۳۵۵ ،ی)کاظم

شامل  یبهدار ۀشعب کی ،رازیمستقر در ش گانیازجمله  ،تهران خارج از یدر لشکرها

 یو داخل یجراح یواحدها نیو همچن یسرهنگ پزشک، کارمند ادار ۀبا درج سیرئ کی

با  یبهدار سیرئ کیعبارت بود از:  هاپیساختار در سازمان ت نی. ادیگرد لیتشک

دار و سه تا پنج درجه یسروان ۀدکتر داروساز با درج کی ،یسرهنگ دوم ۀحداکثر درج

 (.۱۷۴-۱۷8، ان)هم نام پرستاره ب

ی تحت کوچک یهامارستانیب ،ارتش در تهران مارستانیب لیبا تشک ،۱۳۰۱ سال از

مختلط استان  پیجمله ت از ،ارتشمستقل  هایپیدر مراکز لشکر و ت خانهضیمرعنوان 

 (.۶۳-۶۴ :۱۳8۹ ک،ین یشد )نامجو جادی( ارازی)ش فارس

 1950تا  550سال  از نرایها در انمارستایب خیتار»در کتاب  پوردکتر ایرج نبی

تحت نظارت ژنرال  شیراز ینظام مارستانیب، ۱۳۰۹کند که در سال اشاره می «یلادیم

بود، قرار گرفت. او فقط  سیپار یپزشک ۀدانشکد لیالتحصکه فارغ تیهدا میدکتر کر

 بود. تهران یپزشک ۀدانشکد لیالتحصداشت که فارغ اریک دستی

قشون و سپس  یابتدا به نام بهدار ،رازیشدر مختلط فارس  تیپ 1قشون ۀخانضیمر

 مارستانیب سیبا تأس ۱۳۳۰سال از  یبهداراین  نام داد. رییتغ فارس ۷لشکر  یبه بهدار

                                                           
 . مجموعۀ سپاهیان، ارتش. 1
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خود ادامه داد؛  تیبه فعال رازیدر شهر ش یخوابتخت ۳۴ مارستانیبا نام ب ،در ارتش ینظام

 یخوابتخت ۳۴، بیمارستان ۱۳۳۵سال جنوب در  ۲ ۀمنطق یپشتیبان سیبا تأس نیهمچن

 رازیش یخوابتخت ۳۴شیراز قرار گرفت. بیمارستان  ۲ ۀمنطق یبانیتحت پوشش پشت رازیش

 یهابر اساس شماره یگذارها و نامتعداد تخت شیبا افزا ۱۳۴۹تا  ۱۳۴۳ یهاسال نیب

( با نام یبهدار توپخانه، ...،پیاده، زرهی، مثل ) هادر ارتش با توجه به رسته دیجد

 ی)نامجو قرار گرفت ینظام یروهاین اریدر اخت «رازیش ۵۷۶ یخوابتخت ۱۰۰ مارستانیب»

 (.۱۱۷ :۱۳8۹ ک،ین

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ای شیرازمنطقه 576بیمارستان 

، ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶ یهاسال نیب یانقلاب اسلامپیروزی و  یاسیاثر تحولات س در

ارتش را ترک کردند. کاهش کادر  یهامارستانیو ب هاگانیخدمت در  ،از پزشکان یتعداد

 ۱۳۵۹ ورماهیشهر ۳۱در  و عراق رانیارتش تا آغاز جنگ ا یهامارستانیدر ب یپزشک

انقلاب  یپزشک متخصص در هنگام پیروز ۳۰۰ز در این زمان ا کهیطوربه افت؛یادامه 

 ،( از خدمت رها گردیده بودند. در همین زماندرصد ۴۰نفر ) ۱۲۰حدود  ی،اسلام

فقط  ،هامناطق در شهرستان یتابع پشتیبان یپنجاه تختخواب یعموم یهامارستانیب

کمبود تجهیزات و  ن،یداشتند. علاوه بر ادر اختیار خود را  یپزشکان سازمان درصد   ۲۵

از عدم امکان نظارت  یناش ه هم ریختگی کهب ،نیها و همچنآن یو فرسودگ ولانسآمب

ت موجود افزوده بود بر مشکلا ،بود مناطق یهایبانیتوسط پشت یو فن یتخصص

 (.۱۱۶ :۱۳88، نیک ی)نامجو

 در جنگ ایران و عراق ای شیرازمنطقه 576سازمان بیمارستان 

 عراق یلیدر دوران جنگ تحم رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیو سازمان ب ساختار

آمادها، قسمت قسمت  مارستان،یقرارگاه، دفتر ب س،یدفتر رئ یاز واحدها رانیا هیعل

بخش  ،یبخش داخل ،یبخش جراح رش،یو پذ یگانیغذا و آشپزخانه، ثبت سوابق و با
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 شیآزما ،یپرتوشناس ،یهوشیب ،یردرمانگاه، واحد پرستا ،ینیچشم و گوش و حلق و ب

بود )مقدس  شدهلیو قسمت داروخانه، تشک یپزشکو انتقال خون، بخش دندان

 (.۲۱ :۱۳۷۴ برهان،

 در طول جنگ ایران و عراق شیرازای منطقه 576سای بیمارستان ؤر 

پزشک سرهنگ  بیبه ترتدفاع مقدس  رانرا در طول دو مارستانیب نیا استیر 

  افراسیاب
 
از سال  یسبحان پزشکسرهنگ  ،۱۳۶۲تا سال  ۱۳۵8از سال  یهعبدالل

و  ۱۳۶۶تا سال  ۱۳۶۴از سال  یقوامحسین  پزشکسرهنگ ، ۱۳۶۴تا سال  ۱۳۶۲

 .اندداشتهبر عهده  ۱۳۶۹تا سال  ۱۳۶۶از سال  سرتیپ دوم پزشک آرتون طهماسیان

 دوران دفاع مقدسدر  ای شیرازمنطقه 576عملکرد بیمارستان 

و  مارانیو درمان ب رشی، پذو عراق رانیدر جنگ ا رازیش ۵۷۶ مارستانیب تیمأمور

 یاسلام یارتش جمهور ینیزم یرویمختلف نزاجا )ن یهاگانیاز  یاعزام نیمجروح

(. ۲۱ ،مربوطه بود )مقدس برهان یهاگانیبه  یها پس از بهبود( و بازگرداندن آنرانیا

های نظامی نیز در دفاع مقدس، مجروحان دیگر یگانالبته لازم به ذکر است که در دوران 

 اند.این بیمارستان مورد مداوا و بستری قرار گرفته

از  ی، بسیار۱۳۵۹ وریشهر ۳۱در  رانیبه خاک ا ارتش عراق یآغاز تهاجم سراسر با

 صورت مأموریت ارتش به یزمین ینیرو یرزم یهاگانی یبهدار یهاها و گردانگروهان

 ۀجنوب و غرب کشور اعزام شدند و مسئولیت مداوا و تخلی یبه مناطق عملیات یسازمان

 ۀتابع یهامارستانیاز کادر ب یبسیار ،را بر عهده گرفتند. علاوه بر آن یمجروحان جنگ

اعزام داوطلبانه  یمتقاض ،رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیجمله ب از ،نزاجا یبهدار ۀادار 

(. برابر ۱۳8۹، کین یدر مناطق درگیر بودند )نامجو یمرز یهااستان یهامارستانیبه ب

 یامنطقه ۵۷۶ مارستانیپزشک که از طرف ب ناز افسرا یآمار و اطلاعات موجود، تعداد
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اعزام شدند، به  یاتینزاجا به مناطق عمل یبهدار ۀادار  ۀیبرابر امر ،در طول جنگ رازیش

 (.۱۳۹۶رامین نژاد، )است  ۱ ۀشرح جدول شمار 

 

 یاتیبه مناطق عمل رازیش یامنطقه 576 مارستانیاز ب ی: پزشکان اعزام1 جدول

 

اقدام به اعزام  رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب ،۱۳۶۲ ماه سال ریاز ت ن،یبر ا علاوه

 کرد؛ به یاتیعمل یهاگانیو  ییصحرا یهامارستانیبه ب وریپا نیسیو تکن اریکارکنان به

 نجف اشرف یاتیبه قرارگاه عمل ۱۳۶۲مهر  ۲۳از  مارستانیب نیا ور  یپا اریسه به کهیطور

 اول از ،نی(. همچن۱۵۲۶-۱۶۱۱ :۱۳۹۶رامین نژاد، ) دندشمال غرب اعزام ش ۀدر جبه

 رازیش ۵۷۶ مارستانینفر از پرسنل کادر ب ۳۲ تعداد ،۱۳۶۵ ماه ریتا ت ۱۳۶۳ ماه نیفرورد

 یپزشکدندان نیسیو تکن شگاهیخون، آزما ،یهوشیب ،یولوژیراد نیسیتکن ار،یشامل به

در  ارسوم ۵۲8 ییصحرا مارستانیجمله ب از ،یاتیدر مناطق عمل هامارستانیب ریبه سا

)واقع  ریجف ییصحرا مارستانیب ،وانیدر مر کولان ییصحرا مارستانی، باستان کرمانشاه

 مارستانیب ،هیدر اروم یباکر دی)ش.م.ه( شه ییایمیش مارستانی(، بدر استان خوزستان

در چنانه )واقع در شهرستان  یمخبر دیشه مارستانی، بدر خرمشهر هینیحس ییصحرا

تا  از سال و نشان نام درجه

 سال

 حل مأموریتم

 ۱ستوان 

 پزشک وظیفه

 زرهی ۹۲لشکر ۱۳۶۰ ۱۳۵۹ محمود براری سوادکوهی

سرهنگ 

 پزشک

 جنوب بیمارستان صحرایی ۱۳۶۴ ۱۳۶۳ ابوالقاسم منابری

 

 سرگرد پزشک

 

 مرادی

 

۱۳۶۶ 

 

۱۳۶۶ 

سومار و  بیمارستان صحرایی

در  کولان بیمارستان صحرایی

 ، به مدت دو ماهمریوان
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، دزفول یامنطقه مارستانیاهواز، ب ۵۷8 یامنطقه مارستانی(، بشوش استان خوزستان

مراکز خدمت  نیجنگ در ا انی... اعزام شدند و تا پا و ای اصفهانمنطقه ۵۷۷بیمارستان 

 ۀفیداران و سربازان وظاز درجه ی(. تعداد۱۳8-۱۴۰ :۱۳8۹ ک،ین ینامجوکردند )

 ،یاتیعمل یهاگانی یدرمان یبه واحدها زین رازیش ۵۷۶ مارستانیب یپزشک نیسیتکن

اعزام شدند )اسناد  ییصحرا یهامارستانیو ب یاستان مرز یامنطقه یهامارستانیب

 (.نزاجا یبهدار ۀادار 

 مارستانیب یطولان ۀفاصل لیجنگ به دل یهااز جبهه یاعزام نیاکثر مجروح ۀیتخل

. گرفتیصورت م ییخطوط هوا قیجنگ، از طر ریبا مناطق درگ رازیش یامنطقه ۵۷۶

درمان  تیو درمان آنان، وضع نیمجروح رشیپس از پذ رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب

 ی)نامجو کردیگزارش م مربوطه یهاگانیبه  یانامه یطآنان را  صیترخ نیو همچن

 (.۱۳8۹ ک،ین

و  ی، در مناطق عملیاتیعلاوه بر مجروحان ارتش رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب

را که  یمجروحان غیرنظام ،و همچنین ی، سپاهیبسیج ۀمجروحان رزمند ،پشت جبهه

پذیرش  شدند،یمنتقل م هامارستانیانتقال مجروحین کشور به این ب یاز طریق ستادها

 (.۳۰۳ :۱۳۹۶ ،همان) کردیو مداوا م

و  های صحراییمجروحان جنگ، از طریق ستادهای تخلیۀ مجروح، از بیمارستان

تا  های پشت جبهه، از شیرازای جنوب و جنوب غرب کشور، به بیمارستانمنطقه

شدند )رامین و مشهد تخلیه و برای ادامۀ مداوا بستری می ، تهران، همدان، تبریزاصفهان

)وزیر بهداشت در دوران دفاع مقدس( گفت:  دکتر علیرضا مرندی (.۲8۳: ۱۳۹۶نژاد، 

همیشه امکان انتقال مجروحان به شهرهای نزدیک نبود، چون در این شهرها امکانات »

اغلب مجبور بودیم مجروحان  ،العاده محدود بود و متخصصان هم کم بودند. بنابراینفوق

 (.۴۱۰را به شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان و شیراز منتقل کنیم )همان: 
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جنگ مستقر در وزارت  نیو مجروح نیبه وضع مصدوم یدگیستاد رس لیبا تشک

جمله  از ،ینظام یهامارستانیبا ب یارتش ریغ یهامارستانیب یهمکار ،یبهدار

استفاده از امکانات آن  یبرا ،در استان فارس رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب

سایر جنگ در  نیمجروح ،ساسا نی. بر اافتی شیافزا مارانیب رشیو پذ هامارستانیب

 .دندش رشیپذ رازیش یهامارستانیب

سال به شهرها، از  ییحملات هوا ۀدامن ۀو توسع ارتش عراق ییهوا یروین زیتجه با

شدت  جیتدربهاین وضعیت، عراق قرار گرفت و  ییتهاجم هوا مورد استان فارس، ۱۳۶۳

، تهاجم ۲۵عراق با استفاده از یک فروند هواپیمای میگ ،۰۹/۱۰/۱۳۶۳. در تاریخ گرفت

 :۱۳۹8 ،ی)غلامدهد گسترش می و مرودشت به حریم فضایی ایران را تا فراز شهر شیراز

 ۲۵میگ یمایدشمن با هواپ گریبار د کی ۱۹:۳۵ ساعت، ۱۹/۱۲/۱۳۶۳تاریخ در . (۳۳۳

. در کندیرا بمباران م رازیو ش زیتبر یشهرها ،بار نیو ا بردیم ورشیکشورمان  یبه فضا

 در تاریخ  (.۳۵۰ :همان)گیرد مورد اصابت قرار می آذر پل یکیدر نزد یمحل ،رازیش
 
مجددا

 ۲۵کوی آزادگان شیراز توسط هواپیماهای میگ ۲۰:۰۵در ساعت  ،۰8/۰۱/۱۳۶۴

 ۱۴:۰۵، در ساعت ۲۰/۰۷/۱۳۶۵در تاریخ  (.۳۷۰شود )همان: عراقی بمباران می

 (.۴۹8گیرد )همان: های هواپیماهای دشمن قرار میمورد اصابت راکت پالایشگاه شیراز

فروند هواپیمای مهاجم  ۳توسط  ، فرودگاه و پایگاه هوایی شیراز۲۳/۰۷/۱۳۶۵در تاریخ 

(. در تاریخ ۵۰۰آورد )همان: هایی به بار میکه خسارت ،شوداز ارتفاع پایین بمباران می

غافلگیرانه مورد حملۀ هواپیماهای  گاه شیرازپالایش ۱8:۳۰، در ساعت ۰۵/۰۹/۱۳۶۵

ها این حمله (.۵۱۱شود )همان: گونه خسارتی گزارش نمیکه هیچ ،گیردعراق قرار می

به بعد است که در  ۱۳۶۳هایی از حملات صورت گرفته به شهر شیراز از سال نمونه

 یابد.های بعد نیز ادامه میسال

که  گرفتیصورت م یتیدر وضع رازیبه شهر ش ارتش عراق ییحملات هوا ۀدامن ۀتوسع

 یمناسب و پناهگاه امن در راستا یدرمان زاتیفاقد تجه رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب
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 رونیا (. از۲۳۷8، بهداری نزاجا در دفاع مقدس خدماتبود ) مارانیحفاظت از پرسنل و ب

از  یاعزام نیدرمان مجروح یرا برا رازیش آبادفیباغ عف ساتیتأس ،ارتش ینیزم یروین

امر به  نیکه ا ،داد شنهادیپ رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیمناطق جنگ به مسئولان ب

 (.۲۴۵۴ ان:نبود )هم سریدر آن م یسکونت آوارگان جنگ لیدل

 پس از پایان جنگ ای شیرازمنطقه 576بیمارستان 

 ،جنگ انیو پا و عراق رانیسازمان ملل متحد توسط ا ۵۹8 ۀقطعنام رشیپس از پذ 

 ،اساس نیادامه داشت. بر هم یاتیدر مناطق عمل ییصحرا یهامارستانیب تیمأمور

به  رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب یکارکنان کادر درمان ،جنگ انیپس از پا

 نیا کهیطوربه شدند؛یم اعزام یاتیعمل یهاگانی نیو همچن ییصحرا یهامارستانیب

 اریبه ۷و  یولوژیراد نیسیتکن کی ،یهوشیب نیسیتکن کی ،۱۳۶۹سال تا  مارستانیب

بهداری  خدماتاعزام کرد ) یاتیمستقر در مناطق عمل ییصحرا یهامارستانیبه ب وریپا

 (.۱۳۹۶ ،نزاجا در دفاع مقدس

 یبانیپشت تیاز تابع رازیش یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب ،۱۳8۹سال  ماه آبان ۱۰ در

 یارتش جمهور ینیزم یرویبهداشت و درمان ن ۀادار  تیخارج و در تابع رازیش ۲ ۀمنطق

 ۵۷۶ مارستانیساختمان ب یبازساز ،جنگ انیپس از پا ،نیقرار گرفت. همچن یاسلام

 (.۲۴۶۵و  ۲۷۷۳ ،انهمسال داشت، آغاز شد ) ۵۰در حدود  یکه قدمت رازیش

چهارراه باغ  کانو در م در استان فارس یامنطقه ۵۷۶ مارستانیب ،حال حاضر در

 یآن عموم تیقرار دارد. نوع فعال رازیش روی مرکز پیادهوشگاه اتکا و روبهتخت، جنب فر 

و  هیلویو کهگ فارس یهااستان یو بازنشستگان نظام انیبه نظام ،نیاست. همچن

 (.۲۶۰ :۱۳۹۷، همکارانو  ی)کامل کندیم یرسانشهروندان خدمات ریو سا راحمدیبو
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 های یک بهیارمادرانه

و مادر مظهر محبت و  مفهومی مقدس بوده بشر یبرا ،در طول تاریخ «مادر»واژۀ 

ای بخشی به مادری نقش برجستهشده است. ادیان نیز در تقدسفداکاری شناخته می

و در مسیحیت، مریم مقدس  هشت زیر پای مادران توصیف شدهاند. در اسلام، بداشته

 شود.سمبل مادر امت شناخته می

 تیبودن فعال یاجتماع ۀعنوان نشانبه یمطهر دیکه استاد شه یمهم میاز مفاه یکی

در وجود  ینیصورت تکو که به یاست. مهر مادر یاجتماع ۀعاطف کند،یم ادیمادر از آن 

 جادیکارکرد ا ،شودیفرزند م تیو ترب اتیسبب حفظ ح نکهیا ضمن ،گرفته زن قرار

 یاثر ،مادر یکنش عاطف شودیکارکرد سبب م نی. ااستدار  را یو اجتماع یانسان ۀعاطف

 جادیدر ا یاصل مادر کارگزار، یمطهر دینظر شه از .باشد مادر و فرزند داشته ۀفراتر از رابط

را انجام  یسازانسان یعنی ،کارها نیترفیمادر شراز نظر ایشان،  است. یاجتماع ۀعاطف

 .(۱۳۹۹)افضلی و انتظاری،  دارد یمقام را مادر نیو بالاتر دهدیم

 

گرایی قوی از خود ملی دینی و ، یک حسو پرستار در دوران دفاع مقدس، زنان بهیار

تا مجروحان شفا پیدا کرده و به میدان  ،نشان دادند و تمام تلاش خود را به کار بستند

 ،ها در این راه، از آسایش و آرامش و گاهی حتی از زندگی خود گذشتندنبرد بازگردند. آن

 تا مفاهیم ارزشمندتری، مثل ناموس، استقلال و سربلندی مردم کشور پابرجا بماند.

، همانند سایر مردم کشور، حس و پرستار شود، زنان بهیاروقتی جنگ شروع می

کنند، هایی که برای حفظ آن تلاش میمالکیت خود را نسبت به کشور و رزمنده

 آورند.صدچندان کرده و مراقبت از مجروحان را یک وظیفۀ الهی و وجدانی به حساب می
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ها داشتن، آن گرانید یپروا ی  کشور و حس قو ناندختران و ز  خواهرانهحس مادرانه و 

 یهاتیها کشاند و خدمت به مجروحان و رزمندگان را جزء اولوها به آوردگاهرا از خانه

 .خود قرار دادند یو اساس یاصل

بود  ریاخ یهادر دهه مدتیطولان یهااز جنگ یکی ،رانیا هیعل عراق یلیتحم جنگ

و پرستاران  ارانیبه یبالا  یآورها مستلزم تاببه آن یرسانمجروحان و خدمت یو شمار بالا 

چرا  کند،یم دایپ یشتریو پرستاران زن نسبت به مرد، وزن ب ارانینقش به ن،یب نیا بود. در

 زیخود را ن ۀحس مادران ،یو پرستار یاریبه ۀعلاوه بر انجام حرف رودیم ارها انتظکه از آن

 .دینام« مراقبت صبورانه» توانیمورد را م نیمجروحان اظهار کنند. ا یبرا

دور  یهاکه مربوط به سال یخاطرات یهاکتاب ریسا نیکتاب و همچن نیدر ا ما

که  یقتیحق ۀهم میتوانینم»که  میاعتراف کن دیبا یول م،یسینویرا م قتیهستند، حق

و  نیتردرخشنده میتوانیکه م میاما خوشحال« .میرا عرضه کن ه شدهدیآن روزها د

 .نمایش دهیم کمان،نیرنگ کی همانند خوانندگان،ها را در مقابل چشم آن ن  یتربرجسته

 

آنچه  یدارند، ول یررسمیو غ یدو ساختار رسم گر،یهم مثل هر نهاد د هامارستانیب

اعضاء است. در دوران جنگ و هنگام  یررسمیروابط غ بخشد،یسازمان روح م کیبه 

است،  یرسم فیفراتر از انجام وظا رود،یزن انتظار م و پرستار اریبه کیآنچه از  ،یینوایب

، همدلی و همراهی مادرانه یازخودگذشتگ و یکردن، همدرد یمثل مادر یفیوظا

 یموارد هانی. او نجات مؤمنانه مهربانی عفیفانه ،ییو پارسا بتیصبر بر مص خواهرانه،

 .خود اضافه کرده بودند ۀروزان فیو پرستاران دوران دفاع مقدس، به وظا ارانیبودند که به

 مارستانیباور است که هم مجروحان و هم کارکنان زن که در ب نی( بر ا۲۰۱۲) 1لدهای

مجروحان را از نظر  دیو پرستاران با ارانیکه به انددهیعق نیبر ا ،مشغول به کار هستند

 نیبدارند. در چن یداده و گرام یمراقبت کرده، دلدار یو معنو یجانیه و یکیزیف

                                                           
1. Hilde  
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جزء مهم  کیکارها را  نیزنان ا ن،ی. علاوه بر اکنندیعمل ماز مردان  بهترزنان  ،یفیوظا

 بانوان ،یکل دگاهید کی. بر طبق کنندیخود قلمداد م یدوستانه و مذهبوطن فیاز وظا

 .دارندنسبت به مردان  یشتریب لیدرد و رنج و اندوه تما نیتسک یبرا

 یبا مفهوم زنانگ ضان،یو مراقبت از مجروحان و مر یپرستار ۀدر طول قرن نوزدهم، واژ

همراه بوده است.  یشتریبا شدت ب ریاخ یهاروند در سال نیا ومرتبط بوده  یو مادر

حس  پرستانه،هنیم رتیغ ،یو پرستار یاریبر عهده گرفتن شغل به یزنان برا ۀز یانگ

و  یاریباشند. شغل به دیجامعه مف یبرا دیها باباور است که آن نیو ا فهیوظانجام

 (.۲۰۱۲)هایلد،  دارد ازیشهامت و استقامت ن ،یپرستار

 پیامبر اعظم حضرت محمد نبردهایبه وضوح در  در تاریخ صدر اسلام نیز
 
 )ص(هبن عبدالل

رزمندگان و مجاهدان فی  ۀشاهد حضور زنان )همسران، دختران و خواهران( مؤمن

 سبیل
 
النبی نیز زنان در مجاورت و یا در مدینة ایمبوده نزدیک خطوط رزم ۀه در فاصلالل

ی آن دوران راو  انجام وظیفه کردند ن پرستارعنواجبهه به
 
عاشورای خونبار  ۀدر حماس تجل

 حسینی به یاد داریم.

 

 اریبه بانوانمتوجه شد،  توانیم ی این کتابهاتیکه هنگام خواندن روا طورهمان

با خود به همراه  یجانیو ه یکیزیف یهاتیاز مسئول یبیها ترککه کار آن دهندیشرح م

 یشدن است، فشار روان دیجوان در حال جان دادن و شه ۀرزمند کی کهیدارد. هنگام

مر در که آثار آن تا آخر ع شود،یم جادیا نو پرستاران ز ارانیبه یبرا یادیز یجانیو ه

 د.ها پابرجا خواهد بوذهن آن

 زنند،یصدا م« خواهر» ای« مادر» به صورتو پرستاران را  ارانیکه به یمجروحان

 و پرستار اریبه کی ۀ. توجه مادرانطلبندیو توجه مادرانه م زنندیم ادیخود را فر یتنگدل

که در حال شهادت است،  یدهد. مجروح شیو شجاعت رزمندگان را افزا هیروح تواندیم

 .رسدیپرستار زن به آرامش م ای اریبه کی ۀمحبت مادران قیاز طر
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کسب  یباارزش از دوران جنگ، تجارب ینظام یهامارستانیو پرستاران ب ارانیبه

ها پس از کنند. آن دیاز آن تقل الگو کیعنوان به توانندیم ندهیآ یهاکه نسل ،اندکرده

 .آورندیمقدس به شمار م ۀفیوظ کیرا  یاریجنگ، به

 

کشاند تا با هم صحبت کنیم، صداهای را به بیمارستان می بانوان بهیارای که انگیزه

بعضی  گیرند.صداهایی که در ادامه اوج می ،بود های سال زندهدلشان بود که سال

ت، »اما همچنان مشتری دارد:  ،هاستقدیمیحرف چیزها   ،حیا مهربانی، غیرت،عف 

 .آیند، از این جنس هستندخاطراتی که در ادامه می« .و فداکاری درستی
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 1معصومه فانی نوبندگانی

 

همۀ ما به بیمارستان آمدیم و تا  ،وقتی جنگ شروع شد

در بیمارستان بودند.  ،شب، همۀ کارکنان ۱۱یا  ۱۰ساعت 

عصر مجروحی به بیمارستان نیاوردند.  ،فردای آن روز هم

وضعیت پایش خیلی خراب  ،را به بیمارستان آوردند نژادوقتی امیر ربیعیچهارشنبه بود. 

اش تمام گوشت و پی ،ایش دو سه تکه شده بود و زیر آن استخوان همبود. استخوان قلم پ

کننده بود و خیلی وضعیت بدی داشت. دکتر رفته بود. وضعیت او برای ما خیلی ناراحت

بود و کارش هم خیلی عالی  خوب و باوجدانخیلی  ،، دکتر منوچهر فرهمندارتوپد ما

هم ترکش خورده بود. برای او کارهای زیادی  نژادامیر ربیعیبدن دیگر  هایقسمتبود. 

آمدیم، می خواستیم پای او را پانسمان کنیم باید دو سه نفر بهیارانجام دادیم. وقتی می

روی آن  ،خیس گرفتیم و یک بهیار دیگر هم با دستکش و گاز  رگ و پی او را در دست می

ولی  ،کشیدکردیم خیلی درد میکشید. او از این کاری که ما میقسمت از پایش می

و باشخصیتی بود. هم خودش و هم  ادبصبور بود. خیلی صبور و مؤدب بود. او فرد با

خیلی مؤدب و باکلاس بودند. مادر خانمش دائم کتاب دعا دستش بود و ، اشهادخانو

او را به آلمان اعزام  ،بالای سر او نشسته بود. حدود سه یا چهار ماه در بیمارستان بود و بعد

، آوردندمی و خرمشهر ها را از آبادانهای ما بود و بقیۀ مجروحکردند. او جزء اولین مجروح

 ها بودند.که کلاه سبزها هم جزء آن

                                                           
در محل بیمارستان  28/09/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1384استخدام و سال  1354. سرکار خانم در سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576



 27 /ارتش از دوران دفاع مقدس 576 مارستانیب ارانیفصل دوم: خاطرات به

 

 فرماندۀ نیروی دریایی شد، مجروح جنگی ما بود  امیر سیاری
 
که هم که بعدا

 2.العاده باشعور و باکمالی بودد. او مجروح فوقش 1کولوستومی

 

دکتر  ،بروند هم به منطقۀ جنگی و بهیار های پرستارخانموقتی پیشنهاد دادند که 

 هم فوت کرده گفت: الآنبیمارستان که 

بروند و همۀ آقایان  ها به منطقۀ جنگیدهم که خانمعنوان اجازه نمی هیچ من به -

 باید به منطقۀ جنگی بروند.

هم  داد که ما در نوک پیکان جنگ قرار بگیریم. ماخب، غیرت مردهای ما اجازه نمی

روی دست هم کردیم. بیمارستان مان افتخار میاندهمه غیرت و دلسوزی مر  به این

همین خاطر، در بیمارستان هر چون همۀ آقایان در منطقه بودند و به  ،گشتها میخانم

نبود که بگوییم  مسئله در میاناین اصلا  دادیم. کاری که مربوط به ما بود یا نبود انجام می

ها اصلا  از این صحبت ؟!بزنم 3این مجروح، مرد است و من زن هستم، حالا برای او سوند

کردیم، چون دیگر تحمل میهمۀ این مسائل را  و دادیمما همۀ کارها را انجام می .نبود

 ، در دوران جنگ ما بهیاران .دادیمبودیم و همه کاری انجام میمیباید آچارفرانسه 
 
واقعا

 زحمت کشیدیم.
 

آید. کل باسن و یک مجروح آبادانی داشتیم به نام حسن، حالا فامیلش را یادم نمی

مرد  ناراشکسته بود. دو تا از بهیهایش استخوانهمۀ رانش تا سر زانویش رفته بود و 

او را پانسمان  سرعتبه  ،زن نکردند و من با یکی دیگر از بهیاراآمدند او را بیهوش میمی

                                                           
شود. است که طی آن روده از طریق سوراخی به نام استوما، به سطح شکم مرتبط می انواع جراحی یکی از ستومیولوک.  1

 سایت بازار طب(.)وب کنداین جراحی مسیر جدیدی برای دفع مواد از بدن ایجاد می
گوید: اگر درست یادم باشد نهم یا نوزدهم اسفند می تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر در کتاب . ناخدا هوشنگ صمدی 2

ه سیاری، ناوبان1359
 
ای کنار زخمی شد. در برگشت از شناسایی، حین وضو گرفتن برای نماز صبح، خمپاره دوم حبیب الل

او بچۀ »خواستند سیاری را به مشهد بفرستند اما قبول نکرد. گفتم: ریزد. اول میاش بیرون میسنگرش منفجر و دل و روده
 (.260-261ر آمد تا سیاری و چند مجروح دیگر را به شیراز ببرد )کوپتقبول کردند. هلی« است. او را به شیراز بفرستید. شیراز

 . سوند ادراری. 3

https://bazarteb.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://bazarteb.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/
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کردیم. وضع این بیچاره، خیلی خراب بود. او سه ماه اش را تعویض میملحفه و کردیممی

عمیق بود که باید او را  آنقدرنیم. زخم او گرفت تا بتوانیم او را پانسمان کوشی میهبی

تا  شهایکردیم تا پانسمان کنیم. وقتی بعد از سه ماه بیهوشی گرفتن، زخمبیهوش می

 به ما گفت: فرهمنددکتر  ،ی بهتر شدحد

 .هنواول  زجر کشیدنت هحالا دیگ -

دادیم. شد و حالا دیگر معتاد شده بود و ما باید او را ترک میاو هرروز بیهوش می ،خب

گرفت تا دردش ساکت شود و بتوانیم از قسمت باسن تا می بعد از بیهوشی، مورفین او

اش از بین رفته بود و تنهقسمت وسیع و بلندی از پایین ،زانویش را پانسمان کنیم. خب

ای جز این کار نداشتیم. بعد دیگر، روز زجر کشیدن ما شروع شد. ترک دادن او ما چاره

بد و به ما و مرتب کرد فریاد می و هم کار خیلی سختی بود. او از شب تا صبح سر ما داد

 1.بدهیمماه توانستیم او را ترک  دبعد از چن بالأخرهتا  گفتمیبیراه 

 

خدایا  .علی صادقی بوداسمش برق وسخت یاسوج یک مجروح داشتیم که اهل سی

، دو تا تخت را گذاشته فرهمند به من کمک کن تا بتوانم وضعیتش را تعریف کنم. دکتر

هم به سقف اتاق وصل بود، هم و او را روی تخت بالایی خوابانده بود و پای او بود روی

 اینکه. من برای کرد، چون باید لگنش کشش پیدا مییعنی پایش از سقف آویزان بود

رج می
 
رفتم روی هم و میگذاشتم رویبتوانم پای او را پانسمان کنم باید دو تا صندلی ا

 چون از قسمت لگن تا پایین پای او شکسته بود. ،ایستادمصندلی می

 

                                                           
 اعتیاد با وابستگی بدنی اشتباه می 1

 
های داروشناختی  هر شود. وابستگی بدنی، از ویژگی. لازم به توضیح است که غالبا

ستیز یا مخالف آن، علایم ترک دارو داروی همبارۀ آن ماده یا مصرف داروی مخدر و به این صورت است که پس از قطع یک
ظاهر شود، ولی در این علایم، حالت روانی یا رفتاری  نابهنجار نباشد. اعتیاد یعنی الگوی رفتاری متضمن درگیری با مصرف 

رای رغم صدمۀ بدنی، روانی و اجتماعی که مصرف آن ماده بشدید یک داروی مخدر، تهیۀ آن و احتمال ادامۀ مصرف آن به
 (.173: 1400فرد دارد )اتکینسون و همکاران، 
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ریۀ طرف راستش تخلیه  .بود روح دیگر داشتیم به نام جمالی که اهل کازرونیک مج

 ،خواستیم او را پانسمان کنیماش بود. وقتی میشده بود و یک حفرۀ بزرگ داخل سینه

ر کند. یک برادر کوچک گذاشتیم تا جای آن حفره را پُ بیست عدد گاز داخل بدنش می

چرخید. ما هم روزی دو بار او را پانسمان جا بالای سر او میهمانهم داشت که 

اش ترشحات زیادی بیرون بار هم شب، چون از سینهبار صبح و یککردیم، یکمی

ها را پانسمان بار باید آنها به همین صورت بودند و صبح یکآمد. خیلی از مریضمی

 بار.کردیم و عصر هم یکمی

 

به پایش اصابت کرده بود و کل گوشت پشت  ترکش گلولهیک سرباز را از جبهه آوردند، 

توانست ساق پایش آویزان بود. گوشت پای او مثل شاخ، زده بود بیرون و هیچ دکتری نمی

وجو کرده بود و طریقۀ عمل کردن او را یاد او را عمل کند. یکی از دکترها رفته بود پرس

خوبی آمیز بود و پایش را بهود. آن سرباز را به اتاق عمل برد و عملش هم موفقیتگرفته ب

 جراحی کرد.

 

ماندند د بودند، یک هفته پشت سر هم در بیمارستان میی که مجر  نو پرستارا نبهیارا

ا دراز هگذاشتیم و روی آنرفتند. برای خوابیدن، دو تا صندلی کنار هم میو به خانه نمی

رسانی ها خدمتتر، به مجروحبیشروز به مدت یک هفتۀ تمام و یا کشیدیم و شبانهمی

 کردیم.می

شد دکتر خیلی کم بود و شب که می ،کردم و آن زمان همکار می من در اورژانس

ها را از خوابید و خودم پیامافسرنگهبان می .افسرنگهبانهم هم دکتر بودم و  ،خودم

درب نگهبانی  جلو دیدم سرباز  کردم، میدادم. نگاه میاطلاع می وگرفتم و به امی تهران

درب  ،دادمداروخانه را هم انجام می کردم. کاربیدار میهم رفتم او را می ،خوابش برده

 دادم.کردم و آنجا را هم پوشش میباز می رالی بخش داخ
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■■■ 
ه در عین بینا بودن، نابیناست. کاینشناسد، مثل جنگ نفر مقابلش را نمی ،خب

زند. فرمانده باشد یا زیردست، بزرگ باشد یا کوچک، مالد و ضربه میاش را به همه میتنه

کند. آنچه مهم است این است ، برای او فرقی نمیناتوانزن باشد یا مرد، قدرتمند باشد یا 

های او را مهار گریدست هم بدهند تا بتوانند وحشیبههمه باید دست ،که در جنگ

و فرمانده  شودمینباشد، میدان نبرد خالی  و یا پرستار های یک بهیارکنند. اگر تلاش

 .تنها خواهد شد

، کارش را و بهیار . اگر پرستارخواهده در میدان نبرد، یاری همۀ مردم را میفرماند

ها ای قدم به جبههتر خواهد شد و دیگر رزمندهتلفات انسانی، سنگین ،خوب انجام ندهد

رد جامعه باید فطلبد. همتی که فردبهنخواهد گذاشت. پس جنگ یک همت جمعی می

 در آن شریک باشند.

■■■ 
 

شهید شده بودند. هنوز  در کردستان هوابرد ۵۵نفر از کارکنان تیپ  ۲۲یادم هست که 

زدند و رفتیم و مارش عزا هم می 1اوایل انقلاب بود، ما هم پشت جنازۀ شهدا تا چهارراه آریا

 و نبات آورد.نعنا ها برای ما عرق جوری شد که یکی از خانم .ما خیلی ناراحت شده بودیم

 

زخمی داخل کشور عمان  که ،عملیات ظفار انمجروحقبل از جنگ تحمیلی هم 

ها را از روی شن و ماسه اول .آوردندمیبیمارستان این به  بودند و غریب بودند راشده 

دود بلند  آناز  ،کردیمرا باز می شانروی زخمبعد که کردیم. ها پاک میآن پانسمان

 ود. ما آن موقع ماسک هم نداشتیم.کرده ب بدجور عفونتها های آنشد. زخممی

 

                                                           
 .. یک چهارراه در شهر شیراز 1
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 شپشت بدن او آتش گرفته بود و . تانکما یک مجروحی داشتیم به نام آقای مرادی

کاملا  سوخته بود، جوری که یک لایۀ زردرنگ روی سوختگی بدنش گرفته بود. دو نفر 

 شستند، داخل آن را بتادینشد وان را میسرباز اصفهانی داشتیم، اول صبح که می

کردند و آقای کردند و دوباره آب ولرم را با بتادین مخلوط میزدند و وان را تمیز میمی

با ملحفۀ استریل، او را  ،خوردخیس می شخواباندند. وقتی بدنرا داخل وان می مرادی

واباندند. این مجروح به خآوردند و روی تخت به روی شکم میاز داخل وان بیرون می

مدت شش ماه کلا  به شکم خوابید. ما هم کارمان این بود که با قیچی و پنس، پوست او 

گرفتند و آمدند پوست او را میکردیم. سربازها میکردیم، یعنی قیچی میمی 1درا دبری

 باسن کردۀ او را میهای سوخته و عفونتکشیدند و ما پوستبالا می
 
بریدیم. او مطلقا

 بریدیم.های سوختۀ او را از پشتش مینداشت و ما گوشت

 

ساختیم. ساکشن نداشتیم و خودمان ساکشن وطنی می آن زمان در بخش جراحی

برد و یک لولۀ دیگر، ترشحات معدۀ او را یک لوله، آب سرد را به داخل معدۀ مریض می

کرد. او قبلا  داخل کشید. یک آقایی بود که داخل بخش استریل کار میبالا می

آنجا دیده بود و در بود و نحوۀ ساختن ساکشن وطنی را  کار کرده بیمارستان نمازی

چگونگی ساخت آن را برای ما توضیح داد و نحوۀ ساختن آن را یاد گرفتیم. برای ساخت 

 بود. 2دها مال تنتور یُ این ساکشن، شیشه داشتیم. شیشه

 

                                                           
ان برای یعنی خارج کردن بافت های مرده و غیر سالم از روی زخم است که توسط پزشک (Debridement) دبریدمان زخم. 1

رنود جایگزینی و ترمیم طبیعی پوست در بافت سالم . برداشتن بافت مرده می تواند سرعت در بهبودی زخم انجام می شود
و بهبودی زخم اتفاق می افتد. وجود بافت مرده امکان رشد باکتری های مخرب را افزایش می دهد و این کار باعث عفونت 

 سایت کلینیک دنیای زخم()وب زخم می گردد
ای در پزشکی و جراحی استفاده و به طور گسترده مؤثر است های ضد عفونی کننده. تنتور ید یکی از مشهورترین محلول 2

 سایت سینا طب()وب .شود. این محلول به دلیل ترکیب ید با الکل، خواص ضد عفونی کنندگی بالایی داردمی
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ها عمل برای آنها جمع شده بود و داخل اتاق آمدند که ریۀ آنها میبعضی از مجروح

. دکترها فقط بودخیلی سخت  ،یوبتستمراحل تعویض چ   گذاشتند.می 1یوبتستچ  

برای ما توضیح داده بودند که آن را به این صورت تعویض کنیم و ما هر روز باید 

کرد. یک نفر باید باید دو نفر کار می آنکردیم. برای عوض کردن تیوب را عوض میستچ  

کشید، تیوب را بیرون میستنفر دیگر چ  به محض اینکه فت و ر گدست می ،گاز بزرگیک 

 داد تا ریۀ مجروح هوا نکشد و جمع نشود.تیوب قرار میستبلافاصله گاز را روی محل چ  
 

 کرد.را جراحی می نرفت داخل اتاق عمل، مجروحامرد داشتیم که می ما یک بهیار

شب یک مجروح آوردند که تیر به شکمش خورده بود و دکتر گیر افتاده بود و یک

مرد فرستادیم و او آمد گلوله را  نما دنبال یکی از بهیارا توانست به بیمارستان بیاید.نمی

 از شکم آن مجروح بیرون آورد و قضیه خاتمه پیدا کرد.
 

ار او را ببود. من دوو اهل داراب یک مجروحی در بیمارستان بود که مادرش خیلی پیر 

تمیزش ترو ،او را به حمام بردم .نگه داشتم منزلمانبه خانۀ خودمان بردم و دو روز او را در 

 کردم و او دوباره به بیمارستان آمد.

 ،رفتمالای سر او میر از ترکش بود. وقتی بیک مجروح کُرد هم داشتم که همۀ بدنش پُ 

کردم. پدرش هم بالای سرش بود و موهای زائد بدنش ریختم و پانسمانش میاشک می

 گفت:تراشید و به او میرا می

 بعد به جبهه برو. ،چقدر به تو گفتم خودت را تمیز کن ،بابا -

 گفتم:من هم به پدر او می

 اشکالی ندارد. -

                                                           
ست.  1 تیوب برای رود. چستخل قفسه سینه به کار میای است که برای تخلیه مایعات و ترشحات دالوله سینه، تیوبچ 

 .شودسینه جمع شوند، استفاده می ۀقفس ۀها و دیوار کردن موادی مانند خون و هوا که ممکن است در فضای بین ریهخارج 
سایت )وب شودها انجام میگذاری برای عفونت ریه، پنوموتوراکس یا آسیب به ریهگذاری در مواردی مانند لولهتیوبچست
 درمان(. شیراز
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ها از او خبر نداشتند و اش تا مدتبود. خانواده که اهل اصفهانیک مجروح داشتیم 

ها گفته بودند فرزند شما شهید شده است. وقتی مجروح شده بود او را به سمت به آن

، مقداری طول کشیده بود. پدر و مادرش ما برده بودند و تا رسیدن به بیمارستان ارومیه

ها خبر رسیده بود که فرزند شما هنوز زنده است به آنبعد  .مراسم چهلم او را گرفته بودند

 ها هم با عجله به بیمارستان آمدند و وقتی او را دیدند خیلی خوشحال شدند.نو آ

 

■■■ 
ها و ام و شکایتی ندارم. آدم وقتی در خوشیام، اما بسیار راضیداغ کشیده یمادر

زند. اما جنگ، بپا را از گلیمش درازتر کند و به دیگران آسیب شاید ها غرق شود عشرت

ترین نوری، چشمان خودمان را روشنی روزگار ما را سیاه کرده بود و با دیدن کوچک

بعد از هر »بردیم. من مصداق همان آیۀ قرآن شده بودم که لذت میبخشیدیم و می

شدت سایش داده، با دیدن های روح، بدنم را بهو حالا که سوهان «سختی، آسانی است

دوباره زندگی را از نو آغاز کردم و چشمانم روشن شد. من قربانی سنگینی غمی  ،فرزندم

کند. آخ داد و هنوز هم همان کار را با من مییه میبارها و بارها به من هد ،بودم که جنگ

زنی و هر بار هم با یک هدیۀ تازه و همیشه به ما سر می !ای و کریمدهنکه چقدر بخش

م را در بیمارستان ر که پسدانم چرا با تو دشمن بودم؟ اما از هنگامیماجرایی جدید. نمی

ام و ها عادت کردهها و نقصبه دل ندارم. من به محدودیت ایدیگر از تو کینه ،زنده دیدم

 و تو ای جنگ، عجب معلم بزرگی هستی. .کار هر روز من است ،خوردنصبوری و غم

■■■ 
 

منتقل کنیم. فکر کردیم  ها را داخل پلاستیک گذاشتیم که به سردخانهیکی از مجروح

 ،مرده است. اما فردا صبح که به سردخانه رفته بودند که یک جنازۀ دیگر را آنجا بگذارند

علائم  گونهاو دیگر هیچ ردیده بودند داخل پلاستیک بخار کرده و عرق کرده است. آخ
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 حیاتی نداشت و شهید شده بود. اما فردا صبح متوجه شدند که زنده است و او را به

داشت.  یوسیو آی یوسیهای سیبخش ، چون آنجامنتقل کردند بیمارستان نمازی

 .یوسینه آی یو داشتسیبیمارستان ما نه سی زمان جنگ،

 

ها روی تخت نفر از آن ۳۲ ؛خواباندمنفر مجروح  ۹۲شب در بخش داخلی من یک

ها را روی انداختیم و مجروحها هم پتو میآوردند و بین تختمجروح می باز همبودند و 

ها ترکش در نشستیم و از بدن آنچهارزانو روی زمین میبعد، خواباندیم. آن می

 مختلف.های هایی در اندازهآوردیم، ترکشمی

 

داشتیم که تنفسشان نشسته نگه میشده بودند را باید نیمه هایی که شیمیاییمجروح

طوری هم نبود که در این .ها بودقطع نشود و یک کپسول اکسیژن هم بالای سر آن

 .دداشته باشوجود کشی اکسیژن ها، لولهاتاق

 

 شمربوط به مجروحی بود که دست ،ذهن ما خیلی اثر بدی گذاشت ای که دریک واقعه

قطع شده بود. او دو سه ماه بود که ازدواج کرده بود. خانمش درخواست طلاق کرده بود 

و کردیم کرد و ما هم همگی گریه میگرفته بود. آن مجروح گریه میهم و حکم طلاق 

ا کرده. خب او برای میهن، برای ما، برای که چرا زن او رفته این کار ر خوردیم غصه می

ناموس، برای خاک ایران و برای اسلام به جبهه رفته و یک دستش را تقدیم کرده، ولی 

 آن مجروح نایستاد. در کناراما آن زن قبول نکرد و  .بقیۀ بدنش سالم است

 

آوردند و هم آمدند و هم ملحفه با خودشان میتعداد زیادی از مردم به بیمارستان می

 ،آمدندی که برای کمک به بیمارستان میانکردند. ما هم به دختر به ما کمک می
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 بعد .دادیمسوند گذاشتن و کارهای دیگر را یاد می ،کردنپانسمان
 
ها رفتند در آن ا

 های سطح شهر و مشغول به کار شدند.بیمارستان

یکی از  های سطح شهر رفتم.به یکی از بیمارستان امبرای به دنیا آوردن بچه روزیک 

 من را شناخت و  .ی که به او آموزش داده بودیم، آنجا مترون شده بودانهمین دختر 
 
فورا

 به دکتر همان بیمارستان گفت:

 ما زیردست این خانم کار یاد گرفتیم. -

 

به ما هم کمپوت و آورد ها کمپوت مییک سرهنگی بود که همیشه برای مجروح

شدم ها هم با ما صمیمی و مهربان بودند. یادم هست وارد اتاق بخش میداد. مجروحمی

 کهاند که خنک شود ها برایم چای ریختهدیدم مجروحها را پانسمان کنم، میکه مجروح

کردیم که برویم یک جا ها را پانسمان کنم. ما اصلا  وقت نمیاول چای بخورم و بعد آن

ها مجروحیا مثلا  فرصت داشته باشیم شام بخوریم. اما وقتی برای  ،بخوریم ناهاربنشینیم 

لقمه  یکبا همان و کردند لقمه هم برای ما آماده می ها یکآوردند هرکدام از آنغذا می

، کردلقمه ما را سیر نمی یک ، آناست درست .دادیممان را ادامه میشدیم و کارراضی می

 داد.اما به ما روحیه می

 

جا بود، چه دکتر، چه سرباز. موقع افطار هم که همۀ کارکنان به ۀروز و آن موقع نماز 

کردیم و همۀ کارکنان، از سرباز گرفته تا دکتر، سفره پهن می در بخش جراحی ،شدمی

ها چشمهمه دور هم بودیم، ولی سحری هم دوباره به همین صورت بود.  .کردندافطار می

 .ناپاک نبود
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 1فاطمه فِیلی
 

وارد ارتش شدم و سه ماه دورۀ نظامی دیدم و  ۱۳۵۶سال 

داخل همین بیمارستان )بیمارستان  ،انقلاب شد اینکهبعد از 

ارتش( دورۀ بهیاری دیدیم. اوایل انقلاب که درگیری  ۵۷۶

ند آوردمربوط به انقلاب را به بیمارستان می نامردم و حکومت شاه در جریان بود، مجروح

جنگ شروع شد. من آن موقع ازدواج کرده بودم و  اینکهتا  ،کردیمها پرستاری میاز آن و

نظامی بود. او به جبهه رفت  به جبهه اعزام شد. شوهرم شوهرم اینکهتا  ،شده بودم باردار

جنگ خیلی  آن موقع .و مدتی آنجا بود و برگشت. وقتی برگشت، پسرم به دنیا آمد

بردم و روی تخت می ام را با خودم به بیمارستانوحشتناک شروع شده بود. من بچه

رفتیم تا یک هفته در بیمارستان بودیم. خواباندم. چون صبح که به بیمارستان میمی

کم بودند. ما  پرسنلچون  ،کردها، این زمان به دو هفته هم افزایش پیدا میبعضی وقت

 شغل
 
توانستیم و می انرژی داشتیم مان را دوست داشتیم. آن موقعهم جوان بودیم و واقعا

که وقتی سیل  ،آوردند و من تنها بودم و یک مردها صد نفر مجروح میبدویم. بعضی شب

 گفت:شد به من میبه بیمارستان سرازیر می نمجروحا

 .مدناوا دوباره مجروح -

 

                                                           
در دفتر تحقیقات  23/09/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1386استخدام و در سال  1356در سال . سرکار خانم  1

 ( با ایشان مصاحبه کردم.و ارزیابی مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نزاجا )مرکز پیاده
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 کرد. من می، شهرها را بمباران میاوایل جنگ بود و عراق
 
ی بیمارترسیدم و واقعا

ن بود و آن موقع دو سال داشت و دستش در دست م گرفته بودم. پسرم اعصاب و روان

 ها گفتم:به آن در وضعیت قرمز،بودیم.  ناداخل بخش، پیش مجروح

آهنگران را هم بخوانید. من هم با پسرم نوحۀ  .دعاهایی که بلد هستید را بخوانید -

 روم.میریم و من از پیش شما نمیم و اگر بمیریم همه با هم مییپیش شما هست

ها ه چرا این جوانریختم کآرام اشک میخواندند و من هم آرامبلندبلند دعا می هاآن

شد و ضعیت سفید میشد و ورمز تمام میاند. وقتی وضعیت  قروز درآمده و به این حال

هایی که پیش شدند و شبمند میتر به من علاقهدیدند، بیشمن و پسرم را می نامجروح

دانستند که من بد  با من باشند، می آمدند و دوست داشتندنار میبا من ک ،ها بودمآن

 خواهم.ها را نمیآن

 

رُم خون را خودمان وصل میکارها را انجام میما همۀ  ها خودمان آنو کردیم دادیم، س 

گویم، حتی سوند ادراری که کار خواهم که این را میمعذرت می .کردیمرا پانسمان می

ها مردی در آنجا حضور نداشت ، چون خیلی وقتبودمکرده  وصلمن بارها را آقایان است 

تمیز کردن و شستن مجروحان  ها،ها، لگن زیر آنپانسمان زیر بدن آن کار را بکند.که این 

نداشت. این  اندازۀ کافی پرستار چون هنوز بیمارستان به ،دادمتنهایی انجام می را به

 همها خوابیده بودند خب به آمپول نیاز داشتند و ما صد نفر مجروح که داخل بخش

د  کردیم ضلعی، ضدعفونی میپدها را در رسیورهای سه. نداشتیم بارمصرفیکآمپول و پ 

ها را کردیم و یا سرنگهای ریزی که در بیمارستان بود تیز میها را با سنگو نیدل سرنگ

اره از کردند. ما دوبها خودشان آن را تیز میدادیم و آنشستیم و به واحد استریل میمی

کردیم و جالب این بود که در طول این مدت حتی یک بیمار ها استفاده میهمان سرنگ

ها نداشتیم، فقط یک هپاتیت هم نداشتیم. وسایل چندانی هم برای تمیز کردن زخم
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رُم. بتادین 1هکسیژنابآ آمد. بتادین و سرنگ به آن صورت گیر نمی داشتیم و یک س 

 زمانی فراوان شد که جنگ دیگر آرام شده بود. بارمصرفیک

 

ریز های ریزداند ترکشآمدند. خدا میاز شب تا صبح، پشت سر هم می نامجروح

اما باید کنار  .بودم، پزشک که نبودم داخل پاهایشان و کنار رگ قرار داشت. من یک بهیار

ها را از داخل دانه، ترکشبهنشستم و دانهروی زمین می ،پای این مجروحودست

ها صحنه ره همۀ آنکنم دوباها را تعریف میآوردم. حالا که اینها بیرون میپای آنودست

کردم. برای شستم و پانسمان میها را میشوند. بعد باید پای آنچشمم رد می از جلو

توانستیم زیاد استفاده کنیم چون مجروح داشتیم اما نمی ها، مورفینحس کردن آنبی

د را معتا نخواستیم مجروحارفتیم. نمیپیش می شد. ما با روش خودمان بهد میمعتا

های خوبی بودند و بعد از ها خیلی بچهخواستند به جبهه بروند. آنکنیم چون دوباره می

 ۲۱رفتند. شاید باورتان نشود، من آن موقع دوباره به جبهه می ،شدندخوب می اینکه

سالم بود و داخل یک بخشی بودم که صد نفر مجروح مرد بود. شاید منظور من را متوجه 

رتها حتی یک نگاه  بد هم به من نمیباشید، آنشده  زدند. نمی کردند و یک حرف چ 

ها بود. یک روز دیدم یکی از هم در بین آن ها هم نظامی بودند. البته بسیجیهمۀ آن

 های همبچه
 

د ر بومحل خودمان هم روی ویلچر است و خیلی تعجب کردم. او یک پسر  ش

 بردند. وقتی او را دیدم گفتم:که داخل محله، همه از او حساب می

ه، تو اینجا چه -  کنی؟کار میا 

 او هم گفت:

 جنگم.برای کشورم دارم می -

و یکی دیگر از شد که او این وضعیت را دارد. یکی از پاهایش قطع من باورم نمی

کرد اما از شب تا صبح پیش خودش فکر می ،ناقص شده بود. او روی ویلچر بود پاهایش

                                                           
 شود.. مایعی که برای شستشو و ضدعفونی جراحات سطحی استفاده می 1
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که هنوز هم دوران قدیم است، سالم است و باید اذیت کند و دنبال سر من با ویلچر 

 گفتم:آمد. من به او میمی

 برو روی تختت بخواب که من کار دارم. -

 از او پرسیدم: آمد.طور دنبال من میاما او همین

 روی؟دچار شدی بازهم به جبهه میتو که به این وضع  -

 گفت:او هم می

 چرا نروم؟ -

 برای جبهه خیلی زحمت  .جوری بودندهای آن دوران، اینبچه
 
 مرد بودند، واقعا

 
واقعا

کردم و از بیمارستان شد که یک مجروح را پانسمان میها میکشیدند. من بعضی وقت

 گفتم:گشت. به او میرفت و دوباره بعد از دو هفته برمیمی

 توانستید نروید؟مگر شما نمی -

 گفتند:ها هم میآن

 ه، برای مملکتمان باید جان بدهیم.ن -

 تداشهبه ما هم  نرفتند. تعداد زیادی از بهیاراهای ما به جبهه میخیلی از جوان

به ی که نه، اسم بهیاراسرم آمد ههایی که در زندگی بدند. من به خاطر مصیبترسی

 آید.دم میها را یااز یادم رفته است. فقط یکی دو نفر از آن ،دندرسی تداشه

 

به که بسیار مؤدب و خوب بود. ترکش  ،شب روحانی جوان را به بیمارستان آوردند یک

خجالت  ،خواستیم او را پانسمان کنیموقتی میو بود پشت بدنش اصابت کرده 

 گفتم:کشید. من به او میمی

ر تو را ناراحت نشو، شما هم مثل برادر من هستی، خودت را اذیت نکن، بگذا -

 کسی دیگر غیر از من نیست که پاهای تو را پانسمان کند. .پانسمان کنم



 / بیمارستان شهر عشق 40

 

اما مردی در کار نبود. جنگ  ،گشت که پاهایش را پانسمان کنداو به دنبال یک مرد می

شد و دادم او هم شهید میهمۀ مردها را گرفته بود و اگر من کار  پانسمان او را انجام نمی

های او را بیرون آوردم در اما وقتی لباس ،گرفت. شاید باورتان نشودجنگ، او را هم می

اسن نداشت و در آن قسمت دیدم. او دیگر بقسمت باسن او فقط یک گودی بزرگ می

بریدم و با ها را میها و عفونتشدم و گوشتم میمن خ   ،شد. خبفقط عفونت دیده می

ها کشیدم که عفونتباید محکم می آنقدرکشیدم. محکم روی آن محل می ،کسیژنهاآب

با گاز استریل، روی  آنقدردیمی یاد گرفته بودم. ق نک شود. من این کارها را از بهیاراپا

کشیدم تا مطمئن شوم دیگر عفونتی در آن محل نیست. باسن این رزمندۀ جوان می

کشید و در همۀ این مدت هم بیدار و هوشیار بود و زمان زیادی طول میاین کار  ،خب

سمت به یده بود و باسنش کرد. او روی شکم خوابباید این شرایط و وضعیت را تحمل می

ای نبود. من اما هیچ چاره ،کشیدبندۀ خدا از این وضعیت خجالت می ،من بود. خب

 .زنده بمانددادم تا او زمان زیادی این کار را انجام میت مدباید 

وری که دکترها ط بود، خیلی بد شماه مهمان ما بود. وضعیت ۳این طلبۀ جوان حدود 

سوخت و هر شب او را تمیز دیگر امیدی به او نداشتند. اما من خیلی دلم برایش می

پانسمانش کنم پیش او رفتم و دیدم  اینکهکردم. یک روز برای کردم و پانسمانش میمی

 زیبایی کشیده و بالای سر خودش چسبانده است. به او گفتم: بسیاریک تصویر 

 کی است؟این عکس   -

 گفت:

 این عکس یک فرشتۀ مهربانی است که من را نجات داده است. -

م و در آن اتاق نصب کردم برد ناویر را برداشتم و به اتاق پرستار خب من هم همان تص

لک میبا دیدن این عکس، من را اذیت می ناو همکار  ت  انداختند. همان موقع، کردند و م 

دادم و برای شیر دادن او از شیشه و پستانک او را شیر می پسر من هم کوچک بود و خودم

خواباندم و سراغ تمیز کردن و پانسمان این روحانی جوان کردم. او را میاستفاده نمی
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آمدم بنشینم و صبح شده بود و تا می ۴ساعت  ،شدمیرفتم و وقتی کارم تمام می

ی که تازه آمده ننشستم آن مجروحاردند و میوح آودیدم دوباره مجر استراحت کنم، می

 شستم.ها را میکردم و آنبودند را تمیز می

 

ن هم با وجود اینکه الآ گفتن این خاطرات وظیفۀ ما است. خدا شاهده همین

اگر لازم باشد دوباره به بیمارستان  ،دار دو پسر جوانم هستم و حالم خیلی بد استغدا

وقت جنگ نشود و کنم. البته خدا کند هیچکمک می نگردم و به مجروحابرمی

 مجروحی در کار نباشد.

 

ها در بیمارستان من در دوران جنگ، مجروحان خیلی زیادی را دیدم و خیلی از آن

خودم هم در بیمارستان به علت پسر  ،جنگ تمام شد اینکهشهید شدند. چند سال بعد از 

سکتۀ مغزی درگذشت. من متوجه شدم که نبضش ضعیف شده و وقتی در بیمارستان 

 اینکهخودم متوجه شدم که دیگر تمام کرده است و بعد از  ،کردندداشتند او را احیا می

قسمت از بدنش را اهدا کردم. پدربزرگم چشمان خیلی زیبایی داشت و  ۱8۷فوت کرد، 

 پسرم هم ارث رسیده بود. به پزشکی که بالای سرش بود گفتم:به 

 پسرم چشمان زیبایی دارد، آن را هم بردارید. -

 و آن خانم دکتری که آنجا بود گریه کرد و گفت:

 شوی؟خانم شما چرا ناراحت نمی -

 ام. من هم به او گفتم:بوده اربهیدانست که من او نمی

 ،هاو شب امزیادی دیده انو جانباز  ادام و شهبوده اربهیسال  ۳۰خانم دکتر، من  -

ها ام. پسرم هم جزء همان شهدا، مگر بچۀ من با آنها گریه کردهجای مادر شهدا برای آن

 چه فرقی دارد؟
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ود که من بخواهم تظاهر این را که گفتم خانم دکتر خیلی گریه کرد. آنجا هم جایی نب

کنم. خودم بودم و آن خانم دکتر. من خیلی آرام بودم. گویا جنگ و دیدن آن شهدا به من 

 ها تحمل داشته باشم. به خانم دکتر گفتم:قدرتی داده بود که در مقابل این مصیبت

و آنجا  اما شاید بروم بیرون ،کنم گریهتوانم بخش شما را به هم بریزم و من که نمی -

 ناله کنم.

تنهایی یک حالم نبود. خودم بهآن موقع، دخترم هم زایمان کرده بود و کسی کمک

کس هم خبر ندادم. جنگ این را اسکلت را برداشتم و بردم او را به خاک سپردم و به هیچ

د و خبر بودنهای شهدا از وضعیت فرزندشان بیبه من یاد داده بود. بسیاری از خانواده

دادند که فرزند شما شهید شده است و ها اطلاع مییا به تعداد زیادی از خانوادۀ رزمنده

من از آن موقع یاد گرفته بودم که در دادن خبر مرگ، عجله نکنم. آدم باید خودش را 

هایم را برای همه تعریف کنم. جور کند. حالا من از صبح تا شب بنشینم مصیبتوجمع

 .ریزدبه هم میها هم اعصاب آن ،بخ

 

آوردند که خیلی عصبی بود. یک دکتر هم در  اهل آبادانشب یک مجروح یک

بیمارستان داشتیم که خیلی آقا و فهمیده بود و مرد خیلی درستی بود. این را هم بگویم که 

آوردند و در هر بخش مجروح میهمه کرد. اینتمام بیمارستان را فقط یک دکتر اداره می

کار بود و در تمام بیمارستان هم یک پزشک بیشتر نبود و و یک کمک فقط یک نفر پرستار

ها را روی ای زیاد بود که آناندازهکردیم. مجروح هم بهباید تا صبح با همین وضعیت سر می

روی زمین  نها، مجروحار شده بود و در کنار تختپُ ها چون تخت ،خواباندیمزمین می

نشستیم و ی بود که ما در همان سالن روی زمین میزرگخوابیده بودند و یک سالن خیلی ب

چیزی هم زیر پایمان نبود. ما هم با مانتو و شلوار و مقنعه بودیم. آن مجروح آبادانی هیچ

 شدیم. من به او گفتم:و ما اذیت می چون عصبی بود صدای رادیو را بلند کرده بود

 صدای رادیو را کم کن. ،خب -
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. خب او حالش خوب نبود و عصبی گفتفحش و بد و بیراه به من  در جواب،و او هم 

 ریختم و به دکتر زنگ زدم گفتم:بود و من هم فقط اشک می

 کار کنم؟من چه -

ن به او زدیم و حال او مقداری دکتر هم بندۀ خدا به آن بخش آمد و یک آمپول مُ 
 
سک

 ها معتاد بشوند.خواستیم آنبهتر شد. اما ما نمی

 

تعداد زیادی مجروح روی دست ما بود. مجروح هم با مریضی که از اتاق عمل  ،خب

 ودند، دستشان بها عصبی بودند، به فکر خانوادهآید، فرق دارد. بعضی از آنبیرون می

هر  ،داشتیم که هر دو دستش قطع شده بود مثلا  ما یک مجروح بود.طع شده پایشان ق و

دو چشمش هم نابینا شده بود و یک پا هم نداشت. خانمش یک طرف او ایستاده بود و 

ها را هم تحمل دعوای آن و کردند. ما باید جنگمادرش هم طرف دیگر و با هم دعوا می

خوابید که به او رسیدگی کند و خانمش هم کنار پسرش میکردیم. مادرش زیر تخت می

 خوابید.تخت روی زمین می

 

تمام شده بود و بخش را هم تمیز کرده  نیک شب کار شستن و پانسمان مجروحا

آرام با پای برهنه دفعه دیدم یک نفر آرامخواستیم بنشینم استراحت کنیم، یکبودیم و می

کنم. آید. آن موقع ماه محرم بود و هیچ موقع آن شب را فراموش نمیبه داخل بخش می

آورد. دیدم یک نفر با میام هم داشت دندان دردم و بچهآن روز خیلی خیلی خسته بو

گردد. بخش می اخللباس مشکی به بخش آمده و یک شال هم روی سرش است و دارد د

ماندند شلوغ چون اگر بیدار می ،بخوابند نکه مجروحاکردم ها را خاموش میمن چراغ

خواستند با همدیگر ها جوان بودند و میریخت. آنکردند و اعصابشان به هم میمی

 گشت گفتم:شوخی کنند. من به آن نفری که با پای برهنه در بخش می

 کار داری؟شما اینجا چه -
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 او هم به من گفت:

 ات را بکش جلو.ن مقنعهخواهر، ای -

 من هم به او گفتم:

 کار داری؟تربیت است. شما اصلا  به من چهاین مقنعۀ من بی -

ای برای من درست خب من خیلی خسته بودم و جواب او را دادم. او هم یک برنامه

به او جواب جوری کشاندند که تو چرا اینکرد که تا چند روز من را به ادارۀ عقیدتی می

 ای. من هم گفتم:داده

 نخب باباجان، این پای برهنه آمده، نصف شب هم آمده، خب من دردسر مجروحا -

 را هم داشتم و خسته بودم.

رفتم شوهر من هم مجروح جنگ بود و عصبی هم بود و وقتی از بیمارستان می ،خب

آوردم و م را هم با خودم به بیمارستان میاکردم و بچهباید از او هم مراقبت و پرستاری می

به من فرصتی بدهند و بگویند دو روزی را استراحت کن، در عوض یک خانم  اینکهجای به

آمد و شب در میان بیاید و ما را کنترل کند. او هم هر شب میرا مأمور کرده بودند که یک

 پرسید.ها در مورد ما سؤال میرفتیم از مریضوقتی ما از داخل بخش بیرون می

کردم و به همین خاطر ها را خاموش میشد چراغکه می ۱۰من هر شب ساعت 

 گفتند:به من می نمجروحا

 شمر! -

چطور هستند و او هم  ناپرسیده بود که این بهیار  نآن خانم هم از یکی از مجروحا

 گفته بود:

 بهتر است. ،آیدیکی که می این خانم مثل شمر است. ولی آن -

زنی؟ من هم شب خاموشی می ۱۰عقیدتی هم دوباره من را خواست که چرا ساعت 

 گفتم:
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تنها در بین صد تا مجروح هستم، باید نظم بخش را حفظ  و من یک زن تک ،خب -

 کنم.

■■■ 
 بخش را خاموش میپرستار

ِ
خواهد به شود. پرستار میدور میکند و تاریکی، از ما ، چراغ

تر از هر چراغی، چشم ما را رندهها، ب  ها و خمپارهما آرامش دهد و نورِ تیزِ انفجارِ توپ

ها را خفه ، ستارهشهداآید در صفحۀ سیاه صحرا، نور بدن دهد. یادم میشکاف می

همۀ آن نورها دنیای تاریک ما را  ،که پرستار چراغ بخش را خاموش کرد الآنکردند و می

دهند. انسانی که نور چهرۀ یک شهید شدن به ما نمیها اجازۀ خاموشد. آننکمیروشن 

پایش  و محال است خاموش شود. وقتی سرخی صورت انسانی که دست ،را دیده باشد

مجروح، آفتاب  ن است و رنگ زرد چهرۀ یکقطع شده را ببینی، چشمانت همیشه روش

های بخش نداریم همه نور، نیازی به چراغاین د. باآور  چشممان می عصر زمستان را جلو

اما هزاران چراغ دیگر، آذین شب  ،شوندها خاموش میداند. چراغو پرستار این را نمی

ها گرداند و ستارهکه خورشید رو برمیتاریک ما هستند. دنیای ما آنچنان نورباران است 

چون  ،رسدشوند. پرستار با خاموش کردن چراغ بخش به هدفش میوقت روشن نمیهیچ

 دارد.کننده، ما را تا صبح ساکت نگه مینورهایی خیره

■■■ 
 

وقتی چشم باز  مشکلات و مسائل مربوط به جنگ، ما را از زندگی عقب انداخت. یک

ولی  ،چیزی نداریم. خب آن موقع خودمان را وقف جنگ کرده بودیمکردیم، دیدیم هیچ

بعد از جنگ، کسی نبود که خودش را وقف ما کند. حالا خانۀ من در بدترین جای شهر 

 است.
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ها خیلی ها بجنگند. آنها هم از خارج از کشور آمده بودند که در جبههخیلی از جوان

 گفت:ها که مجروح هم شده بود میتمیز بودند. یکی از آن و ی و ترباکلاس، هیکل

ینم را به کشورم ادا کنم.من به ایران آمده -  ام که د 

رفتند و بعد از چند روز شدند و دوباره به جبهه میها از بیمارستان ترخیص میآن

 به بیمارستان می
 
 گفتم:میها آمدند. من به آنمجددا

 شما که دوباره آمدید. -

 گفتند:ها هم میآن

توانیم اجازه بدهیم دشمن بیاید داخل شهرها و شما ما باید برویم بجنگیم، ما نمی -

 را ناراحت کند.

مده بود خیلی زیادی دادیم. این پسری که از خارج از کشور آ مجروحان  ما شهید و 

روز بالای سرش بودند. بین دو انگشت پایش ترکش هشبان مادرش، خانمش و خواهرش

آورده  تازگی برای ما بتادینخورده بود و محل ترکش، خیلی خطرناک بود. آن موقع به

این پسر هم زیاد بود و من باید کارهای پانسمان و شستشوی او را انجام  خونریزیبودند. 

ل گرفت. وقتی این کار را کرد من  دادم. او مادر باکلاسی داشت ومی
ُ
رفت برای من گ

کنند من به او شوند و فکر میناراحت می ندیگر سراغ پسرش نرفتم و گفتم بقیۀ مجروحا

 و برای آن پسر، یکی دیگر از حساس بودمکنم. من خیلی به این موارد تر توجه میبیش

لق پای آن پسر را نمی را فرستادم. این بهیار نابهیار   وضع خاصیدانست. آخه پای او ق 

دانستم. آن بهیار آمده بود قلق پای او را می ،داشت و من چون خیلی وقت کار کرده بودم

پاره شده بود و او را به اتاق عمل بردند. دکتر  ش، رگدفعهرگ آن مجروح را باز کند و یک

 گفت:آورد و میدر هم پدر من را 

دانستی که چطور باید پای او را پانسمان ای؟ تو میتو چرا این مجروح را ول کرده -

 کنی.



 47 /ارتش از دوران دفاع مقدس 576 مارستانیب ارانیفصل دوم: خاطرات به

 

ولی این خاطرات داخل مغزم مدام در  ،خواهم خودستایی کنمخدا شاهده که نمی

ا وگرنه ب ،خدا کمک کرد و آن مجروح از اتاق عمل زنده بیرون آمد بالأخرهگردش است. 

. وقتی از اتاق عمل بیرون آمد به مادرش شهید بشودممکن بود  داشت، آن وضعیتی که

 گفتم:

 این اینکه جلوجای خانم، شما کار درستی نکردید. شما به -
ُ
ل و همه مجروح به من گ

توانستی بیایی داخل دفتر پرستاری و این کار را بکنی تا بقیۀ می ،شیرینی بدهی

 نبینند. نمجروحا

 اش هم خوب شد.بچه بالأخرهمادر او عذرخواهی کرد و 

  ،خب
ُ
ها برای ما عجیب آوردند و این کار  آنل و شیرینی میخیلی از مردم برای ما گ

 بود. باورتان نمین
ُ
 نآوردند و به دیدار مجروحال و شیرینی میشود که مردم چقدر گ

 دادند.ها دلداری میآمدند و به آنمی

 

را پانسمان  ننشستم و مجروحاخیلی سختی کشیدم. روی دو زانو میمن در جنگ 

ها هم و هر چهار تای آن از بین رفتندکردم و به همین خاطر، چهار بچه در شکم من می

 1بردند و کورتاژمن را به اتاق عمل می ،مردندها که در شکمم میپسر بودند. بچه

بیمارستان خیلی شلوغ  ،آمدم. خبهفته دوباره به محل کار میکردند و بعد از یک می

برای چهارمین  ،از بین رفتندکه  یمهانیاز داشتند. سه تا از بچه پرستارو  بهیاربود و به 

 ام پیش دکتر بیمارستان رفتم و گفتم:بچه

هستم، اجازه بدهید یک هفته  بارداری حالم خیلی بد است و در ماه ششم   -

 استراحت کنم.

 

                                                           
های رحمی مانند خونریزی روشی برای برداشتن بافت از داخل رحم است. متخصصان برای برخی بیماری (D&C) کورتاژ. 1

 سایت دکترتو(. )وبدهندکورتاژ انجام مییا به منظور انجام سقط،  سقط جنین شدید یا پاکسازی پوشش رحم پس از

https://doctoreto.com/blog/symptoms-causes-prevent-abortion/
https://doctoreto.com/blog/symptoms-causes-prevent-abortion/
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 او هم گفت:

ات هم سر اند، خب تو و بچههمه آدم مردهایم، اینهمه شهید دادهبرو خانم، این -

 ها!آن

خدا گواه است که او همین حرف را به من زد. او معاون بیمارستان بود. من هم ناراحت 

 شدم و گفتم:

انیت ندارید، شما دارید اسم و حیف رئیس که به شما بگویند، شما انس حیف دکتر -

 کنید.ا را هم خراب میشهد

 او هم گفت:

 این خانم را بازداشت کنید. -

نازبانو زبان نبودم که بنشینم گریه کنم و توی سر خودم بزنم. و من هم یک انسان بی

 مردانه رفتار مینبودم و 
 
ها توضیح دادم داخل حفاظت و قضیه را برای آن کردم. رفتمواقعا

 و گفتم:

یکی هم دارد این اند،میرد. سه تای آن قبلا  مردهبچۀ من داخل شکمم دارد می -

 ام را چی بدهم؟جواب خانواده ،ردمیرد، اگر او هم مُ می

ام برای بچهحالا همان روز هم مادر و خواهرم، لباس و سیسمونی آورده بودند که 

آن  از مراسم بگیرند. یکی از کارکنان حفاظت رفت با معاون بیمارستان صحبت کرد و بعد

 قضیه، من نوبت دکتر گرفته بودم و وقتی پیش دکتر رفتم گفت:

 رده است!ات مُ ای، بچهدیر آمده -

عدد  کمی  ام و این،خب من هم برای خدمت به این مملکت، چهارتا پسر تقدیم کرده

های خیلی قوی و بزرگ داخل شکم من تزریق نیست. بچۀ چهارم هم از بین رفت و آمپول

طبیعی بیرون بیاید. بچه را داخل یک کارتن گذاشتند و به  به صورتکردند که بچه می

 دست من و دخترم دادند. شوهرم که این وضعیت را دید به من گفت:

 دیگر سر  کار نرو. -
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 تم:من هم گف

 کارم را دوست دارم. -

ها به ی که داخل خوابگاهناالان هم اگر یه کم به خودم بیایم دلم برای مجروحهمین

گویم کاش سوزد و به خودم میها میشود و دلم برای آنبرند خیلی تنگ میسر می

تصمیم  ،م را نداشتمها کمک کنم. من اگر مصیبت دو تا پسر توانستم بروم به آنمی

ها هستند، خدمت کنم. داشتم بعد از بازنشستگی هم بروم و به مجروحانی که در خوابگاه

داد. اما کسی به ما اهمیت نمی ،من برای کمک به مجروحان جنگ خیلی زحمت کشیدم

 زحمت کشیدند. بیمارستان ارتش به مجروحا نپرستارا
 
خیلی رسیدگی  نقدیمی واقعا

 ها خیلی کم بود.کرد و تلفات ما نسبت به سایر بیمارستانمی

 

گرفته  که زخم بسترها برای ما آوردند از یکی دیگر از بیمارستان یک سرباز بسیجی

هایی که شدت زخم شده بود. زخمش خیلی وسیع شده بود. خب آنه بود و پشتش ب

ماندنشان کم بود. در آن بیمارستان، زیر این جوان ه امکان زند ،گرفتندمیزخم بستر 

کردند و به همین علت، زخم او بسیجی، پلاستیک انداخته بودند که نباید این کار را می

گسترده شده بود. ما هم هر کاری کردیم نتوانستیم او را نجات بدهیم و او شهید شد. بعد 

 خیلیبردیم. او  او را پیچیدیم و به سردخانه نادیگر از پرستار من و یکی  ،از شهادتش

 ناراحت شدیم. شدتبهجوان بود و ما 

 

رفت و مرتب به کرد. او به جبهه مییک مجروحی داشتم که جوان بود و شیطنت می

 بلایی به میدانم در جبهه چه بلایی سر خودش آمد. نمیبیمارستان می
 
آورد و یا واقعا

آمد و گریه آمد. خانمش هم به بیمارستان میآمد که مرتب به بیمارستان میسرش می

شد و به همین تزریق کنم چون معتاد می توانستم به او مورفینکرد. خب من نمیمی

ولی خیلی هم لوس شده بود. وقتی  ،درد داشتکردم. او خاطر به او آب مقطر تزریق می
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شد خوابید و وقتی صبح از خواب بیدار میراحت می ،کردمبه او آب مقطر تزریق می

 گفت:می

 ، این چه دارویی بود؟خانم  پرستار -

 گفتم:من هم می

و در این بیمارستان هم فقط من  نن آوردوازگی از خارج از کشور برامت این دارو را به -

از همین دارو بهت تزریق  هدر نیار تا فردا شب هم یکی دیگ وصداش ر  .از این دارو دارم

 کنم.

دانستیم ها را یاد گرفته بودیم و میما از زمان جنگ، طریقۀ کنار آمدن با محرومیت

ان جان مریض را حفظ نمود توای در دسترس نبود با یک سری اقدامات، میاگر وسیله

 تا اینکه وسیلۀ کمکی برسد.

 مغزم نمی ،خاطرات
 
ها را به یاد بیاورم. توانم آنکشد و نمیزیاد هستند ولی دیگر واقعا

ای و ها از آن قضیه گذشته و شما اولین نفری هستی که پیش ما آمدهخب دیگر، سال

کس نیامده بود و ما خاطرات جنگ قبل از شما هیچ خواهی که خاطرات را بگوییم.می

 را برای کسی بازگو نکرده بودیم.

بود و سواد هم نداشت و  زبانبود. او تُرک یک مجروح داشتیم که اهل اطراف تبریز

 ثر به بنیاد شهیدعنوان مفقودالأبهاشتباهی توانست با ما ارتباط برقرار کند. او را نمی

کرد. ها سرکشی میآمد و به آنمعرفی کرده بودند. یکی از کارکنان بنیاد شهید هم می

 گفتم: هنمایندآن من یک روز به 

 .هکاری براش بکن، ثواب دار  هخدا خیرت بده. این جوان است، بیا ی -

پیگیری و دردسر با  د شهیداو خیلی مظلوم بود و برای ما خیلی عزیز بود. نمایندۀ بنیا

توانست خانوادۀ آن سرباز را پیدا کند. خانوادۀ او با لباس محلی به بیمارستان آمدند  زیاد

ند که باورتان کردزدند و سروصدا میخودشان را می آنقدرو وقتی پسرشان را دیدند 

ها شهید شده لرزد. خب بچۀ آنتمام تنم می آیدشود. من وقتی آن صحنه را یادم مینمی
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دیدند که او زنده و سرحال است. مادر او خیلی گریه کرد و مرتب پسرش ولی حالا می ،بود

 همکاران گفتند:بوسید و خیلی از ما تشکر کرد. بعد، یک روز را می

 گردد.می تدنبال ن سرباز با ویلچر داردآ -

پیش کار دارد؟ دیدم یک گونی برنج روی ویلچر گذاشته و این با من چه ،گفتم خدایا

خانم، یعنی من، حاجبه خانوادۀ او گفته بود که این  بنیاد شهید ۀ. آخر، نمایندمن آمد

 خیلی اصرار کرده که شما را پیدا کنیم. من هم عاشق برنج بودم. به او گفتم:

 این برای کی است؟ -

 و هم که اندکی فارسی یاد گرفته بود گفت:ا

 برای شما. -

 گفت:مادرش هم به ترکی به من می

 ام را به من برگرداندی.خیلی زحمت کشیدی که بچه -

های او را برای من ترجمه ، مقداری ترکی بلد بود و صحبتنمایندۀ بنیاد شهید

 کرد.می

ها نگاه هر دو دستشان قطع شده بود و ما باید چشم در چشم آن نبعضی از مجروحا

دادیم. خب، ما آن موقع که پیر نبودیم، جوان بودیم و خب ها غذا میکردیم و به آنمی

ها غذا ها نگاه کنی، به آندانی! باید مستقیم به آنها هم مرد بودند، خودت که میآن

توانستند دستشویی کنند نمی نابعضی از مجروحم باید مواظب باشی. بدهی و خیلی ه

 کردیم که قضای حاجت کنند.ها کمک میو ما باید به آن

 

به او اصابت کرده بود و  خمپاره ترکشجنگ تمام شده بود و یک مجروحی آوردند که 

زیاد شده بود اما دکتر بیمارستان به نصف دستش رفته بود. آن موقع تعداد پرستارها هم 

 من گفت:

 .هاین مریض فقط برای تو باش -
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 من هم آن موقع، دیگر سنم بالا رفته بود و به دکتر گفتم:

 هدیگ الآنخسته هستم و  هدی؟ من دیگبه من می وبرای چه این مجروح ر  -

 .دبیمارستان هستن تویپرستارهای جوان 

 دکتر هم گفت:

 کار کنی.نی باید چهود. مییزمان جنگ هست تو پرستار -

کشیدم تا چرک و خون از ی میکشیدم و ه  می با گازاو  دستروی  آنقدرمن هم باید 

 آرامآن محل بیرون بزند و بعد هم پانسمانش می
 
کردم آرام با پنس تمیزش میکردم و بعدا

دیدم دکتر  ،دادمکه عفونت نکند. وقتی این کارها را انجام میبستم و روی زخمش را می

 کند. گفتم:هم ایستاده و دارد من را نگاه می

 کنی؟دکتر چرا داری به من نگاه می -

 دکتر گفت:

 برم.دهی لذت میاز این کاری که تو داری انجام می -

 ند:گفتاو خیلی دکتر بداخلاقی بود. پرستارها می

 خورد.الوده نمیپاو با پسر شاه هم  -

 کردند.خواهم بگویم بعد از جنگ هم از وجودم استفاده مییعنی می

 

■■■ 
هایی که بخش بود. مهارتهایی آموخته بود که برای دیگران لذتجنگ به ما مهارت

کند! حتی کاری که نمیها را نداشتند. جنگ چه غوغاها پرستارانِ بعد از جنگ، آن

هایشان هم با دیگران متفاوت شود و این تفاوت را هر ناظری ها و ویژگیکند که انسانمی

ها بازماندۀ جنگند و جنگ، تنها یک چهرۀ چروکیده، کند. امروز آنراحتی درک می به

ها گذاشته ار بر دوش آناجبقامتی خمیده و موهایی سفید و دنیایی از تجربه و مهارت به

 است.
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آه، جنگ، چقدر پرکار بودی و زرنگ، چقدر استاد بودی و زیرک. ما همه جوان بودیم 

جایی که کمربند من و زیبا، با موهایی بلند، موهایی که به گفتۀ یکی از پرستاران تا همان

روز با جنگ حرف مان را گرفت. شبانهآمد و جنگ، همۀ زیباییقرار دارد پایین می

درست مثل حشرۀ  .دنده بود و سمجکردیم. اما او اهل مذاکره نبود. یکزدیم و تقلا میمی

تر گیر بیشزدیم بزرگ گیر افتاده، هرچه با جنگ سروکله می یکوچکی که در تار عنکبوت

گشتیم نبود و دنبالش مینبود. وقتی  و جا بود. بودافتادیم. راه گریزی نبود، او همهمی

توجه بود. ما بهترین کرد و هم بیآمد. هم توجه میوقتی حوصله نداشتیم می

کرد. ها نمیها را، اما جنگ هیچ توجهی به آنپوشیدیم، تمیزترین آنهایمان را میلباس

اما او  ،دزدیدیمخودمان را می .زدما را دید می ،حوصله، جنگوقتی ژولیده بودیم و بی

چیز ما تبدیل شده دانستیم با او چگونه رفتار کنیم. جنگ به همهکشید. نمیسرک می

 گفتیم:بود. به جنگ می

 تر نیستیم.بیشما دختری جوان  -

 و اداشد. یک روز از مان میکرد که ما حسودیچنان خودش را آرایش میو او آن

اطوارهای جنگ خسته شده بودیم. همۀ دخترها پشت اتاق عمل حراجی جمع شده 

ها بود. یکی از دخترها زدند. انگار جنگ محبوب همۀ آنبودند و از جنگ حرف می

 اش زد و گفت:دستش را زیر چانه

 ؟شودیعنی کِی جنگ تمام می -

خواهد با ما حرف بزند، م که جنگ میو آن لحظه، همۀ ما چیز عجیبی دیدیم و دیدی

کرد. این بار از زیبایی وقت نکرده بود. رفتارش با همیشه فرق میکاری که هیچ

اش خبری نبود و خودش را به شکل یک پیرمرد درآورده بود. او هر بار به شکلی دخترانه

 ،. همۀ ما وقتی او را دیدیمان کندمخواست نصیحتاما این بار می ،شدمتفاوت ظاهر می

 اش بود. جنگ به او گفت:هایش زیر چانهتعجب کردیم و دخترک هنوز دست
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اما دلهره نداشته باشید، قبل از  ،دخترم، چه زود خسته شدی. عمر من دراز است -

زیاد هست که  آنقدرکنم. نگران نباشید ام را بین شما تقسیم میبمیرم همۀ دارایی اینکه

چیزم را از شما به همۀ شما دختران جوان و به همۀ مردان، زنان و کودکان برسد. من هیچ

 اش مال شما. عمر من دراز است، خیلی درازتر از عمر شما.کنم، همهدریغ نمی

کند، فقط دانستیم از چه صحبت میهایش ما را گیج کرده بود، نمیصحبت

دانست و که او خوب نیست. او همۀ ما دخترهای جوان را مال خودش میدانستیم می

خواست شد و فهمیدم که او چقدر طور که او میطور هم شد. بله، همیننگو که همین

 کند و تجربه دارد.نگر است و انگار که هزاران سال است زندگی میباهوش است، آینده

ولی  ،اندانی است، نه زیبایی و نه آن موهای بلند. همه رفتهدیگر نه خبری از جو الآن

دانم او کیست اما هرکه هست وفایش مثل آسمان جنگ باز هم ما را دوست دارد. نمی

او را وقت ت رکمان نکرد و هر وقت بلند و شفاف است. از روزی که با ما آشنا شد هیچ

گوی راه شب است و سینمای رای ما قصهپیش ما حاضر بود. او ب ،خواستیم و نخواستیم

کند. او به ما آید و روزها دوباره برای ما نقش بازی میها به خوابمان میرنگین روز. شب

 گفت:

تان هم همیشه با من باشید و مرا در گکنم که بعد از مر با شما دخترها کاری می -

 .آغوش بگیرید

فهمیدم که جنگ  ،خواهی خاطراتمان را بنویسیو امروز که تو آمدی و گفتی می

گویم؟ او خیلی گفت و ما بعد از مرگ هم با او خواهیم بود. فهمیدید چه میراست می

ای . عدهشمهرِ مادر به فرزند ۀانداز خورشید و به داغهای اشعه ۀانداز خونگرم است، به

شد و عدهرا می
 
دانم جا رفیق و همراه داشته باشد. نمیتا همه ،داردای را زنده نگه میک

کشیدن، همیشه دانم که همانند نفساما می ،کندکار میاند چههایی که مردهبا آن

 همراهمان است.

■■■ 
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من به کارم علاقه داشتم و دوست داشتم کارم را درست انجام بدهم و تجربۀ روزهای 

کردیم و ها را تمیز میبودیم، آن نداشتم. ما تا صبح بالای سر مجروحاجنگ را هم 

 شستیم.می

 خدا رحمت کند شهید آیت
 
را. یک روز به بیمارستان ما آمد که از  ه دستغیبالل

سیدگی به مجروحان ر بازدید کند و گویا مقداری پول هم به بیمارستان داد که  نمجروحا

 .کنیم

 

او داخل  ،ده بود. خبشآوردند که نوک انگشت پایش سیاه شب یک مجروح یک

بود. من دیدم که دکتر نوشته او را  به این وضع درآمدهسنگر بود و در آنجا، انگشت پایش 

گرد برداشتم و سراغ پای ته وزنیک س را قطع کند. شیآماده کنم که فردا صبح بیاید و پا

توانست ، نمیدانستزبان فارسی نمیچون او رفتم. ولی این مجروح یک سرباز بود که 

 . به او گفتم:گفتیم« نه»و « ها»و فقط  ارتباط برقرار کند

داشتی، بگو و اگر حس نداشتی درد اگر حس  .زنممن این سوزن را به پای تو می -

 .چیزی نگو

دانم چرا جواب نگرفته بودند و اما نمی ،هم این کار را کرده بودند نابهیار  قیۀخب، ب

دانم. از جریان قبلش خبر ندارم ولی آن شب، من یا شاید هم توجه نکرده بودند. نمی

و جاهای  کردحرکت میکردم، انگشتش کار بودم. وقتی به پایش سوزن فرو میشب

تش فرو کردم، سش. بعد، سوزن را در انگشت طورهم همیندم، ز مختلف پایش که می

پایش. کل ت پایش باید قطع شود نه سهیچ حرکتی نکرد. فهمیدم که فقط شدیدم 

 گفتند:ها میبچه لیم ور یگببا دکتر تماس  خواستم

 شود.زنگ نزن، ناراحت می -

 من هم گفتم:

 اما ما عادت داریم فحش بخوریم. ،دمان هم بدهبگذار تماس بگیرم، شاید فحش -
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 با دکتر تماس گرفتم و دکتر هم خیلی خسته بود و به او گفتم:

 .دکتر تو را به قرآن، ثواب دارد، این بچه، جوان است -

 و خیلی به دکتر التماس کردم.

 دکتر هم گفت:

 بیایم؟ الآن -

 من هم گفتم:

 .ببین لحظه بیا و برو. بیا و این مجروح راشما فقط یک -

 دکتر هم گفت:

 آیم.باشد، می -

گوشی تلفن را قطع کردم و تا دکتر آمد مقداری طول کشید و وقتی آمد، مقداری آن 

 مجروح را معاینه کرد و گفت:

 او را به اتاق عمل ببرید. -

 و فقط همان یک انگشت را قطع کرد.

 

 باید یک کاری که میمن خیلی آدم پیله
 
انجام  ،دانم درست استای هستم و حتما

شود. بچۀ برادر یکی از دکترهای بیمارستان در زمان بشود و اگر انجام نشود حالم بد می

ده بود. دکتر شو پایش سیاه جنگ دیابت گرفته بود و او را هم به بیمارستان آورده بودند 

 :به دکتر گفتم ،. همان روزی که او را آوردندجوان بود سرباز وظیفۀهم یک 

پای او را قطع کنید بهتر است.  الآنگویم، اگر دکتر، من بنا بر تجربۀ خودم دارم می -

 شود.داداشت فوت میبچۀ کند و این عفونت به بالا سرایت می

 دکتر هم گفت:

 نه خانم. -

 و خیلی هم برای من قیافه گرفت و گفت:
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فردا خودش خوب همچین چیزی نیست، این فقط یک دیابت است، فردا پس -

 برای چه پایش را قطع کنیم؟ ،شودمی

 من هم گفتم:

 ها را گفتیم.ما گفتنی -

 هرچه به این دکتر پیله کردم، قبول نکرد و من هم به دکتر گفتم:

 خدای نکرده بلایی سرش میاد! بچۀ داداشت دکتر به قرآن -

 خب دیگر، عفونت رفته بود بالا.رد. و او هم زیر بار نرفت و سه روز بعد، پسر برادرش مُ 

 

آمد و این بار یا کردی و دو یا سه هفته بعد، دوباره میامروز یک مجروح را ترخیص می

دست نداشت یا پایش قطع شده بود، یا عصبی شده بود. ما مجروح موجی هم خیلی 

 من کنم، دها زندگی مین هم دارم با یکی از آنالآ زیاد داشتیم و همین
 
دارم با  الآنقیقا

 خیلی سختاست ها خیلی سختکنم و زندگی با آنها زندگی مییکی از همان
 
 ، واقعا

شدند و صدا داخل شدند و روی زمین پرت میها دچار موج انفجار میاین ،خب است.

یازی هم هیچ امت ،کسی که دستش یا پایش قطع شدهو نسبت به آن رفتهمغزشان می

گیرند و صدبار هم باید به کمیسیون پزشکی بروند و داخل کمیسیون هم چند تا نمی

 گویند:اند و میجوان نشسته

 هیچ طوریش نیست. -

 شود.تر عصبی میبیشو او هم 

کنیم، آخر آن جوانی که مسئله، مسئلۀ درک نکردن است. ما همدیگر را درک نمی

دیده را تواند یک نفر  جنگچطور می ،داند جنگ چیسترا ندیده و نمیاصلا  آن دوران 

ها به بینیم که آنولی حالا می ،ها بودیمما آن موقع به فکر همین جوان ،بفهمد. خب

 فکر ما نیستند.
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من  ،من یک روز یک جوانی را در خیابان دیدم که ساق پایش زخمی شده بود. خب

 آید. نزدیک او رفتم و گفتم:شدم و دیدم که از پایش خون میهم از آنجا رد می

 کنم. پانسمانمن پرستارم، بلدم پای تو را پانسمان کنم، بیا تا پایت را  -

 او هم به من گفت:

 آید. باید به بیمارستان بروم.اگر پاچۀ شلوارم را بالا بکشم دیگر پایین نمی -

دم از آنجا دور شده بودم که یادم آمد اگر به بیمارستان برود و بگوید تصادف من چند ق

کند و برگشتم که او را راهنمایی کنم. های درمان او را پرداخت نمیهزینه ،ام، بیمهکرده

 ولی او رفته بود.

 

یک خانمی را  ،ما مجروح منافق هم داشتیم، یک روز عصر که در بیمارستان بودم

بود. در  همراهشهم  هیکلیدرشتخیلی شدیدی داشت و یک مرد  خونریزیردند که آو

دانم چه بلایی به سر آن بندۀ خدا آمده بود اوج جنگ هم بود. آن دختر، منافق بود. نمی

کردیم. و نگهداری میمریض بود و باید از ا بالأخرهکرد. خب او هم می ریزینخوکه خیلی 

یلی بدی داشت و آن مردی که همراه او بود از کارکنان سپاه بود و تعریف حال  خ این خانم

کرد که این خانم، خیلی کارهای بیخود کرده و اطلاعات به خارج از کشور داده است می

ولی  ،چون ممکن بود مشکلی پیش بیاید ،توانستیم او را جای دیگر ببریمو ما نمی

کارکنان آن، خونسردتر هستند و به همین دلیل، او را به تر است و بیمارستان ارتش امن

شان تماس بگیرم خواست یک شماره به من بدهد که با خانهایم. آن دختر میاینجا آورده

 و من هم گفتم:

 تحت کنترل است. ،های مااجازۀ این کار را نداریم و تلفن -

ش متوقف خونریزیه روزی نگه داشتیم و موبایل هم که نبود. آن دختر را دو س آن زمان

 شد و دوباره او را به زندان بردند.
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 خواستند با ما رفیق بشوند. مثل آتشمی ،شدیمنزدیک می نما اگر خیلی به مجروحا

دت. ما سربازهای سال سوزان  می ،یبشو شولی اگر خیلی نزدیک ،کندگرمت می که

گفت باید سفت و محکم باشید و داشتیم که به ما میبودیم و یک تفکرات خاصی  ۱۳۵۶

دویدیم، شاید دو یا سه ساعت، و اگر می ول نبودیم. ما دورتادور مرکز پیاده و شل

 گفتند:به ما می ،توانیم بدویمدیدند نمیمی

 1.دسته، حیف نون -

شود اثری نداشته مان ناراحت شدیم. مگر میو همهبعد از جنگ، تأثیرات آن را دیدیم 

کنم زندگی می جانباز اعصاب و روانهم با یک  الآنباشد. به ما رسیدگی نشد. خب، من 

آمد پایین. خرج زندگی هم رفت توی هوا و میتمام وسایل خانه می ،زدمکه اگر حرف می

آن خیلی  از در زمان جنگ و بعد ،طورما هم همین نهمکارا دادم. بقیۀباید خودم می

رفتیم  ۱۳8۰زجر کشیدند. یک همکاری دارم که همسن خودم است. ما با هم در سال 

 گفت:یک آقایی آنجا بود و به من می ،وقتی به مهمانسرا رفتیمکه آزمون بدهیم و  تهران

 جوری است؟این مادرت چرا این -

 من هم به او گفتم:

 تر است.آقا، این سه سال از من کوچک -

که  است رادیولوژی xاشعۀ  و این به خاطراگر او را ببینی خیلی پیر و چروکیده است 

اند. او خیلی خانم . خب هیچ کاری هم برای او نکردهخوردهدر بیمارستان به او 

ها بینید و با آنی که شما مینابهیار همین  خیلی عالی بود. خب،کارش درستی بود، کار

لی بودند. وقتی از دور می ورطکنید که اینمصاحبه می  ،آمدندنبودند، برای خودشان ی 

خیلی جدی بودند. خب، آن دوران در اتاق عمل هیچ آمد چون حساب کار دستمان می

آوردند و وقتی بردند و بیرون می، به اتاق عمل میو تندرا تند  نامکاناتی نبود اما مجروحا

                                                           
شد. یادم هست زمانی که در دانشگاه افسری ها گفته میهای دور، در پادگانها در سالها و عبارتاز این قبیل صحبت.  1

چند سال بعد، در زمینۀ « ها.مینیزسیب»گفت: شد به ما میای داشتیم که وقتی رژه خراب میامام علی)ع( بودم، فرمانده
 .)نویسنده( رفع شد ناگوار امورات فرهنگی در نیروهای نظامی تحولات زیادی به وجود آمد و بسیاری از این مسائل
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شد. خب، مگر ما چقدر جان داشتیم؟ چقدر آوردند تازه کار ما شروع میبیرون می

کردیم و حواسمان داری هم میکردیم، بچهیاعصاب داشتیم؟ ما باید در بیمارستان کار م

ها از به شوهرمان هم باشد. در زمان جنگ، چقدر طلاق زیاد شد و بعد از جنگ، خیلی

 1.هم جدا شدند و مشکلات بعدی خیلی به ما فشار آورد

روم، شاید شما باورتان نشود. این شهدا همیشه برای من هنوز هم سر خاک شهدا می

اند. وقتی پسر اولم فوت شد، خب اعصابم خیلی خراب شد و حالم بد بود. عزیز بوده من

اولین جایی که رفتم سر خاک  ،بلیت هواپیما گرفتم و رفتم مشهد. وقتی به مشهد رسیدم

زیارت عاشورا خواندم، قرآن خواندم،  د. رفتم بالای سر آن شهدا نشستمشهدای گمنام بو

 مقداری گریه کردم و گفتم:

 اگر شما مادر ندارید من جای مادر شما. -

ها فاتحه خواندم. من هنوز هم با شهدا هستم و هنوز هم بعضی از من برای آن

 کنیم.پرسی میبینم و احوالزمان جنگ را می نامجروح

 

دادم. کار پرستاری را ادامه می ،ا پسرم فوت نشده بودندن هم اگر دو تالآمن همین

برای ها کند. بعضی وقتمن به سنم کاری ندارم، به مغزم کار دارم که هنوز دارد کار می

 گویم:به خودم می وکنم به آینه نگاه نمی ،ماشدهشوم پیر نکه متوجه این

 .توانی، هنوز انرژی داریتو هنوز می -

 

                                                           
های ابوغریب و الرشید بغداد، سال در زندان 10. در زمان نوشتن این کتاب، با یکی از اسرای جنگ تحمیلی که به مدت  1

ها دید. جنگ را نباید فقط در جبهه»گفت: کرد و میکردم. ایشان هم به همین موضوع اشاره میوده، مصاحبه میاسیر ب
وقتی از  ها است و مخفی مانده. زن و شوهرهایی که از هم جدا شدند و اسرایی کهبسیاری از مسائل جنگ، در پشت جبهه

)مصاحبۀ حضوری با سرهنگ آزاده « یگری ازدواج کرده، جزء همین مسائل است.شان با مرد داسارت برگشتند دیدند زن
 (.10/09/1401شاهی، محمدحسن حسن
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 همراهشانها هم های آنخانم ،آوردندزمان جنگ وقتی برای ما مجروح می

ها هم بودیم که مشکلی برایشان پیش نیاید. های آنآمدند. خب، ما باید مواظب خانممی

 ها بودیم.خواست حواسش به شوهرش باشد و ما هم باید مواظب آناو می

این بود که شب باید به مجروح خون تزریق در دوران جنگ یکی از مشکلات ما 

کردیم تا برایمان خون بیاورند. اگر التماس می آنقدرولی خون نداشتیم و باید  ،کردیممی

ما در  ،توانم بگویمجرئت می شد. من بهآوردند، آن مجروح شهید میخون نمی

 بیمارستان ارتش تلفات نداشتیم.

آن  نخواندم و هنوز هم که همکارامیکتاب  ،هایی که شبکار بودمجنگ، وقتبعد از 

 گویند:گیرند به من میدوران تماس می

 نی؟خوهنوز هم داری کتاب می -

 

هایی که ولی به خانواده ،گرفتمهزار تومان حقوق می ۴۵۰که بازنشسته شدم  زمانی

 کردم. همیشه دوست داشتم به دیگران کمک کنم.کمک می ،نیازمند بودند
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1مینا امداد
 

 

استخدام شدم و در جمشیدآباد شمالی  ۱۳۴۷من سال 

سال دورۀ پزشکیاری گذراندم، ولی مدرکی  ۳، به مدت تهران

صادر شد، مدرک بهیاری بود. بعد، به بیمارستان که برای من 

کم بود، مدت  ، بهیارارتش منتقل شدم. آن اوایل، چون در بهداری مرکز پیاده ۵۷۶

 کوتاهی در آنجا شیفت شب بودم و بعد، دوباره به بیمارستان برگشتم.

داشتم دانستم به من نیاز دارند، شیفت اضافی برمیشروع شد، چون می وقتی جنگ

بردم. بعضی از مجروحان هایم که کوچک بودند را با خودم به بیمارستان میو دوتا از بچه

کردند و من هم هایم داستان جنگ تعریف میکه حالشان از بقیه بهتر بود، برای بچه

حال پانسمان زخم یکی از مجروحان بودم، دستم پُر دادم. وقتی در کارهایم را انجام می

ها به دستان من خیره کنند. آنهایم مرا نگاه میدفعه دیدم بچهاز خون شده بود و یک

 دفعه از ترس فرار کردند و به محوطۀ بیمارستان رفتند.شده بودند و یک

 
 
ش بود و سال ۱۹یا  ۱8یک شب یک سرباز مجروح به بیمارستان آوردند، که حدودا

اعزام شود. بعد از چند ساعت، متوجه شدم که حالش بد شده است.  قرار بود به تهران

 با بود و دیدم خون ۵/۶م، حول و حوش فشارش را که گرفت
 
ریزیش شدید شده است. فورا

 دکتر تماس گرفتم و او بر بالین این مجروح حاضر شد. به ایشان گفتم:

ریزی شدید دارد و من هم هرچه پانسمانش را عوض مجروح خونآقای دکتر، این  -

 ای ندارد.کنم، فایدهمی

                                                           
در محل درمانگاه  24/04/1403بازنشست شده است. در تاریخ  1374استخدام و در سال  1347. سرکار خانم در سال  1

ه )ص( شیراز
 
 با ایشان مصاحبه کردم. محمد رسول الل
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 دکتر گفت:

 ببریدش اتاق عمل. -
 
 فورا

 بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون آمد، به من گفت:

 اگر به این مریض نرسیده بودی، الآن مُرده بود. -

م این قسمت بزرگ از از شکم تا قسمت کمر این مجروح، پارگی داشت و من داشت

کردم، که مادرش وارد بخش شد. وقتی دید پسرش زنده است و من بدنش را پانسمان می

ند. کنم، به قدری خوشحال شد که انگار تمام دنیا را به او داده بوددارم به او رسیدگی می

دانست چطور از من تشکر کند. آن روز، مادر آن سرباز خیلی اشک ریخت و مدام او نمی

 کرد.را دعا میم

 

یک شب مجروحی به بیمارستان آوردند که پاهایش توان حرکت نداشت. من داشتم 

 1بیمارستان سعدیدفعه حالش بد شد. او را به کردم که یکهایش را پانسمان میزخم

اعزام کردند و من هم همراهش رفتم. آنجا قرار شد پزشک جراح او را عمل کند، اما من 

 م:مخالفت کردم و گفت

 کنیم.جا عملش میما خودمان در بیمارستان ارتش، پزشک جراح داریم. همان -

 من با پزشک بیمارستان خودمان تماس گرفتم و ایشان هم گفت:

 کنیم.خودمان عملش می -

ن او را از بیمارستان سعدی برگرداندیم و به اتاق عمل بردیم. دکتر با دقت بالایی، آ

 نجاتش داد.مجروح را عمل کرد و از مرگ 

 

یک روز مجروحی داشتیم که خیلی بدحال بود و قرار بود او را با هواپیما به بیمارستان 

اعزام کنند، چون وضعیت قفسۀ سینه و قلبش خیلی بد و بحرانی بود. من  تهران ۵۰۱

                                                           
 نامند.تختخوابی بوده و امروزه، آن را بیمارستان شهید فقیهی می 100. ابتدا، نام این بیمارستان،  1
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م. وقتی های او را انجام دادم و برای نماز ظهر به نمازخانه رفتکارهای پانسمان و رسیدگی

برگشتم، دیدم صورتش سیاه شده است. سریع یک قرص زیرزبانی به او دادم و دوباره 

خبر کردم که او را به فرودگاه ببرند، اما در  اش را عوض کردم و آمبولانسپانسمان سینه

رفتند، ایست قلبی کرد و به شهادت رسید. او اهل شمال مسیر که به سمت فرودگاه می

 بود. وقتی مادرش من را دید، گفت:

بود که رفت شهید شد. شما هم خیلی  بچۀ من از صدقۀ سر امام زمان و امام حسین -

 آمد، کردید.تان برمیحمت کشیدید و هر کاری از دستبرای او ز

 

هایش آسیب زده بود و یک مجروح داشتیم که ترکش به طحال، کیسۀ صفرا و روده

کردم، ولی ریزی شدیدی داشت. من او را پانسمان میهایش بیرون ریخته بود و خونروده

دفعه دیدم یک بچۀ شد. حالش هم خیلی بد بود. یکآلود میپانسمانش خیلی زود خون

زد کرد، پدرش را صدا میطور که گریه میپنج شش ساله وارد بخش داخلی شده و همین

 او را بغل کردم و گفتم:می« بابا، بابا»و مرتب 
 
 گفت. من فورا

 پدرت داخل اون اتاق خوابیده. -

 گفت:

 گن بابات رفته تو بهشت.می -

 گفتم:

 ده.نه، پدرت صحیح و سالم رو تخت خوابی -

آلود او را ببیند، خیلی ناراحت اش شکم و کمر خوندانستم که اگر بچهولی می

 خواست این طفل معصوم، زخم وسیع پدرش را ببیند.شود. دلم نمیمی

کرد که پدرش را ببیند. من هم او را به بغل مادرش دادم و به او بچه مدام اصرار می

د. سریع رفتم یک ملحفه دور شکم و کمر آن  اشاره کردم که فعلا  بچه را داخل اتاق نیاور 
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مجروح پیچیدم که چیزی معلوم نباشد. بعد، به مادرش گفتم بچه را پیش پدرش بیاورد. 

 ن پدرش آمد، گفتم:وقتی آن بچه به بالی

 چیش نیست. چند روز دیگه میاد خونه.بابات هیچ -

 اما آن پدر چند روز بعد، در بیمارستان به شهادت رسید و هرگز به خانه برنگشت.

 

دادند. بعضی آمدند و شهدا و مجروحان را تحویل ما میها میآن روزها، ماشین

شد و آژیر به صدا وضعیت قرمز می ها بودیم،طور که در حال تفکیک آنها، همینوقت

 به کردم، متوجه میآمد، ولی وقتی به وضعیت مجروحان نگاه میدرمی
 
شدم که اگر فورا

شوند و ممکن است به شهادت برسند، چون اصلا  ها رسیدگی نشود، دچار کُما میآن

ایشان دویدم بر هوشیاری نداشتند. آن زمان، دیگر صدای آژیر برایم معنا نداشت و می

 آوردم.کپسول اکسیژن و داروهای تزریقی می

 

اش یک شب یک مجروح آوردند که ترکش به گوشش اصابت کرده بود و جمجمه

آسیب دیده بود و حال خیلی بدی داشت. او عطش شدیدی داشت و مرتب از من آب 

 خواست.می

 من با دکتر تماس گرفتم و وضعیت او را برایش توضیح دادم. دکتر پرسید:

 ریزی داره؟خون -

 گفتم:

 خیلی شدید. -

 به بیمارستان آمد و وضعیت او را بررسی کرد و تا صبح، اقدامات درمانی را 
 
دکتر فورا

گوید. وقتی می« یا حسین»برای او انجام دادیم. صبح که شد، شنیدم که پشت سر هم 

ا وجود کرد. باست و بعد، دیگر به سختی تنفس می ۴فشارش را گرفتم، دیدم حدود 
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رُم وصل کرده بودیم، باز هم تشنه کرد. دوباره اش بود و درخواست آب میاینکه برایش س 

 با دکتر تماس گرفتم و کسب تکلیف کردم. دکتر گفت:

 دوباره لب و دهانش را با گاز خیس کن. -

 گفتم:

 شود.اش برطرف نمیام، ولی تشنگیاین کار را چندین بار انجام داده -

 دکتر گفت:

 فقط یک قطره آب بریز داخل دهانش. -

من یک قطره آب داخل دهانش انداختم، ولی به محض اینکه دهانش را بست، به 

 شهادت رسید.

 

آوردند و فضای بیمارستان پُر از بوی کافور شد که چندین شهید میها میبعضی شب

ت داشتم، شد. دیدن هرکدام از این شهدا برای من یک خاطره بود. من کارم را دوسمی

 دانستم آنجا مکان پاکی است.چون می

 

کار بودم و همان روزها بچۀ آخرم را باردار بودم. سوپروایزر آمد به من یک شب، شب

 گفت:

 خواد شیفت بدی. برو خونه.امشب نمی -

 تعجب کردم و گفتم:

 برای چی برم خونه؟ -

 همکاران گفتند:

 استراحت کن. ما هستیم.تو امشب حالت خیلی خوب نیست. برو خونه  -

خبر کردند و من را به زور به خانه  من مقاومت کردم و نرفتم، اما همکاران آمبولانس

 فرستادند.
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 قراری و هزار فکر مختلف به بیمارستان رفتم، اما دوباره به من گفتند:فردا صبح با بی

 خواد بیای سر  کار!امروز نمی -

 یا چه خبر است؟ از همکاران پرسیدم:به خودم گفتم، خدا

 گید نیام سر  کار؟چرا به من می -

 ها گفتند:آن

 برادرت مجروح شده! -

 این را که شنیدم، نزدیک بود از حال بروم، ولی خودم را کنترل کردم و گفتم:

 خوام ببینمش.می -

 شان ناراحت هستند.تا این را گفتم، همکارها دورم جمع شدند و دیدم همه

 ها گفتم:به آن

 تو را به خدا به من بگید چی شده؟ -

 ها گفت:یکی از آن

 برادرت شهید شده. -

ام را هایم سیاهی رفت. بعد، خانوادهاین را که گفت، دنیا دور سرم چرخید و چشم

خبر کردند و همه در بیمارستان جمع شدند. اتوبوس هم آورده بودند و جسد برادرم را به 

 . در همین حین، یک نفر گفت:دارالرحمه بردند

 اند.برادرت را بدون سر آورده -

 تا این را گفت، مادرم بیهوش شد.

 به شهادت رسید. یک برادر دیگر دارم که او هم در کردستان ۱۳۶۴برادرم در سال 

 مجروح شده است و اسمش علی اصغر است.

 او گفتم:خواست به جبهه اعزام شود، به وقتی برادرم می

ی برمی -  گردی؟اکبر، ک 

 گفت:

 بینی!من رو تو سردخونه می -
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 گفتم:

 اکبر، این حرف رو نزن. -

 گفت:

 گردم.لباس مشکیت رو آماده کن، من دیگه برنمی -

 گفتم:

 میرم.اکبر اگه تو بمیری، منم می -

 که گفت:

 های من باشه.مونی، فقط حواست به بچهنه، تو زنده می -

از اینکه برادرم به شهادت رسید، یک شب یک جوی آب روان در خواب مدتی بعد 

م دیدم، که برادرم کنارش نشسته بود. دو نفر دیگر هم کنارش نشسته بودند. او را صدا زد

 و گفتم:

 اکبر، اکبر، تو که شهید شدی، از پیش ما رفتی. -

 گفت:

و حضرت علی اکبر هستم. من نمردم، زنده هستم. هیچ وقت  من پیش امام حسین -

 1.اممُردهفکر نکن من 

 به خودم گفتم، این سعادت را پیدا کردم که پشت جبهه، یک رزمنده باشم و 
 
من بعدا

 به مجروحان و خانوادۀ شهدا خدمت کنم.

 

های ماه در بیمارستان خدمت کردم و در طول این مدت، سختی ۷سال و  ۲۷من 

دادم، به مجروحان یادی کشیدم. مثل بچۀ کوچکم که با دست و پنجۀ خودم به او غذا میز

دادم به خاطر اینکه دست ندارند، غذا خوردن دادم و اجازه نمیطور غذا میهم همین

                                                           
: و هرگز گ 1 ون 

ُ
ق مْ یُرْز  ه 

 
ب 
نْد  ر  اءٌ ع  حْی 

 
 أ

ْ
ل ا ۚ ب  ات  مْو 

 
ه  أ

  
یل  الل ب 

ي س  وا ف 
ُ
ل ت 

ُ
ین  ق ذ 

  
ن   ال ب  حْس   ت 

 
لا ا که در راه خدا کشته مان مبر آنه. و 

 سورۀ مبارکۀ آل عمران(. ۱۶۹آیۀ شوند )اند، مردگانند؛ بلکه آنها زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده میشده
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اکبر)ع( سختشان شود. آن مجروحانی که دستشان قطع شده بود، با حضرت علی

 کردند.پنداری میذاتهم

کردم، برای مجروحان هم همین کار را هایم مادری میر که برای بچهطومن همان

ه همۀ بچهمی
 
هایم خوب و سر به راه هستند. من خیلی به مجروحان کردم و امروز الحمدلل

کردم. یک روز یکی از ها بودم و از جان و دل برایشان کار میکردم و دلسوز آنتوجه می

 همکاران به من گفت:

 کنی.کنی و بیش از حد تلاش میی از خودگذشتگی میتو داری خیل -

 من به او گفتم:

خواهد یک کنند. من دلم نمیها دارند جانشان را برای دین و مملکت فدا میاین -

 ای مثل صدام، بر ما مسلط شود.خوار و بیگانهرژیم خون

 

از  رانخواستند در تهآخر  جنگ، به علت زحماتی که در این مدت کشیده بودم، می

 من تقدیر کنند، ولی چون بچه داشتم نتوانستم بروم.

بعد از اینکه جنگ تمام شد، تصادف کردم و در بیمارستان خودمان بستری شدم. 

کردند، به آمدند و صحبت میپیشانیم شکاف خورده بود. همکاران که بالای سر من می

خوردند و فرق شکافتۀ من قسم می علت زحماتی که در دوران جنگ کشیده بودم، به

 گفتند:می

 قسم!« امداد»به فرق شکافتۀ  -

 خواستند.خیلی مرا دوست داشتند و من را می

 

گیرم و ام را امروز دارم میسال جنگ انجام داده 8من اجر کارهایی که در آن 

 8شهدایی که در این  ام. همۀ مجروحان وخوشحالم که به مجروحان جنگ خدمت کرده
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کردند. من خدمتم را با وجدان سال دیدم، مثل برادر خودم بودند و هیچ فرقی برایم نمی

 راحت به پایان بردم.

 

بعد از اینکه بازنشسته شدم، در مطب یکی از پزشکان بیمارستان که او هم بازنشسته 

 بود که به من گفت: ۱۳88کردم. سال شده بود، کار می

ام که با هم به حج برویم. شما خواهر شهید هستی و باید با من نوشتهاسمت را  -

 بیایی.

ف شدم، آنجا هم مریض کردم و به کسانی که ها را مداوا میوقتی به خانۀ خدا مشر 

 کردم.فشارشان بالا رفته بود و یا حالشان بد شده بود، کمک می

شان زنده همیشه یاد و خاطرهکسانی که در راه خدا و احیای دین او قدم برداشتند، 

 است.
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     1صغری منوچهری

 

استخدام شدم. از صبح  شیراز هدر مرکز پیاد ۱۳۵۲در سال 

برای کار به  ،گذراندیم و بعدنظامی می ۀدور  ۱۰تا ساعت 

 تا ساعت  رفتیممی ۵۷۶بیمارستان 
 
در ظهر بعداز  ۲و معمولا

کردیم. دورۀ ما دو سال طول کشید و بعد به ما مدرک بهیاری دادند. سال آنجا کار می

به مسئول پرستاران در بیمارستان مراجعه  .رشتۀ پرستاری قبول شدمدر بود که  ۱۳۵۴

 :کردم و گفتم

رسینگمن  -  شدم، باید سه سال دوره ببینم. برای من یک شب در میان، قبول 2ن 

 .کاری بگذار تا روزها بروم دوره ببینمشب

 :به من گفت

 .تونی جایی بریسال نمی ۵تا  ،شما که اومدی تو ارتش -

 .و نتوانستم درس بخوانم

 

کردم، اکثر باش ما شروع شد. من که در اتاق عمل خدمت میآماده ۱۳۵۷از سال 

 .ماندمدر بیمارستان میها شب

 ،مان بوددوران جنگ، بیمارستان ارتش امکانات زیادی نداشت و با هرچه در دسترس

 .کردیمدر اتاق عمل به مجروحان خدمت می

                                                           
در پارک محلۀ  02/05/1403بازنشست شده است. در تاریخ  1374استخدام و در سال  1352. سرکار خانم در سال  1

رکی شیراز  با ایشان مصاحبه کردم. د 
 . پرستاری. 2
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سالش بود. دکتر  ۱8اوایل جنگ یک مجروح جوان به بیمارستان آوردند که حدودا

 :به ما گفت ،سوزی بودکه پزشک بسیار خوب و دل مستوفی

 .کننده استاند که وضعیتش خیلی ناراحتیک مجروحی آورده .ها بیایید ببینیدبچه -

آورده بودند. من  هر دو دست و یکی از پاهایش قطع شده بود و او را به بخش اورژانس

 :رفتم به او گفتم

 .شی، ناراحت نباششاءالله خوب میٳن -

 :او گفت

من امیدوارم که دو دست و یک پای مصنوعی برایم بگذارند و دوباره بروم جبهه  -

 .بجنگم

 م:گفت

ینت را به کشور و مردم ادا کرده -  .ایشما د 

 ت:گف

 م.بروم بجنگ من برای وطنم، برای مردمم بایدنه،  -

آن مجروحان . خیلی دلم سوخت و قلبم از شدت ناراحتی به درد آمده بود ،با دیدن او

 .کشیدیمای داشتند که ما خجالت میقوی ۀقدر روحیآن

 

یکی از دستانش را قطع کرده بود. او اصلا   ،یک مجروح آوردند که ترکش خمپاره

کرد و همیشه خوشحال بود و روحیۀ بسیار خوبی داشت. شعر هم اظهار ناراحتی نمی

 :گفتدادیم، ولی او میرفتیم و دلداریش میگفت. ما بهیاران پیش او میمی

من حاضرم در راه خدا،  .ای نیستمده، هیچ مسئلهوبرای من هیچ مشکلی پیش نی -

 ،تکه بشومتکه مدر راه دین، در راه ناموس و خاک وطن، آن یکی دستم را هم بدهم. حاضر 

 .ولی یک وجب از خاک وطن را به دشمن ندهم
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 :گفتنداتاق عمل بودم و به ما می من بهیار

 .بتوانید به دکتر کمک کنید ،شما استراحت کنید که اگر مجروحی آوردند -

رفتم داخل بخش و به بهیاران کمک شب مینیمه ۲یا  ۱خوابیدم و ساعت اما من نمی

 ۳ها گناه دارند، باید کمکشان کنم. یک بار ساعت گفتم آنبه خودم می .کردممی

تواند شب بود که رفتم داخل بخش، دیدم یکی از بهیاران از شدت خستگی نمینیمه

 :به او گفتمش نش را باز نگه دارد. رفتم سراغچشما

 .ایستم، برو استراحت کنمن جای تو می -

صدایی شنیدم. احساس کردم یکی از مجروحان دارد ناله  ،وقتی او رفت خوابید

ام کند. به سمت اتاقش رفتم و صدای تلاوت قرآن که با گریه همراه بود را شنیدم. غصهمی

 :گرفت. به او گفتم

ن بهت بزنم. اگر کار دیگری داری بگو تا گر درد داری به من بگو تا یک ا -
 
آمپول مُسک

 .برایت انجام بدهم

 :گفت

 .خوانممن سورۀ شمس را از حفظ هستم و دارم آن را می ،نه -

 به دلم نشست. آنجا ایستادم و صوت خیلی زیبایی داشت و در نیمه
 
های شب واقعا

 :گوش دادم. بعد به من گفت

 .ام استشنهت -

توانستیم او را عمل نک آوردم. تمام بدنش پُر از ترکش بود و نمیرفتم برایش آب خ

 .منتقل کردند کنیم. روز بعد، او را به تهران

 

توانستند برایش رگ نمی مجروحی آوردند که در بخش اورژانس ،یک بار نصف شب

رُم وصل کنند. در این موارد، از بچه گرفتند. آن شب های اتاق عمل کمک میبگیرند و س 

مرا صدا زدند که به بخش اورژانس بروم. بین اتاق عمل و اورژانس، مقداری فاصله  ،هم
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را نگش دیدم یکی از سربازان که نگهبان اتاقک انتظامات است، تف ،رفتمبود. وقتی می

. به خودم گفتم خدایا چه کار کنم؟ اگر بیدارش نکنم هر لحظه بغل کرده و خوابش برده

ممکن است منافقین وارد بیمارستان شوند و ما و مجروحان را بکشند. خب آن دوران، 

 :گفتمجنگ بود و ممکن بود هر اتفاقی بیفتد. رفتم نزدیکش و او را صدا زدم. می

 .برادرم، پسرم بلند شو -

 :دفعه از خواب پرید و تفنگش را به سمت من گرفت و گفتلی صدایش زدم و یکخی

 چیه؟ کیه؟ -

 :گفتم

یه کم آب بخور.  .نترس، من هستم. چیزی نیست. خواب بودی، اومدم بیدارت کنم -

 .برو آب بزن صورتت. این دو ساعتی که سر پُست هستی مواظب باش

 .م وصل کردمرُ مجروح را گرفتم و برایش س   ، رگ آنبعد رفتم اورژانس

 

 بعضی از مجروحان که در اتاق عمل در حال به هوش آمدن بودند، ائمۀ اطهار

السلام( )علیهم و امام حسین امام علینام  ،زدند. بیشترشانالسلام( را صدا می)علیهم

 شان جاری بود.زبانبر 

یکی از مجروحان هم همۀ بدنش تکه پاره بود و همه جای او را در اتاق عمل پانسمان 

دفعه از روی تخت بلند شد نشست. او را به زور یک ،کرده بودیم. وقتی به هوش آمد

خواست بلند شود. مجبور شدیم دست و پایش را به تخت خواباندیم، ولی دوباره می

 خونریزی میشد زخمنشود. اگر بلند می ببندیم تا بلند
 
 .کردهایش شدیدا

 

با  توانستم مرخصی بگیرم و دوران اوایل زندگی رامین ،که ازدواج کردم ۱۳۶۵سال 

باش بودیم. طوری قدر شلوغ بود که همیشه در حال آمادهشوهرم بگذرانم. بیمارستان آن

زمین خوابیده بودند و در  های جراحی و داخلی، همۀ مجروحان رویبود که در بخش
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چادرهای گروهی برپا کرده بودند و مجروحان را داخل چادر روی  ،حیاط بیمارستان هم

 .زمین بستری کرده بودیم

 
 
زد. یک روز هم موشک می به شیراز م، عراقبعد از ازدواج که باردار شد ماه ۹حدودا

 :دفعه آژیر وضعیت قرمز به صدا درآمد. دکترها به من گفتنددر اتاق عمل بودیم و یک

 .برو زیر تخت منوچهری -

چمباتمه زدم نشستم تا  ،ام از بین برود، رفتم زیر تخت جراحیاینکه بچه از ترس من

 .خطر رفع شود

 

افتادم و به یاد مادرشان می ،دیدمجوان در بیمارستان میوقتی این همه مجروح 

خدایا گفتم می ؟کندچطور این وضعیت پسرش را تحمل میها اینگفتم خدایا مادر می

 .به مادر این مجروحان صبر ایوب بده

 

ها از برخورد دوران جنگ در اتاق عمل فقط دو جلیقۀ محافظ داشتیم. این جلیقه

خواستیم ترکش مجروحان را بیرون کرد. وقتی میبدن جلوگیری می اشعۀ ماوراء بنفش به

محل فرو رفتن ترکش را از صفحۀ نمایشگری که داخل اتاق عمل بود نگاه  ،بیاوریم

اشعه داشت و کسانی که آنجا مشغول به کار بودند باید جلیقۀ  ،کردیم. این صفحهمی

رسید و ما ی که دستیارش بود میپوشیدند. اما جلیقه فقط به دکتر و پرستارمحافظ می

بودیم جلیقه نداشتیم. همین باعث شد که یکی از همکاران ما سرطان سینه  که بهیار

 .هم حالش خیلی بد است الآنبگیرد که 

 :گفتندشان قطع شده بود میبعضی از مجروحان که دست

ز میدست - زگ   .کندمان گ 

 :گفتمها میبه آن

 .شما اصلا  دست نداریعزیز من،  -
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 :گفت. یکی از همین مجروحان می1کندگفتند دستمان اذیتمان میها میولی آن

در نزدیکیم منفجر شد و من از شدت صدا و موج انفجار،  در جبهه که بودم، خمپاره -

های خودمان رسیدم، دویدم. وقتی نزدیک بچهسرعت به طرف نیروهای خودی می به

متوجه شدم  ،افتادم و بیهوش شدم. من را به عقب تخلیه کرده بودند و وقتی به هوش آمدم

اصلا   ،دویدمهای خودمان میتی به سمت بچهقیک دستم از ناحیۀ بازو قطع شده است. و

 .کردم دستم قطع شده است. دستم در جبهه افتاد و دیگر هم پیدا نشداحساس نمی

 

شان را با آب گرم و بردیم و پشتبه حمام می ،تری بودندمجروحان را روی تختی که بس

بردیم نگیرند و برای شستن سرشان، یک تشت می که زخم بستر ،کردیمپارچه تمیز می

 .دادیمکردیم و آن را شستشو میو سر مجروح را کمی خم می

 

اس غربت اهل شهرستان بودند و احس ،آوردنداکثر مجروحانی که به بیمارستان می

کردیم احساس و سعی می سوختها میمان به حال آنکردند. ما هم خیلی دلمی

 دلتنگیشان را برطرف کنیم.

 

پیچیدیم و بهیاران مرد و رسید، او را با پارچۀ سفید میاگر مجروحی به شهادت می

کرد خنجری در قلب ما فرو می ،هادت آن مجروحبردند. شمی سربازان، او را به سردخانه

 .کردیمو تا چند روز احساس غم و ناراحتی می

 

                                                           
( احساسی است که یک شخص در رابطه با اندام یا عضوی که Phantom Painدرد خیالی یا درد فانتوم )به انگلیسی: .  1
شدن عضو یا یک نقص تواند نتیجهٔ قطعکند. از دست دادن اندام میطور فیزیکی جزئی از بدنش نیست، تجربه میبه

 تواند به دنبال جدا شدگی عصبی یا آسیب نخاعی نیز رخ دهد.ام باشد. با این وجود، احساس اندام خیالی میخدادادی اند
اند، اما ممکن است به دنبال از بین بردن اند بعد از قطع شدن یک بازو یا یک پا بودهبیشتر احساسات خیالی که ثبت شده

 حساس درد در افراد، متفاوت است.پستان، دندان یا اندام داخلی نیز رخ دهد. البته ا
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ترکش به رانش اصابت کرده بود و  .بود که اهل کردستانساله آوردند  ۱۷یک مجروح 

نداشت  را لگنش هم شکسته بود. او خیلی مظلوم و ساکت بود. آنجا هم غریب بود و کسی

 :سوخت و به همدیگر گفتیمبه حالش می دلمانبه او رسیدگی کند و به عیادتش بیاید. ما 

 .روز تولدش که شد، براش جشن بگیریم تا خوشحال بشه -

تاریخ تولدش را از دفتر نگاه کردیم و یک روز قبل از آن، برایش کیک تولد و شمع خریدیم. 

برایش جشن گرفتیم، همۀ مجروحان دورش جمع شده بودند و  وقتی در بخش جراحی

نهایت گفتند. او و همۀ مجروحانی که در آن بخش بودند، بیتولدش را به او تبریک می

توانست درست صحبت کند و فقط یادم هست که با چند کلمۀ خوشحال شده بودند. او نمی

اش بیرون رفت. من کسی از چهرهیاندک از ما تشکر کرد. ولی دیدم که غم و غصۀ غربت و ب

احساس شادی و خوشحالی کردیم که حتی برای بچۀ  آنقدرو بقیۀ بهیاران، با این کار 

 :گفتخوشحالی نداشت. او می اینقدرگرفتیم خودمان هم وقتی جشن تولد می

 .بیاید تواند به شیرازمادرم فوت کرده و پدر پیری دارم که نمی -

کردیم که مثل دیگری هم نبود که به او سرکشی کند. ما احساس وظیفه میو کس 

 .اش و مثل خواهرش به او مهربانی کنیمخانواده

بعد از سه ماه که حالش مقداری بهتر شد، او را به شهر خودش فرستادند. با رفتن او 

زندگیش رود و به اش میهم ناراحت. خوشحال از اینکه نزد خانواده ودیمهم خوشحال ب

 .رودمان دارد از پیشمان میدهد و ناراحت از اینکه یک عضو خانوادهادامه می

از جان و دل برای بهبودی مجروحان بیمارستان همۀ پزشکان، پرستاران و بهیاران 

 .کردندتلاش می

 

آرزوی بسیاری از مجروحان این بود که حالشان زودتر خوب بشود و دوباره به جبهه 

کردند ها تلویزیون را روشن میر اتاق  بخش، یک تلویزیون وجود داشت. آنبرگردند. در ه
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کردند، خوشحال وقتی نیروهای خودی پیشروی میو  ها باخبر باشندتا از حال رزمنده

ر میها در جبههکردم که دل آنشدند. من احساس میمی  .زندها پ 

 

د وضو بگیرند، خاک تمیز توانستنمن برای مجروحانی که اهل نماز بودند ولی نمی

مان خانه خانه به بیمارستان بروم، از جلو خواستم ازآوردم که تیمم کنند. وقتی میمی

داشتم که به مجروحان بدهم تا نماز بخوانند. بعضی از مجروحان بودند که سنگ برمی

ده طور که خوابیبردم و همانتوانستند از روی تخت بلند شوند. من برایشان آب مینمی

 :گفتمها میتوانستند وضویشان را کامل بگیرند. به آنگرفتند، ولی نمیوضو می ،بودند

شستی کافیه و مثل بدل از  رو ، همین که صورت و مقداری از دستتاشکالی نداره -

 .وضو است

 .گرفتم تا به سجده برودپیشانیش می مهر را جلوبعد، خودم 

و معتقدی بود، خاک کربلا بردم و با همان من برای یکی از مجروحان که آدم مؤمن 

 .کردتیمم می

 

شد. از  جا شیمیاییبه جبهه اعزام شد و همان در اواخر جنگ از طریق بسیج مبرادر 

آورد و مشکل قلبی هم پیدا کرده است. در جبهه در اش مرتب آب می، ریهالآنآن روز تا 

شکند. در یک افتد و لگنش و دستش میی، ماشینش به داخل چاله میحین رانندگ

، دستش را گچ گرفته بودند و او را برای ادامۀ درمان به بیمارستان در منطقۀ جنگی

اند و آوردند. وقتی گچ دستش را دیدم، فهمیدم که درست گچ نگرفته ۵۷۶بیمارستان 

 :این موضوع را اطلاع دادم، ولی ایشان گفت انحنا دارد. به دکتر خودمان

 .نه مشکلی ندارد -

بعد که گچ را باز کردند، دستش کج شده بود. بعد از اینکه او را به خانه آوردیم، من و 

 تا لگنش بهبود پیدا کرد. ماه از او پرستاری کردیم ۶خواهرانم به مدت 
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 1روستانیرخشنده شفیعی س
 

در ارتش جمهوری اسلامی  ۱۳۶۰من در مهرماه سال 

سه سال در  .بودم ایران استخدام شدم و جزء کادرهای بهیار

آموزش دیدم و چون دوران آموزشی ما با دوران جنگ  تهران

های عملی هم ها، آموزشدر بیمارستان ،های تئوریدر کنار آموزش ،مصادف شده بود

 گرفتیم.یاد می

یک مجروح جنگی آورده بودند که یکی از پاهایش تا انتها قطع شده  ،در همان دوران

باید سه  انهکمرش رسیده بود و سطح بسیار وسیعی از پای او روز  ۀجوری که تا ناحی ،بود

ای بود و های زندههای پای او هنوز رگشد که آن محل عفونت نکند. رگیبار پانسمان م

 ،کرد. من در آن موقع هنوز کارآموز بودم و وقتی این مجروح را آوردندخون از آن جهش می

قرار شد که یک دانشجوی پزشکی آن محل را پانسمان کند. وسعت زخم خیلی زیاد بود 

کار شد  به ن دانشجوی پزشکی دستآداد. کار را انجام می و باید یک آدم  متخصص این

اتاق عمل منتقل  اما حالش خیلی بد شد و او را به ریکاوری ،تا آن محل را پانسمان کند

روی آن زخم کرد و وقتی روبهکردند. از ناحیۀ وسیعی از بدن آن مجروح خون جهش می

ها دارند به تو حمله کردی خوندیدی، فکر میخودت را عاجز می ،گرفتیقرار می وسیع

سوراخ ی که سوراخد  تو بودی و س ،زدیکنند. وقتی به آن قسمت از بدن او دست میمی

زد و ترس بر تو غالب خون از جاهای دیگر بیرون می ،گرفتییک جا را که می .شده بود
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رو نشده بود و هنگام ای روبهشد. آن دانشجوی پزشکی هم تا حالا با چنین صحنهمی

 ها شد و گفت:شد. بعد، مربی ما دست به دامن ما ارتشی بیهوشپانسمان از حال رفت و 

نمرۀ کارآموزی او را  ،هر کس بتواند پانسمان این زخم وسیع را بر عهده بگیرد -

 دهم.می «۱۰۰»

 به من داوطلب شدم و آن سطح وسیع از بدن مجروح را با جرئت و جسارت و اعتماد

کامل پانسمان کردم و آنجا را بستم. مربی از این کار من خیلی خوشحال شد. من  نفس  

 به آن موقع خیلی جوان بودم و برایم خیلی اهمیت داشت که شروع کارم همراه با اعتماد

 گفتم:نفس باشد. به خودم می

 تا آخر به همین شکل ادامه خواهم داد. ،اگر از ابتدا به خودم اعتماد داشته باشم -

 صد گرفتم. ۀمن از آن پانسمان نمر 

 

اعزام شده  مرد  بیمارستان به منطقۀ جنگیبود که همۀ کارکنان  ۱۳۶۳یا  ۱۳۶۲سال 

های ارتش دیگر نیرو نداشت و مجبور بودند از کارآموزها استفاده کنند بودند و بیمارستان

دیدم اکثر  ،بردند. وقتی به آنجا رفتیم و به همین خاطر، ما را به بیمارستان نیروی هوایی

تا از ما مراقبت  ،ها سربازان دژبان ایستاده بودندعراقی هستند و در همۀ بخش هامجروح

جبار کردیم و دیگر بال کار می یروزشبانه به صورت ،کنند. در حدود یک هفته یا ده روز

. آن موقع در شدکاری ما شروع می کردیم و دوباره نوبت  دو یا سه ساعت استراحت می

 کم بود و مجبور بودند از کارکنان   ،بیمارستان
 
تحت  نیروی مرد نبود و نیروی خانم هم واقعا

کردیم و به ها هم به دید یک انسان نگاه میآموزش استفاده کنند. ما به همان عراقی

ستاری را به های پر کردیم و مراقبتخدمت می ،ها هم تا جایی که توان داشتیمهمان

ها هم یک ترسی داشتیم، چون آن دلماناما در  ،دادیمها انجام مینحو برای آنبهترین 

 به دژبانقوی
 
سپردیم می ،ها ایستاده بودنددرب اتاق هایی که جلوهیکل بودند و ما مرتبا

دادند. کارهای غیراخلاقی انجام می ،هاکه حواسشان به ما باشد. اما بعضی از آن عراقی
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ولی ما  ،اندگرفته کردند در مقابل ما قرارها در همان بیمارستان هم که بودند فکر میآن

 گفتیم:این فکر را نداشتیم و پیش خودمان می

ما شب و  1.اندآمده اجبار به منطقۀ جنگی ها یک نیروهایی هستند که بهاین ،خب -

 دادیم.ها کار پرستاری انجام میروز برای آن

 

آوردند و می مجروح به بیمارستان ۳۰یا  ۲۰ب بود که هر ش ۱۳۶۴یا  ۱۳۶۳سال 

کردند، اما های دیگر اعزام میرا به بیمارستانبود خیلی حاد  شانهایی که مشکلآن

 نمجروحا تر آنبیشآوردند. زخم عمدۀ مجروحان جنگی را به بیمارستان ارتش می

ها آمپول ضد کزاز بزنیم. در مجبور بودیم در بدو ورود، به همۀ آنو آلود شده بود خاک

که همان هم کثیف  ،انجام داده بودند تعجیلیهای ها پانسمانبرای آن منطقۀ جنگی

 .زدیممی بیوتیکها آنتیکردیم و به همۀ آنها را عوض میشده بود و ما باید همۀ پانسمان

رُم وصل میبرای همۀ آن  ،کردیم و از شب تا صبحها را عوض میکردیم و لباس آنها س 

شد: آمپول ضد کزاز، تعویض دو یا سه مرتبه همین سیکل کاری برای ما تکرار می

رُم و تعویض لباس. تازه بعدپانسمان، تزریق آنتی آن هم باید همۀ  از بیوتیک، تزریق س 

تنهایی انجام  کردیم و چون همۀ این کارها را باید بهها را یک نظافت کلی میبخش

 شدیم.ایستادیم و خیلی خسته میاز شب تا صبح باید روی پا می ،دادیممی

خواستم بخش را به بود که می ۶یک شب تا صبح مشغول کار بودم و ساعت نزدیک 

دادم و گزارش ن را یک به یک تحویل میشیفت صبح تحویل بدهم. باید مجروحا

نوشتیم. ها مینوشتم. آن زمان، دفاتر بزرگی بود که گزارش را درون آنپرستاری را هم می

موقع نوشتن گزارش، خوابم برده بود و یکی از همکاران مرا از خواب بیدار کرد. وقتی به 

                                                           
ها و مردم قدر با ارتشیساله و در طول این جنگ، آن 8رحم بود، قبل از شروع جنگ که یک حزب بی . حزب بعث عراق 1

ها، حتی پس از اسارت توسط نیروهای ایرانی، دیگر حاضر به بازگشت غیرنظامی عراق برخورد بدی داشت که بسیاری از آن
نگونی صدام، همسر و خانوادۀ خودشان را هم به ایران آوردند و ها پس از سر به کشور عراق نشدند و در ایران ماندند. آن

 تر دانستند )نویسنده(.امنیت را از پول مهم
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جای گزارش پرستاری، به  ام را بهدیدههایی که میدفتر گزارش نگاه کردم، دیدم خواب

ریب و کم
ُ
 ام!رنگ در دفتر نوشتهصورت ا

خواستم در خواستم به خانه بروم، سوار اتوبوس شدم. مییکی از همان روزها که می

اما چون خیلی خسته بودم، اتوبوس من را به مرکز یک استان دیگر  ،بین راه پیاده شوم

برده بود! وقتی از خواب بیدار شدم متوجه شدم که دور و اطرافم خیلی ناآشنا است و 

فهمیدم که در شهر خودم نیستم. خب آن زمان هم که گوشی تلفن همراه نبود که بتوانم 

طور تا شب ر میدان شهرمان آمده بود و همانمادرم هم به س .ام اطلاع بدهمبه خانواده

، هآنجا ایستاده بود و دست به دعا و التماس برداشته بود که چرا دخترش به خانه نیامد

 یعنی چه اتفاقی برایش افتاده است؟

■■■ 
ی انزیادی چشمشان در انتظار فرزندانشان خشک شد. مادر  نمادرادر دوران جنگ، 

ها هم در آخر، فرزندشان را ندیدند و به زنده شدند و خیلی از آنکه هزاران بار مردند و 

 1.دیار باقی شتافتند

■■■ 
 

رسانی خدمت نجای پزشک هم به مجروحا به ،ما در حد بضاعت علمی خودمان

آوردند که مشکل کیسۀ صفرا هم پیدا کرده بود و  جنگی کردیم. یک روز یک مجروحمی

های آن را بیرون بیاورند. در اتاق عمل، خواستند کیسۀ صفرای او را عمل کنند و سنگمی

نوک قاشقکی که مخصوص این کار است به کیسۀ صفرای آن مجروح برخورد کرده بود و 

بود.  خطرناکی پیدا کردهوضعیت صفرا در بدنش پخش شده بود و  .پارگی ایجاد شده بود

                                                           
شاهی . در زمان نگارش این کتاب، مشغول مصاحبه با یکی از اسرای جنگ تحمیلی به نام سرهنگ محمدحسن حسن 1

سال  10گفت بعد از صورت مخفی، اسیر بوده است. او میاد بههای ابوغریب و الرشید بغدسال در زندان 10بودم که مدت 
که از اسارت برگشتم، مادرم در خانه نبود و به من گفتند به سفر سوریه رفته. بعد از مدتی که متوجه شدم مادرم فوت کرده، 

گردد من زنده نیستم و تو از یمان به من گفت در سفر سوریه که بودیم مادرت گفت وقتی پسرم از اسارت برمزن همسایه
 طرف من پیشانی او را ببوس )نویسنده(.
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آمده بودند پشت درب بیمارستان ایستاده بودند و هم دکتری که او  هحسلااقوام او هم با 

بودم و خدا  باردارمن هم آن موقع  ،کردند. خبرا عمل کرده بود و هم ما را تهدید می

که دویدم میطرف طرف و آنخیلی اینقبل از بیرون آمدن او از اتاق عمل، داند که می

به اتاق عمل پناه  ،کردندمشکلی برایش ایجاد نشود. اما وقتی اقوامش ما را تهدید می

ساعت در آنجا ماندیم و حتی دکتر هم به خانه نرفت و فردا صبح،  ۲۴برده بودیم و 

 بیمارستان را بااحتیاط ترک کرد.

 ،جوان بودیم نامن چون خودم یک تعصب مذهبی داشتم و هم من و هم آن مجروح

من اعتقادات خودم را داشتم و فقط به فکر  ،ها صحبت نکنم. خبکردم با آنسعی می

 ام را انجام بدهم و زود بخش را ترک کنم.این بودم که وظیفه

 

 ایمنطقه ۵۷۷که اکثر مردها به جبهه اعزام شده بودند، بیمارستان  ۱۳۶۴سال 

ماه، من و تعداد دیگری از بهیارها را به  ۵یا  ۴تقاضای نیرو کرده بود و به مدت  اصفهان

 آنجا اعزام کردند.

 

همسر نداشت و قطع نخاع شده بود. که داشتیم  1یمجروحی به نام محمدرضا دهقان

 یک اتاق همراه با امکانات کامل از طرف بنیاد شهید ،های بیمارستاندر یکی از بخش

گرفته بود و مدام باید  در اختیار او  قرار داده بودند. نقاط مختلفی از بدن او زخم بستر

 به صورتشد. آن دوران هم مقدور نبود که یک کادر پزشکی تحت نظر بود و پانسمان می

 ۴اختصاصی به منزل او برود و کارهای پانسمان و رسیدگی به او را انجام دهد. در حدود 

سال، او در بخش بیمارستان بستری بود. ما بعضی از نقاط بدن او را پانسمان  ۵یا 

کرد اما دوباره جاهای دیگر بدنش ها بهبود پیدا میکردیم و زخم بستر او در آن محلمی

 یکی پس از دیگری عود میزخم می
 
کرد. او شد. چون تحرکی نداشت زخم بستر او مرتبا
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  بالأخره ،پس از چند سال تحمل رنج و سختی
 
بهتر شد و ازدواج هم کرد و خانمش مرتبا

 کند.ها توجه میکرد و بنیاد شهید هم به آنبه او رسیدگی می

م که وقتی یک مجروح یا همراهانش از او متعهد و بااخلاق داشتی ما یک دکتر جراح  

 گفت:ها میبه آن ،کردندتشکر می

در شروع  ست که از سرباز جلواکار ما یک کار  تیمی  .این کار، کار من  تنها نیست -

تا یک کار  ،کنندها با هم کار میکه همۀ آن و پرستار تا برسد به آن خدمه، بهیار ،شودمی

 نتیجۀ خوبی بدهد.

 

ها هم من در دوران جنگ، از همسر و فرزندانم دور بودم و سختی کار من، بر دوش آن

 کنم.ها تشکر میبود. به همین خاطر، از همۀ آن
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 1طیبه فرقدین

 

بود و جنگ اوج گرفته بود و خانوادۀ من برای  ۱۳۶۲سال 

 احساس ها میاهداء خون و کمک، به جبهه
 
رفتند و من واقعا

ها کمک کنم. آن روزها، ور شده به رزمندهطکردم باید هر می

کمک در من به وجود آمد، برای بار دوم برای  بار کنکور داده بودم. وقتی این حس  یک

اول گروه شدم. ما را به نام کردم و نمرهکنکور آماده نشدم. رفتم و در بهیاری ارتش ثبت

 کار با اسلحۀجمع، دورۀ صف نظام ،فرستادند. در طول سه سالی که در تهران بودم تهران

حتی در سال دوم که دورۀ  ،یدم. چون تعداد نیروها کم بودهای نظامی را دو دوره ۳-ژ

که من هم با  ،ها را به جبهه ببرندای از خانمخواستند عدهدیدم، میبهیاری می

دیگر گفتند به شما  ،ولی خب، وقتی نیروها تکمیل شد ،ام خداحافظی کردمخانواده

 نیازی نیست.

و بیمارستان  ، بیمارستان شریعتی)ره(بیمارستان امام خمینیاز سال اول که وارد 

های های جراحی، داخلی و حتی بخشها، بخشدر همۀ بخش ،شدم تهران رازی

کم  و بهیار نیروی پرستار آنقدرجراحی پلاستیک، فقط مجروحان جنگ بستری بودند. 

کردیم. یعنی بیمارستان روی ما حساب بود که یادم هست در حین کارآموزی، کار هم می

 شانی برایی اگر نیروهای قدیمی بیمارستان به مرخصی نیاز داشتند یا اتفاقکرد، حتمی

کردیم. خوشبختانه در اتاق تمرین، کلیۀ مراحل را از ما ها کار میجای آن ما به افتاد،می

 رفتیمبیمارستان  بهکردیم که وقتی تمرین می آنقدرگرفتند و آزمون می
 
، دیگر تقریبا

                                                           
در بیمارستان  16/09/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1384استخدام و در سال  1363. سرکار خانم در سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576
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 به حضور ما نیاز  ،ها کار کنیم. خبتوانستیم در بخشبودیم و میمتخصص شده 
 
واقعا

ها کمک کند و ما به ای پرستار باتجربه هم بودند که نیاز داشتند کسی به آنبود. عده

 کردیم.ها کمک میآن

 

اما پرستاران و بهیارانی که آن  ،بودند که شرایط خیلی بدی داشتند حمجرو تعدادی 

که من رفتم در  1کردند. اما این اواخردل کار می و با جان بودند،ها موقع در بیمارستان

، که پرستاران دوران جنگ داشتندو حرارتی  عشق آنهای مختلف کار کردم، بیمارستان

دل بود. یعنی به شما بگویم،  و . آن موقع، عشق بود و جانکمتر در زمان بعد از آن دیدم

اش بود. این داخل ریه 2یک مجروحی بود که راه تنفسش بسته شده بود و یک تراک

مثل حالا نبود که هم او قرنطینه بود و آن موقع  .داشت 3سمجروح بیماری سودومونا

او بودم. آنقدر از  ماسک، پرستاراندازۀ کافی باشد و یادم هست که من بدون  ماسک به

که یادم هست از مدرسه که آمده بودند  ،آمداش چرک و عفونت بیرون میداخل حنجره

ولی من پرستار او بودم. او به سرش ضربه  ،دیدن مجروحین، اجازه ندادند که پیش او بروند

از قسمت گلو برایش مجرای تنفسی  ،خورده بود و تنفسش مختل شده بود و به همین دلیل

کرد. مادر او واگیری شدید داشت و بهبودی پیدا نمی سباز کرده بودند و بیماری سودومونا

دادم. آنقدر تعداد مجروح او هم بالای سرش بود و من هم کارهای پرستاری او را انجام می

 .فرستادندهای دولتی میها را به بیمارستانبود که آنهای ارتش زیاد در بیمارستان

 

                                                           
 است. 1401. منظور در زمان مصاحبه، یعنی سال  1
 . عمل تراکستومی )وارد کردن لولۀ تنفسی از راه گلو(. 2
 شود. باکتری سودوموناستواند باعث عفونت ها است که تحت شرایط خاصی مییک جنس رایج از باکتری . سودوموناس 3

تمایل دارد در آب، خاک و مناطق مرطوب زندگی و رشد کند. افرادی که برای عمل جراحی یا درمان یک بیماری بزرگ در 
ل از یک روش جراحی یا زخم پذیری را در برابر این نوع عفونت دارند. برش حاصرستان بستری هستند، بیشترین آسیببیما

سایت )وب حمله کند های فشاری یا زخم بسترتواند به زخمتواند خطر عفونت را افزایش دهد. این باکتری همچنین میباز می
 ماهان مدیکال(.
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شکمش یعنی از ناف تا پایین،  جلو بود که تمام دیوارۀ یوسییک سرباز در بخش آی

دادیم؟ مادر و پدرش ما باید با چه چیزی آن قسمت را پیوند می ،از بین رفته بود. خب

کردیم ریختند و ما هم او را پانسمان میکردند و اشک میآمدند پشت پنجره گریه میمی

شود. خیلی صحنۀ وحشتناکی بود. دانستند که او دارد شهید میولی پدر و مادرش می

 داد.شم پدر و مادرش و من، داشت جان میچ آرام جلواو آرام

 

اش با ترکش رفته بود و وقتی خدا، قسمتی از جمجمه بر یک سرباز دیگر بود که پناه

تکه پوست  رفت روی مغزش و روی مغز او یکخواستم سر او را پانسمان کنم دستم میمی

اش آسیب ببیند، های مصنوعی آمده و اگر کسی جمجمهاستخوان الآنکشیده بودند. 

 وری نبود.طکنند، اما زمان جنگ اینر میمصنوعی جایش را پُ  با استخوان

 

بستری بودند و  نالی بدی دیدم. زمانی که این سرباز های خیمن در آن دوران صحنه

بدترین زجری که من در آن  .وحشتناکی بود ۀخیلی صحن ،هم آوردند شیمیایی نزاسربا

شده بودند. آن سربازی که  ی بود که شیمیایینوران دیدم، برخورد با همین سربازاد

کار ها برای او چهاش کاملا  معلوم بود. پزشکروده و مثانه ،دیوارۀ شکمش رفته بود

 توانستند گوشت بردارند؟ند بکنند؟ از کجای او میتوانستمی

که در ناحیۀ تناسلیشان، در  ،بد بود وضعیت این سربازان شیمیایی آنقدر ،خدا بر پناه

های وحشتناک زده بود و سوخته بود. داخل ریۀ زیر آلت تناسلیشان، تاولو زیر بغلشان 

 گفتند:ها میبود. آنها سوخته آن

 سوزیم.وای سوختیم، از داخل داریم می -

رُمها چه درمانی میکنی برای آنفکر می های توانستیم انجام بدهیم؟ آن موقع فقط س 

رُم رُم۳/۲، ۳/۱های عادی بود، س  رُم، س  های فیزیولوژی و یا با یک سری از های قندی و س 
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ها دادیم و یا به آنها را تسکین میکردیم، یعنی اینکه فقط آنمی 1وها، علامت درمانیدار 

 درمانی خاصی در ایران نداشتیم.دادیم، چون در آن زمان، درمان شیمین میوکورت

 

اش ساله به نام زینب از اطراف ایلام آورده بودند که همۀ خانواده ۵یک دختر کوچک 

ش سال سن 8۰که بالای  ،را در بمباران از دست داده بود و فقط یک پدربزرگ پیر داشت

از آرنج و هر دو تا پایش هم  از کتف قطع بود، یک دست دیگرشزینب  یک دست. بود

قطع شده بود. او فقط یک تنه بود، یک تنه با نصف دستی که تا آرنج قطع شده بود. ما 

نشست و خدا. او داخل ویلچر می بر پناه ؛کردیممان میفقط با اسید استیک او را پانس

گرفت. پانسمان یک عروسک داشت که با زیر بغل  آن دستش که تا آرنج قطع بود آن را می

هایی که در های زینب عفونی شده بود و میکروببا اسید استیک خیلی زجرآور بود، زخم

و سایر  وری که بتادینط، های بدی بودخیلی میکروب ،ها بودمحیط صحرا و خانۀ آن

 ،هایش را با اسیدداد و به همین خاطر، زخمها جواب نمیمواد ضدعفونی، روی آن

 گفت:کردیم. زینب به من میضدعفونی می

 وم.شبینم، آرام میدیگر را می ناروم مجروحخانم، وقتی می -

 گویم:کنم و میگریه می ورم،آیاد میبه هم وقتی او را  الآنکردم و اش گریه میمن همه

 زینب کجا است؟ الآنیعنی  -

 گفت:پدربزرگش از او قطع امید کرده بود و می

 خواهم، برای خودتان باشد.دیگر او را ول کنید، من دیگر او را نمی -

 خودتان!گفت برای می

 

 پایش قطع شده بود.  خانمی را در بخش دیدم که هر دو ر از مجروح بود وها پُ بخش

 

                                                           
 شود.بیماری، رفع یا پنهان میهای ظاهری ها و نشانه. در این روش، بدون درمان بیماری و از بین بردن علل آن، علامت 1
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■■■ 
چیز را برای خودش کس و هرکاری است. او هر جنگ، نهاد بسیار حریص و طمع

ای و گونهها بهسینۀ او باشند و به او تعظیم کنند. رزمنده به خواهد. همه باید دستمی

 با حرص و در دوران دفاع مقدس  های بهیارخانمسایر افراد هم به طریقی دیگر. 
ً
واقعا

 جنگ دست
ِ

 ،ها ننویسیمانداختند. اگر از آن آنپنجۀ  در پنجه نرم کردند و پنجه و طمع

 ایم.رست پوشش ندادهیعنی جنگ را د

■■■ 
بود و  ود، مجروح سوختگی بود، مجروح قطع عضبو در بیمارستان، مجروح شیمیایی

 1یک رسیور ،شددیدی. شب که میمی نهای بیمارستان از این نوع مجروحاکل بخشدر 

ن میر از مُ را پُ 
 
 گفتم:کردم و میمیتزریق مجروحان کردم و به سک

 خدایا، ساعت یک نشود! -

 گفتم:شد و میکردم و ساعت یک نصف  شب میدوباره شروع به دارو دادن می

 خدایا سه نشود! -

 گفتم:شد و میساعت سه می ،دادمدارو می نطور که به مجروحاهمین

 خدایا پنج نشود! -

یک  ،خب 2.گذشتمیدارو بدهم، اما ساعت خیلی زود  نخواستم به مجروحامن می

دادم. فقط من بودم و یک نفر می نر از دارو بود و من باید آن را به مجروحابزرگ پُ  3ترالی

 .کردماین کار را میتنهایی نظافتچی و باید به

                                                           
 برای نگهداری و جمع رسیور پزشکی،.  1

 
ها یا وسایل آوری مایعات، بافتیک ظرف کم عمق و به شکل کلیه است که اساسا

را از شباهت شکلی آن با کلیه  (Kidney Dish) شود. این ظرف نام خودپزشکی در طول روندهای پزشکی استفاده می
سیور پزشکی به عنوان ظرفی برای استفراغ یا ترشحات دهانی بیماران طراحی شده است؛ و همچنین ر  .انسان گرفته است

های پزشکی و برای شستشو وسایل پزشکی های کثیف و سایر زبالهبرای نگهداری و حمل ابزار جراحی و پزشکی، پانسمان
 سایت مخازن طبی آبادیس()وب .در طی جراحی استفاده می شود

شوند، توجهی شدت در کاری که مشغول انجام آن هستند غرق میحالتی است که در آن، افراد به :(Flow)دن . غرقه ش 2
شود. برای شخصی که در کار خود غرقه شده است، شان گم میدارند و هوشیاری آنان در عملمی پارچه به کار مبذولیک

 (.133-135: ۱۳8۹انجام کارهای دشوار، آسان است )گلمن، 
 رود.شبیه به چرخ دستی که برای حمل دارو به کار می.  3
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■■■ 
بودم. های زمان جنگید و من شاهد ضجهصدای عقربۀ ساعت با سیاهی شب می

 ها، از گوشم آویزانرقصید. صدای لِق و لِق چرخبا او می رفت و شبِ تارمی پیش ساعت به

 ناگشتم. مجروحمی یکیها را یکیکشید. اتاقم میخ  . شب عظمتش را به ر  شده بود

نم. صبح، از کجا شده بودند. از پنجره به آسمان نگاه میبهخواب بودند. صداها جا

 ،شومتر مید. هرچه به صبح نزدیکپیچست. انگار دنیایم درهم میبام آویزان اپشت

 !شود. کاش صبح نشودتر میدنیایم تاریک

■■■ 
بیمار داروی صحیح، به دانستیم: دوران جنگ، ما خودمان را به این قانون ملزم می

 ز صحیح، وقت صحیح.صحیح، دُ 

 نگذاشتم، مجروحایک پارچ آب می خودم 1تابلوی دارویی داشتیم و من روی ترالییک 

 گفتم:دادم و میبه او میهمراه با یک لیوان آب، را  بیوتیکآنتی ،کردمرا از خواب بیدار می

 .هخور تا میکروب داخل بدنت رشد نکنب رو آقا این -

 
 
من اما ، دارو را کنار تخت مریض گذاشته و رفته است! بینم پرستارمی اما من جدیدا

 کردند که به مریض آب بدهنداین کار را نمی ناخیلی از پرستار  .کردممینوری کار طاین

این قانون را برای خودشان نداشتند. خب، آدم وقتی خواب است و در عالم خواب به و 

 خورد.برد اگر به او قرص بدهی، آن را نمیمیسر 

 

های ایده خواستدلم میچون عشق داشتم،  ،از وقتی وارد بیمارستان ارتش شدم

 وقتی عشق در کار باشد، کارها پیش می خودم را در مجموعه هم پیاده کنم.
 
رود و حتما

 یک اتفاق خوب در پیش است.

 

                                                           
و دیگر داروها  پزشکی، جایی تجهیزاتشود که برای جابههای بیمارستانی و مراکز درمانی گفته می. ترالی به چرخ دستی1

 سایت آرا طب آریا()وب شوند.وسایل ضروری استفاده می
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جراح و یا متخصص داخلی ارتشی  ،متخصص ارتوپددر آن دوران، به اندازۀ کافی 

آمدند. یکی از های ارتش مینداشتیم و متخصصان از بیرون  ارتش به کمک بیمارستان

پزشکانی که خیلی متبحر بود، از بیرون از ارتش آمده بود و جراح بسیار زبده و 

داد. هیچ ی جراحی را انجام میهاعمل ر  تبیشباهوش بود که  آنقدرای بود و کارههمه

و  چون احساس مسئولیت  نخوانم. این پزشکانفاتحه برایش شود که ای نمیجمعه شب  

 ، به کمک ارتش آمده بودند.الایی داشتندتعهد ب

آوردند که در تانک سوخته بودند و درصدهای مختلف ی را مینازمان جنگ، مجروح

ی که ناشستیم و مجروحبزرگ داشتیم. اول وان را میسوختگی داشتند. دو تا وان 

هایی که پزشک و یا محلول های بزرگ و شدید داشتند را داخل آب بتادینسوختگی

ها در داخل وان نگه خواباندیم و ساعتساختیم، میها میداد و برای آندستور می

شده و جداشده های سوختهآوردیم و با قیچی، پوستها را بیرون میآن ،داشتیم و بعدمی

 نمالیدیم. وقتی این مجروحاها میبریدیم و بعد، پمادهای مختلف روی بدن آنرا می

 گفتند:ها میبه آن نخواستند خداحافظی بکنند و از بیمارستان بروند، پزشکامی

ها هستند که زحمت شما را خداحافظی کنید، آنو بهیارها رها بروید از پرستا -

 اند.کشیده

 

 اینکههای خیلی عمیق بود و ما برای یک مجروحی آورده بودند که داخل رانش سوراخ

رفتیم او را پانسمان کنیم چون پایش شکسته بود و پای او را در بالا نگه داشته بودند، می

هم مجروح بود و هم  ،کردیم. حالا اوایستادیم و او را پانسمان میروی صندلی می

 ،کردشکستگی استخوان ران داشت و همین قضیه، کار را برای پانسمان او مشکل می

 ر موقعیت عجیبی قرار داده بودند.چون او را د
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به اهواز حمله کرده  یک خانمی هم بود به نام خانم دارابی که در زمان شاه که عراق

 ،های وخیم را داشت و او هم به کمک ما آمد و با تجربیاتی که داشتبود، تجربۀ پانسمان

 ها خیلی آگاهی داد.به بچه

ولی ما اصلا   کردیم،میقانون پرستاری این است که شب، باید سه ساعت استراحت 

 وقت استراحت نداشتیم.

خوشبختانه ما در بیمارستان ارتش، عفونت بیمارستانی نداشتیم و یکی از دلایل آن 

ها جدا بودند. یعنی اگر یک مجروحی در یک بخش، عفونت هم این بود که بخش

کردند و حتی وقتی آن وسایل، برای مۀ وسایل  پانسمان او را جدا میه ی داشت،استخوان

این » :نوشتندروی آن می ،شدرفت و شسته میمی 1آرسی. اس. شدن به بخش استریل

ت پانسمان هر  «وسایل مربوط به بخش داخلی است. ت پانسمان کدام از بخشس  ها و س 

شد. در دوران جنگ، عفونت بیمارستانی در سایر با همدیگر قاتی نمی ،اتاق عمل

هر  اما در بیمارستان ارتش، عفونت نداشتیم، چون همۀ وسایل   ،ها شایع بودبیمارستان

ها را جدا کرده بودیم. حتی نفرات هر بخش هم جدا و آن ده بودش گذاریبخش، علامت

های دادیم، عفونت  او به بخشرا در وان شستشو می بودند و اگر ما یک مجروح سوخته

 شد.دیگر منتقل نمی

 

کردم بخوابم و اما من وقت نمی ،خوابیدسه ساعت می در شبنظافتچی بیمارستان 

ها به من بعضی ،شویمبخواستیم از سر چهارراه خیابان رد شد و میصبح که می

 گفتند:می

 خواهی به تو بدهیم؟معتادی؟ مواد می نم،خا -

لک می آنقدر ت  د کردند معتاگفتند و فکر میخسته بودم و حالم بد بود که به من م 

 هستم.

                                                           
1  .CSR .)مرکز استریل( 
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 اینکهخواندم و از کار بودم، یادم هست که نماز ظهر را نشسته میزمانی هم که صبح

عشق داشتیم. به خاطر به این کار  چون ،ناراحت نبودم اینقدر حجم کار زیاد است

 فکر میهر کاری می نمجروحا
 
 ،کردم این مجروح، برادر خودم است. خبکردیم و واقعا

کرد و به برادر خودم هم در جبهه بود. او رماتیسم شدید قلبی داشت و کار نجاری می

ولی  ،معاف شده بود ازیر چوبی را بسازد. او از سربجبهه رفته بود که تابلوهای عبور و مرو

 رفت. بههداوطلبانه به ج

 

هم نداشتیم و مجروحانی که تازه از اتاق عمل بیرون  آن زمان ما حتی اتاق ریکاوری

آوردند. بخش را مستقیم به بخش بیمارستان می هوشیاری نداشتندآمده بودند و هنوز 

بعد از عمل که  نمجروحاهمین شب یکی از  بخش خیلی مهمی است و یک ریکاوری

زد. فکرش را بکنید، می های رکیکبه مادرش حرف ،ده بودممستقیم به بخش آ

تمام خاطراتش و هرچه فحش داشت را  ،خواست به هوش بیایدمجروحی که تازه می

های آنچنانی د، چون حرفها خیلی مشکل بوو برای ما خانم گفتمیتوی بخش 

 شنیدیم.می

شد و پیروز وقتی انقلاب  .کندگوید نماز از فحشا و منکر نهی میخب، قرآن می

 از فحشا ،ها نماز خواندندجوان
 
های دوران ولی هنوز فحاشی ،و منکرات دور شدند واقعا

 ها مانده بود.قبل در عقبۀ ذهن آن

 

گرد بود. او ته وزنر از ساش پُ را به بیمارستان آورده بودند که داخل معده یک مریض

 این کار را 
 
این کار را کرده بود که به جبهه نرود و پزشک جراح ما متوجه شد که او عمدا

کرد و ها را کج میوزنخواست به جبهه برود و سکرده است. او یک سرباز بود و نمی

 ها را بیرون آورد.وزناو را به اتاق عمل برد و همۀ س ،زشک جراحخورد. پمی
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اما در  ،رفتنددل به جبهه می و خیلی از افراد در زمان جنگ با عشق و با جان ،خب

 دادند.ها افرادی هم بودند که این کارها را انجام میبین آن

 گفت:هم داشتیم که می یک مجروح

 از پشت به من تیراندازی کرده است. ،که حواسش نبوده یک نفر ایرانی -

 

 و ها هم با جانکردند و آننگهداری می ندل از مجروحا و با جان ن و بهیاراناپرستار 

اش از جبهه آوردند که قلبش روی سینه رزمندهبار یک کردند. یکدل از مملکت دفاع می

شده بود. او از پشت تیر خورده بود و قلبش از سینه بیرون بود و در بیمارستان حالش بد 

اش برود. آمده بود. من یک دستکش به دست کردم و قلبش را فشار دادم تا داخل سینه

 در آخر هم شهید شد.او ای وحشت کرده بودند. همه از دیدن چنین صحنه

 

ها را برداشته بودند و به تعداد کافی نبود و صندلی اتوبوس در اوایل جنگ، آمبولانس

ماسه،  و های خاکی و شنرا داخل اتوبوس روی هم ریخته بودند و با لباس نمجروحا

ها را آن ،ها را پاک کنیمماسه و شناول مجبور بودیم  ماآوردند. ها را به بیمارستان میآن

 ها را پانسمان کنیم.آن ،م و بعدببریحمام به 

 

ر از مجروح است. من به حالت دیدم روی زمین بیمارستان پُ  که ،بود ۱۳۶۷سال 

 کردم، ازدادم و در همان حال هم گریه میکار پانسمان و پرستاری را انجام می ،نشسته

روی زمین  نمجروحار شده بود و بقیۀ ها پُ زیاد بود. همۀ تخت نکه تعداد مجروحابس

رُم بودهایی که روی زمین رزمندهبه آن  خواستموقتی میبودند. فکرش را بکن،  ند س 

رُم دمکوبیمی، باید یک میخ به دیوار موصل کن بعد  بستم.میها را با یک بند و س 

 حتی یک چهارپایه هم نبود که زیر پایم بگذاریم. گرفتم.میو رگ مجروح را  نشستممی
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ای ها شیشه. سرنگدر مضیقه بودیموسایل و تجهیزات درمانی و حتی سرنگ نظر از 

کُند بود  آنقدرهم  1هادادیم تا استریل بشوند و نیدلها را به مرکز استریل میبود و باید آن

روی یک  کردیم تا بتوانیم کار تزریق را انجام بدهیم. باید نیدل راها را تیز میکه باید آن

های تزریق را با پشت شد. من سرنگکشیدیم تا تیز میسطحی مثل سطح کاردتیزکن می

های مخصوصی که سنگ با ،شدم که تیز نیستکردم و اگر متوجه میناخنم امتحان می

 کردم.ها را تیز میآن ،داشتیم

ل شد و باید دوباره آن را به مرکز استریاین نیدل دیگر از حالت استریل خارج می ،خب 

کردند فرستادیم تا استریل شود و چون در آنجا وسایل را با فشار بخار استریل میمی

های لوازم پزشکی برای رفتم از مغازهشد. به همین خاطر من میند میها دوباره کُ نیدل

خواهم برای گذاشتم که وقتی میخریدم و داخل جیبم میخودم چند تا بسته نیدل می

گفتند به ما می ،اذیت نشوم. چون سرنگ کم بود ،یک مجروح کار تزریق را انجام بدهم

 باید از سرنگ
 
ها را استریل کنید. ما ای استفاده کنید و دوباره آنهای شیشهحتما

کردیم و نیدل آن را هم شستیم و حتی آب داخل سرنگ میرا تمیز میها سرنگ

 تا استریل شود. ،دادیمآن را به مرکز استریل میبعد،  .شستیممی

 

ها آسیب دیده بود. شکمشان تیر خورده بود و رودۀ آن آوردند کهرا می هاییرزمنده

 ،بستیمبه رودۀ او می آوردیم و یک کیسۀ کولوستومیاش را به سطح بدن میما باید روده

ها تخریب شده بود. راه عادی مدفوع آنچون  ،ه مدفوعش به داخل این کیسه بیایدک

ساختیم. وقتی جنگ کمبود داشتیم که با کیسۀ زباله، کیسۀ کولوستومی می آنقدر

 رو شدیم.با کمبود وسایل روبه ،طولانی شد

 

                                                           
 . سرسوزن تزریق. 1
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آمد و می آوردند و از اهواز آمبولانسرا دیگر با اتوبوس نمی نمجروحا ۱۳۶۶سال 

حسابی انجام  و هم به شکل درست 1آورد. حالا در آن زمان، تریاژها را با خودش میمجروح

دادیم. ما به کسی که خونریزی ولی ما چون علم آن را داشتیم، تریاژ را انجام می ،شدنمی

 رسیدیم.زودتر می ،یا به کسی که تنفسش دچار مشکل شده بودو دادیم اولویت می ،داشت

 2دینپتییا  شب یک مجروحی داشتم که باید بعد از عمل جراحی به او مورفینیک

ن جواب نمیمی
 
داد. از شب تا صبح جیغ دادم. خب او معتاد بود و بدنش به مسک

 کرد. یواشکی به او گفتم:ها را هم بیدار میکرد و همۀ مجروحکشید و من را دیوانه میمی

 کشیدی؟شما قبلا  تریاک می -

 گفت:

 بله -

 من هم گفتم:

ن جواب نمیه مُ برای همین است که بدنتان ب -
 
 دهد.سک

 

ها قطع شده بود، شب از درد انگشت دست یا پا مجروحانی که دست یا پای آن

کردند که انگشت پایم درد کردند! در زمان جنگ، اکثر مجروحان گله میشکایت می

ن اظهار که پا نداشتند. خیلی از مجروحاصورتی در ،زدندداد هم می و کند و جیغمی

 ولی کلا  دست یا پا نداشتند. ،کردند که انگشت دست یا پایم خارش داردمی

 

                                                           
 .شودکه بر اساس شدت وخامت حال بیمار انجام می ،است درمان مندی ازبرای بهره بیماران بندیفرایند اولویت.  1

عان از نظر تعداد بیش شلوغ و در کل، در مواقعی که مراج هایاورژانس تریاژ بیشتر در مواقع بحرانی مانند جنگ و زلزله و در
 )دیکشنری آبادیس( .گیرددهی باشد، مورد استفاده قرار میاز توان پذیرش و خدمات

از دسته  قدرتمند شود، یک داروی مسکننیز شناخته می Demerol های تجاری مختلفی مانندپتیدین که با نام.  2
شود. این دارو با تأثیر تجویز می حوزه جراحی و زایمان، بویژه در شدید متوسط تا مخدرهاست که به منظور تسکین دردهای

سایت )وب .کندهای درد را کاهش داده و احساس آرامش در بیمار ایجاد میمستقیم بر سیستم عصبی مرکزی، انتقال پیام
 پردیس کلینیک(

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3/
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گاهی اوقات زخم یک مجروح را از شب تا صبح چندین بار پانسمان و ضدعفونی 

کردم. یک مجروح جنگی آورده بودند چون ترشح داشت و باید این کار را می ،کردممی

گشت و از هرکسی ها میکه موج انفجار او را گرفته بود و موجی شده بود. او در همۀ بخش

اش آورد و من همهخواست و رفتارهای عجیبی از خودش درمیسیگار می ،دیدکه می

 م او را کنترل کنم.کردسعی می

 

و  نها از آن گذشته، برای بهیاراهای باارزش، که سالامروز، یادآوری این نقش

ها دوشادوش غرورآفرین است. در طول تاریخ، زن ،اندزن که آن را انجام داده نپرستارا

اهمیت دارد اند. در زمان صلح، زندگی همۀ افراد یک جامعه، مردان به مجاهدت پرداخته

پردازند مقدس است. در دوران و در دوران جنگ، زندگی افرادی که به دفاع از کشور می

آید. جنگ، زن و مرد، کودک و ترین کارها به شمار میرارججنگ، کارهای بهداشتی، از پُ 

م، چون ها عادت دهیسختی هشناسد. باید خودمان را بپیر، شب و روز، گرما و سرما نمی

 شده.ها آفریدهانسان در سختی

شده و شاید کمتر  مطالب این کتاب و صدها کتاب دیگری که در مورد جنگ نوشته

ها را بخواند، تذکری برای همۀ مردم جامعه است که خودشان را آماده کنند. از کسی آن

 جنگ باشند. مقابله بالحظه منتظر  پروری بپرهیزند و هرتن

بودند که لباس و مردانی و پرستاران  آن دوران  خاک و خون و نبرد، زنان  بهیاران

ها را تحمل کردند و امروز در این کتاب و در . فشارها و سختیبر تن داشتندآمادگی 

 شوند.های دیگر، جاودانه میکتاب

 درود بر همۀ زنانی که در جنگ، پشتیبان مردان بودند.

 دفاع کردند. ، مردانهز زنان کشورشان در مقابل متجاوزا درود بر مردانی که

و پرستاری که در طول جنگ، غرور آفریدند سر تعظیم  بهیارو مردان و باید در مقابل زنان 

 فرود آورد.
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 1زهرا انتقاد
 

بیایم، در  شیراز ۵۷۶ من قبل از اینکه به بیمارستان

ام، اما آن هم خدمت کرده ۵۰۲های خانواده و بیمارستان

 زمان، هنوز جنگ شروع نشده بود.

چیزی که در  به اتاق عمل رفتم. یک ،شدم ۵۷۶از همان سال اول که وارد بیمارستان 

 .ها قطع بشودی بود که قرار بود دست یا پای آننامجروح در مورد ،آیدیادم می اتاق عمل

 گفتم:به دکتر میمن 

 .شده را توی دست من نیندازیدپاهای قطع و تو را به خدا، این دست -

ها شدم آنکه مجبور می ،های منانداخت روی دستپاها را میو  ر آن دستولی دکت

 داد.را بگیرم و یک حالت خیلی بدی به من دست می

 گفت:دکتر می

 ت بریزد.باید ترس   -

 گفتم:من هم به دکتر می

 دهد.ولی یک حالت خیلی بدی به من دست می ،ترسمنمی -

 گفت:دکتر هم می

 همین حالتت را هم باید از دست بدهی. -

سوخت که این مجروح، دست یک حالت دلسوزی خیلی شدیدی داشتم و دلم میمن 

 همۀو خیلی ناراحت می قطع شده یا پایش
 
و  نابهیار  شدم. در زمان جنگ هم واقعا

                                                           
در بیمارستان  25/10/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1372استخدام و در سال  1346. سرکار خانم در سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576
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شدم کار میخیلی زحمت کشیدند. من آن موقع در اتاق عمل بودم و وقتی شب ناپرستار 

شروع  نشب، تخلیۀ مجروحانیمه ۲تخلیۀ مجروحین هم به عهدۀ من بود و از ساعت 

اختیار اشک مدام بی ،نددآور را به بیمارستان می نشد. از همان اول که مجروحامی

را برای  محال هم تمام انرژی عین شدم. درها خیلی ناراحت میریختم و برای آنمی

دادیم و جا می را در بخش جراحی نکردم. اول، همۀ مجروحاها صرف میجایی آنجابه

بدی داشتم و  احساسکردیم. من یک های دیگر پخش میها را بین بخشبعد، آن

 کردم.اش گریه میهمه

 

آوردند که گرسنه بودند. من خودم به آشپزخانه ی را مینایادم هست که شب، مجروح

غذایی که از شب قبل باقیمانده بود را  و غذایی که بود، کره و مربا، پنیر رفتم و هرمی

دادن  یشب، آن نفری که مسئول چاینیمه ۳دادم. خب، ساعت ها میآوردم و به آنمی

کمک  خواستند. من بای مییچا نوقت  خوابش بود و بعضی از مجروحا ،بود نبه مجروحا

کردیم و به همۀ ی دم مییها چانرفتیم داخل کتری برای آهای دیگر میبخش نبهیارا

هایی که را بین همۀ بخش یم. ما چاییدادی مییی که تازه آمده بودند چانامجروح

ولی  ،ها هم زیاد بودگرداندیم. خب، فاصلۀ بین بخشدر آن خوابیده بودند می نمجروحا

 یگفتم شاید این مجروحی که از ما چایکردیم. به خودم میها میما این کار را برای آن

 ها هم دلش بخواهد.یکی دیگر از آن ،خواسته

 ،کردیمی که تازه آمده بودند را عوض میناهای شب، پانسمان مجروحما همان نیمه

ها را تمیز ها کثیف بود و به بدنشان چسبیده بود. وقتی هم زخم آنچون پانسمان آن

داد. یک چیز عجیبی که ها دست میشدند و احساس خوبی به آنراحت می ،کردیممی

هایشان، خیلی این بود که موقع پانسمان  زخم ،دوران جنگ دیدم نامن در آن مجروح

ها خیلی دقت تحملشان زیاد بود. ما هم، موقع پانسمان زخم  آنو  زدندداد نمی
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ای که با خودش از جبهه اراحت نشود. مثلا  اول، پانسمان کهنهکردیم که مجروح نمی

 راحتی از زخم جدا شود.کردیم تا نرم شود و بهآورده بود را خوب خیس می

 

زمان، برادر خودم هم به جبهه رفته به نحوی یک خاطره هستند. یک نهمۀ مجروحا

گشتم که ها میکردم و دنبال اسمتر گریه میبیش ،آوردندرا می نبود و وقتی مجروحا

نگاه  نهست یا نه. من آن موقع به قیافۀ مجروحا نببینم برادر من هم داخل مجروحا

 ،شدها از دید من محو میپرسیدم. راستش قیافۀ آنها را میکردم، فقط اسم آننمی

ولی فشار روانی هم اذیتم  ،دادمچون فشار روانی خیلی زیادی داشتم. کارم را انجام می

 کرد.می

شدند و باور کنید که حتی ی را دیدم که در بیمارستان شهید مینامن مجروح

شدم چون در حالتی آرام و همراه با سکوت، شهید ها را هم متوجه نمیدادن آنجان

ن. خب، کسی که به جبهه حتی در لحظۀ شهادتشا ،ها خیلی صبور بودندشدند. آنمی

 گفتم:می نها به مجروحاداند چه چیزی در انتظارش است. بعضی وقتمی ،رودمی

همه غیرت داشتید که به جبهه اید و ایناید و جنگیدههمه راه رفتهشما که این -

 کنید که زخم  شما را پانسمان کنم؟حالا چطور تحمل نمی ،رفتید

 تحمل میآنو 
 
گذاشت و من برای ها اثر میکردند و حرف من روی آنها هم واقعا

که به داخل  بودانگار بچۀ خودم  ،آوردندها را میکردم. وقتی آنمادری می نمجروحا

کردند. ها هم خیلی از ما تشکر میکردم. آنها مراقبت میطور، از آنبخش آمده و همان

 گفتم:ها میمن هم به آن

دهیم و کاری که شما برای ما مان را انجام میشما نباید از ما تشکر کنید. ما وظیفه -

 خیلی کم است. ،اید، ناگفتنی است و ما هر کاری هم برای شما انجام بدهیمانجام داده
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■■■ 
کند و با یک مجروح جنگ صحبت می ورطساله چه  22یا  20ببینید، یک دختر 

کند. پسرهای جوانی او را تحسین و ستایش می ،ور به خاطر کار بزرگی که انجام دادهطچ

باید کاری کنند که درخور  ،برندهم که امروز در سایۀ امنیت و به دور از جنگ به سر می

آفرینی برای ندشمایۀ سرافکندگی و چِ که ننه ای ،ستایش و افتخار دیگران باشند

جوان است که زبان دختران مملکت پسر باشند. غیرت و مردانگی یک  هایشانخانواده

 .کندرا به مدح و ستایش باز می

■■■ 
ها را دلداری کردم، آنها توجه میکردم، به آنها همدلی و همدردی میمن با مجروح

برای من خیلی عزیز بودند و هر کاری از  ننشستم. مجروحامیها دادم و بالای سر آنمی

چه از نظر پرستاری و چه از نظر توجه و محبت  ،دادمها انجام میآمد برای آندستم برمی

 کردم و این فکرها که مثلا  حالا او نامحرم است،ها دریغ نمیو هیچ کاری را از آن ،هابه آن

ت و نجابت کار خود را میور نمیبه ذهنم خط به این  کرد و لذاکرد، چون ناخودآگاه عف 

ها به من کردم و آنگریه می ،بردمغذا می نکردم. وقتی برای مجروحاچیزها توجهی نمی

 گفتند:می

 کنی؟ای، دیگر چرا گریه میتو که حالا برای ما غذا آورده -

 تم:گفمن هم می

 ام دست خودم نیست.دانم. کلا  یک حال عجیبی دارم و اختیار گریهنمی -

اگر لوله حتی دادم. مثلا  ها انجام میبرای آن ،داشتند نهر درخواستی که مجروحا

که  ،شدنددشان هم ناراحت میها خوبردم و آنها میخواستند که ادرار کنند برای آنمی

 گفتم:ها میکشیدند. ولی من به آندهم و خجالت میاین کار را انجام می نم

 کند.تو هم مثل بچۀ من هستی، هیچ فرقی نمی -

 زدند.ها هم، من را به اسم خواهر صدا میآن
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 دعا ،ها را قطع کنندآوردند که دست یا پای آنرا به اتاق عمل می نوقتی مجروحا

 گفتند:خواندند و میمی

 الهی به امید تو. -

 گفتند:ها هم میو بعضی از آن

 خدایا خودم را به تو سپردم. -

خوردند رفتند اتاق عمل و نباید آب یا غذا میی هم داشتیم که فردا باید مینامجروح

کردیم و یا ها را خیس میبا یک پارچۀ استریل، دهان آن ،کردندو وقتی تقاضای آب می

 کردند.ها هم از ما تشکر میشستیم و آنها را میزبان آن

 

هایم را پیش شوهرم و شب، بچه کردمشیفت شب را انتخاب میهایم، من به خاطر بچه

شوم و حالم یک حالی می ،زنمهم که دارم در مورد جنگ حرف می الآنگذاشتم. می

هایی که آن موقع به جبهه رفتند و از خودشان شهامت و غیرت شود. جواندگرگون می

 1.چیزی وابسته نبودندبه هیچ ،نشان دادند

 

ما به نخاعش چسبیده بود.  وکه یک تومور داخل شکمش بود  ،یک سربازی را آوردند

شب طول کشید. تومور او جایی  ۱۱از صبح، او را به اتاق عمل بردیم و عملش تا ساعت 

کار،  بدهد. آخر   رخ شدید ریزیخونکردیم امکان داشت قرار داشت که اگر آن را جدا می

خیلی شدیدی داشت. طوری شد که دو نفر  ریزیخونولی  ،را از بدنش جدا کردند تومور

ها هم به اتاق عمل آمدند و وقتی او را دیدند های دیگر را هم صدا کردیم و آناز جراح

 گفتند:

 آید.ش بند نمیریزی  خوناو را پانسمان کنید و ولش کنید. این دیگر  -

                                                           
 (21البلاغه، خطبۀ )نهج« برسید. به قیامت بار شوید تاسبک»فرماید: . حضرت علی )ع( می 1
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شکمش را هم  محکم در شکم او فرو بردیم و را ما هم با کمک دکتر، چندین گاز

 به همان بخشی رفتیم که آن سرباز 
 
نبستیم. فردا صبح که به بیمارستان آمدیم مستقیما

ش متوقف شده است. وقتی با آن سرباز ریزی  خونخوابیده بود و با کمال تعجب دیدیم که 

 گفت: ،صحبت کردیم

 آش رشته بپزم. ،رشته دو بسته با من نذر کرده بودم که -

 کند.تقاد داشته باشد نجات پیدا میببینید، کسی که اع

خدا چقدر راضی و قانع است که بهای یک انسان و خوب شدن او را با دو بسته آش 

الحسنه بدهید و او هم کند. خب، خودش در قرآن گفته که به خدا قرضرشته مبادله می

برای شما در نظر  دهد و پاداش نیکویی همتر از آن را به شما میبیشهمان را و خیلی 

 الحسنه داد و خدا هم جانش را به او برگرداند.و این سرباز به خدا قرض 1.گیردمی

خالی از بیمارستان بیرون رفتم و حتی یادم  با دست ،من در آخر که بازنشسته شدم

 هست که نوبت من رسیده بود که امتیاز زمین به من بدهند و آقایان آمدند گفتند:

 آقا، زن و بچه دارد و تو نوبتت را به او بده.این  -

 و من هنوز هم مستأجرم.

یادم هست یک روز از  .سال در اتاق عمل بودم همههمه سختی کشیدم و اینمن این

من کمرم را عمل  الآنشب در اتاق عمل بودیم.  ۱۰تا ساعت  ،صبح که عمل شروع شد

 واش سر پا ایستاده بودم ام، چون همها عمل کردهام، زانویم ر ام، پایم را عمل کردهکرده

که  ،دادند کلی به هر بخش خالی از بیمارستان رفتم. فقط یک تقدیرنامۀآخر هم، دست

 ما در زیر آن نوشته بود. اسامی همۀ

 

                                                           
 ۱۱کرامت دهد )آیۀ . آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا برای او چندین برابر گرداند و او را پاداشی بالطف و  1

 سورۀ مبارکۀ حدید(.
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خیلی عشق و علاقه  ناما چون به آن مجروحا ،بازنشسته شدم ۱۳۷۲من سال 

 آید.را یادم نمی جنگ ظفار ناها هنوز در یادم مانده است، اما مجروحخاطرۀ آن ،داشتم

جنگ چون در راه خدا حرکت کرده بودند و امید به پیروزی یا شهادت  نامجروح

آمد و بر مجروحیتشان غلبه ها از نظر روحی و روانی به کمکشان میهمین ،داشتند

از بودن در آن محیط  ،های مثبت و خدایی باشدر از نیتکردند. وقتی دور و اطرافت پُ می

ی که از جنگ برگشته نادهد. خب، مجروحبری و حس خوبی به آدم دست میلذت می

دادند و ما هم به همین خاطر دوست داشتیم در ن را صفا میفضای بیمارستا ،بودند

لذت   ،کردمکمک می نبیمارستان بمانیم، چون جای باصفایی بود. وقتی به مجروحا

ام آن عشق را در خانه ،ای که به محل کارم عشق داشتماندازه م و بهبردمیخیلی خاصی 

 دوست داشتم.تر از خانه بیشدیدم و محل کارم را نمی
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 1فاطمه احمدی

 

به ما پیشنهاد دادند که به پشت وقتی که جنگ شروع شد، 

ولی  ،خواست به آنجا برومجبهه برویم و من هم خیلی دلم می

هیاران اید؟ یکی از بشوهرم اجازه نداد. خب تیر ناحق شنیده

جا رفته و از همهراه می های کردستاندر اوایل جنگ در خیابانبود، ما که همدورۀ  مرد

آورد و به گردن این بنده خدا دانم یک تیر هم  از کجا سر در مینمی .شدهتیراندازی می

 تیر ناحق خورد.خور  می
 
ترسید چون در کردستان این همه ناامنی بود، شوهرم می د. واقعا

 که من به آن منطقۀ خطرناک بروم.

 

دانم زنده است یا نه؟ او یک اتاق ، حالا نمییک دکتر داشتیم به نام پروفسور معصومی

رج بود، شما یادتان می
 
های صندلی آید؟داشت که در آن یک میز آهنی و یک صندلی ا

چیزی نه پلاستیک. هیچ نه شیشه بود ای که آهنی بود. روی میز آهنی پروفسور،ساده

دوست داشت و زیاد را  نابهیار روی میزش را نپوشانده بود. تلفن هم در اتاقش نبود. او 

هینعمتخانم تمام کارهایش را به 
 
ما هم به تبعیت  سپرد.می تر بودهمه بزرگ که از 2الل

هی، به خانم نعمتاز پروفسور معصومی
 
 «نعمت.»گفتیم: می الل

هایش را عوض لباس ؛پوشیداش را میچکمه ؛آمدصبح می ۵پروفسور ساعت 

عصر  ۵رفت داخل اتاق عمل و صبح می ۵پوشید و از همان ساعت می 3یک گان ؛کردمی

                                                           
در محل  28/09/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1378استخدام و در سال  1354. سرکار خانم در سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576بیمارستان
هی. خانم طیبه نعمت2

 
 همین کتاب آمده است.در که خاطراتش  الل

 لباس اتاق عمل. .3
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کرد. هایش را از بیمارستان ترخیص میآمد و روز بعد هم مریضاز اتاق عمل بیرون می

ای خوب و بامهارت عمل اندازهالعاده عالی بود و بهخواهم بگویم که کارش فوقیعنی می

 در بیمارستان بماند. ز یک یا دو روزتر ابیشه نیاز نبود مریض ک ،کردمی

 

خواست از بیمارستان بازدید میآمده بود و  از تهران 1تیمسار اویسیست که هیادم 

کردند، ها را عوض میشستند، همۀ ملحفه، محوطۀ بیمارستان را میقبل از بازدیدکند. 

پوشیدند و ردیف های فرمشان را میلباس ناسرباز کردند، همۀ چراغانی می

هایشان را نصب پوشیدند، درجهایستادند. همۀ دکترها لباس سفیدشان را میمی

 .شدندحاضر مییدکننده آن مقام بازد کردند و جلومی

 

وقتی  آمدند و سواد نداشتند. دکتر معصومیآن زمان، اکثر سربازها از روستاها می

ها نسخه بنویسد، روی همان نسخه عکس شربت، عکس سرنگ و خواست برای آنمی

ها هم خیلی واضح آن کشید و جلوهایی که داشت، میعکس قرص را با مداد رنگی

 ها را چه جوری باید مصرف کند.نوشت که آنمی

بودند و  شهمراه ایعدهآمد بازدید بیمارستان، یادم هست که  وقتی تیمسار اویسی

هم یک میز و صندلی نو گذاشته بودند ولی او، آن میز و صندلی را از  برای دکتر معصومی

 بست و گفت: را اتاقش پرت کرد بیرون و درب اتاقش

 کس حق ندارد بیاید من را ببیند.هیچ -

 شهامت داشت.و رفت بازدیدکننده نمی جلو برای عرض ادب و احترام،

 

اصلا  نمونۀ او  ،ی بود که در آن زمانالعاده زیبایما یک همکاری داشتیم که خانم فوق

آشنا شد و بعد با هم ازدواج  ،آوردندهایی که مینبود. آن خانم با یکی از همین مجروح

                                                           
 فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی بود. 1357تا  1351های . او طی سال. ارتشبد غلامعلی اویسی1
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مجروح شده بود و او هم کردند و بعد دایی همان مجروح را به بیمارستان آوردند، چون 

 ازدواج کرده گفت: شنید همکار ما با پسر خواهرشوقتی  .های زیادی داشتزخم

 م،چون پسر خواهر  ،ها با هم ازدواج کننددادم آناجازه نمی ،اگر به من گفته بودید -

 .یستآدم خوبی ن

 به همکار ما خیلی ظلم کرد و او را خی
 
لی خدا از سرش نگذرد. او آدم خوبی نبود. بعدا

 اذیت کرد.
 

ندیغاام غلام ما یک مجروح آبادانی به ن
 
 لیو ،داشتیم که یک دستش قطع شده بود ل

ارها بهیکرد و به های خیلی زیبایی میبود. صحبت بیانمشرب و خوشالعاده خوشفوق

او هم  ،رفتیمها میحال ما بود. وقتی برای پانسمان مجروح کمکداد و خیلی روحیه می

خندید گفت و میاش مید. همهکر کشید و به ما کمک میآمد و گاری را برای ما میمی

 داد.و به همه روحیه می
 

اجازه ها داشتند. به آن 1همراه ،هایی که دستشان قطع شده بودمجروحبعضی از 

ن آنبدهند. من مُ غذا  مجروحشاندادم که به داخل بخش بیایند و به می
 
ها را تزریق سک

دل درد ها برایمنشستم و آنرفتم لبۀ تختشان میشد، میکه می کردم و شبمی

ها برای من از زندگیشان کردند، به همین خاطر من را خیلی دوست داشتند. آنمی

از پدر و مادرشان حرف کردند، کردند، از نامزد و همسرشان صحبت میتعریف می

 کردند.از مشکلاتشان تعریف میو  کردندله میشان گ  پولیزدند، از بیمی
 

یکی از تخته بود.  هفت ،ها داخل آن بودندهای بیمارستان که مجروحیکی از اتاق

 .کردمهای آخر بارداری را طی میماهمن همان روزها،  مجروحان حالش خیلی بد بود.

                                                           
. همراه، شخصی از بستگان، نزدیکان یا دوستان مجروح که برای روحیه و یاری مریض و مجروح و مساعدت بهیاران کنار 1

  بیمارستان حضور مستمر داشت.مجروح یا بیمار در 
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رفتم  اوشدم و چنان باعجله به سراغ اتاق وارد حالش بد است،  وقتی فهمیدم آن مجروح

وری که دود از سرم بلند شد و حالم خیلی بد شد. طکه شکمم با تخت اولی برخورد کرد، 

 من را صدا کرد و گفت:که خانم زیدسرایی بود، بیمارستان  1مترون ،چند روز بعد

 .نقرآن طلا برات خرید یک زنجیر و ،تختهاتاق هفت -

پول روی هم گذاشته بودند و برای من هدیه خریده بودند. من هنوز  ،هر هفت مجروح

 تم.اما به او ندادم و نگهش داش ،مآن قرآن را نگه داشتم و قرار بود که به نوۀ اولم بده

به او  ،دیشنداستان او را  در جلسۀ مصاحبه حاضر بود و که نایکی دیگر از بهیار 

 :گفت

 خب بهش بده. -

 :جواب دادو او 

 .2مخواهم آن را به دخترم بدهمی ، پشیمان شدم.نه -

 خواهد دخترش هم مثل خودش از جنس طلا باشد.فهمم میهایش میاز صحبت

 گوید:می

ها به قرآنی که برای من هدیه خریده بودند کوچک بود ولی سنگین بود و توپُر. آن -

 هایشان پول داده بودند که برود و آن هدیه را برای من بخرد. یکی از ملاقاتی

تک افراد مملکت کنند، حالا بخشیدن قرار بوده جانشان را تقدیم تک ناآن مجروح

 بخششی بالاتر از بخشیدن جان نیست.چون ها خیلی راحت است. دو قطعه طلا برای آن

 

گرفتند و ماشین به دنبال ما با ما تماس می ،شدها زیاد میها که تعداد مجروحشب

 زدند.باش میبیمارستان برویم و برای ما آمادهتا به  ،فرستادندمی

                                                           
 . سرپرستار. 1
 رسد.. و در آخر هم، زنجیر طلا به دختر ایشان می 2
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ها ر از مجروح آوردند. تعدادی از آندفعه یک کامیون پُ شب، شبکار بودم و یکمن یک

ها تقسیم کردند. یکی از همین دادند و تعدادی دیگر را بین بخش را به بخش اورژانس

ای داشت، اما فکر کنم سرباز دانم چه درجهخواباندیم. نمی 1درانکار ها را روی ب  مجروح

آلود بود، انگار که او را از داخل حوض خون بیرون آورده بودند. آلود  خونبود. او خون

وقتی او را به داخل بیمارستان آوردیم همۀ دکترها و پرستارها دور او جمع شدند. او مرتب 

شدم. او هم مرتب کرد. من در ابتدا متوجه نمیخیلی اشاره می کرد،به من اشاره می

 گوید:دفعه متوجه شدم که او میکرد. یککرد و به جیبش هم اشاره میاشاره می

 دستت را در جیب من بکن. -

 دیدم یک عکسر از خون شد. دستم پُ من هم دستم را در جیب پیراهنش کردم و 

آن را بیرون آوردم. عکس یک دختر بود. او نامزدش  .یراهنش هستدر جیب پ آلودخون

 و شهید شد. چشمانش را بست بود. تا عکس نامزدش را دید،

 

■■■ 
تواند به عکس توان پیدا کرد؟ آن دختر تا ابد میهمه عشق و صفا را در کجا میاین

رت ندیدن نامزد شهیدش نگاه کند. اما همسر شهیدش در هنگام شهادت، با حس

شهادت » دهد. اینسپارد، حسرتی که دیدن یک عکس، آن را التیام مینامزدش جان می

 است. «در نهایتِ قناعت

خواهم. همسری که جنگ، او را از من دور در واپسین لحظات زندگیم، همسرم را می

ها باید به کسی عشق ثانیهها، در غربت نمیرم. در آخرین خواهم در آخرین ثانیهکرد. می

 ها، خاطراتم را مرور کنم.خواهم در آخرین ثانیهبورزم. می

به بیرون  شهای آتشفشان، از قلب، عشق همانند شعلهدکنوقتی جوان تازه ازدواج می

 د.نشوخورده در هم ذوب میهای آفتابهمانند برف شو و همسراکند و پرتاب می

                                                           
 (.249-250: 1384. تختی که بیماران و مجروحان را روی آن خوابانند و حمل کنند، تخت روان )معین،  1
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، مثل همسرش استمعطوف  شهمۀ توجه و فکر ،کندتازه ازدواج می نی کهجوا

 کند.متمرکز می زمیناش را روی آفتاب ظهر تابستان که با تمام قدرت، اشعه

هاست. جنگ، از شعلۀ آتشفشان و از آفتاب تابستان اما جنگ فراتر از همۀ این

 تر است.رحمبی

از هوش رفتم. بعد از مدتی در  ،اش را به سمتم پرتاب کردبهشعوقتی جنگ، تیر سه

متوجه  یزدند اما چیزمن را صدا می ،هاهای همرزمانم به هوش آمدم. آنمیان دست

توجه به توجه. بیهایم بود. گیج بودم و بیشدم. انگار گردوخاک غلیظی جلو چشمنمی

که حلقۀ تو نیست. آخر، هنگامی توجهی برازندۀزدم که بیچیز. اما به خودم نهیب همه

تمام توجهم به سمت او بود و به  ،دادمتاب می و ازدواج را در انگشت نامزدم، آرام پیچ

همدیگر قول دادیم تا آخر عمر حواسمان به هم باشد. اما جنگ آمده بود که من را 

های سوگندی به محکمی ستون .خورده بودم حواس کند. من قول داده بودم و قسمبی

 تزلزل کند.مهایش را ستون تواندمیوقت نکه جنگ هیچ ،یک کوه

ناخودآگاه همسرم را به یاد آوردم. او در  ،اش را به من نشان دادوقتی جنگ، هیمنه

های آنجا حضور نداشت ولی یادش همراهم بود. به یاد شب ازدواجمان افتادم و رشته

 کرد.میدر چشمانم خودنمایی  ،رنگ دورتادور اتاقطلایی

مشغول بازی است،  ،زارهای بلندای که در علفمن در افکار شیرین خودم، مثل بچه

خوردم. من تا آنجا پیش تاب میوها در خنکای باد، پیچخوشحال و روان بودم و مثل علف

چیز را فراموش کرده بودم و همۀ وجودم همه ،کلامرفته بودم که خودم را، جنگ را و در یک

تنم  گذشت و من در اوج بودم؛ فاتح دنیای عشق. بادی که بهعشق بود و عشق. زمان می

نشست. لرزاند، انگار خیس بودم و باد، مثل سوزن در بدنم میخورد من را میمی

 د.ز وسمی بدنمدانستم چرا نمی

ر کردند، پرستارها دوروبرم را پ   .کمی هوشیار بودم ،وقتی به بیمارستان وارد شدم

انگار  .کردندبه بدنم نگاه می ،کننددیدم به صورتم نگاه نمی ،کردمها نگاه میهرچه به آن
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ها را جلب کرده بود. خواستم سرم را تکان دهم اما توان نداشتم. توجه آن ،چیز عجیبی

 تنررنگ بر پ   آرام چشمانم را به سمت پایین حرکت دادم، دیدم لباسی به رنگ قرمزِ آرام

شدیدی از سمت پاهایم به بالا متوجه شدم سرمای  .شددارم. هرلحظه بیشتر سردم می

نتوانستم. هیاهوی دکترها و  ،پاهایم را حرکت دهم کند. هرچه تلاش کردمحمله می

اما هیچ حسی  ،دادندباخت. من را حرکت میکم رنگ میکم ،پرستارها در بالای سرم

یدنم به شماره افتاد. هایم حس کردم و نفس کشهجوم سرما را در سینه ،آرامنداشتم. آرام

ولی  ،رفتکردم رو به تاریکی میآن دنیای عشقی که تا چند ساعت پیش در آن شادی می

 همسرم را هنوز به یاد داشتم.

 ناراحت بود و به او گفتم: ،خواستم به جبهه بروموقتی می

 ایم که از وطن دفاع کنیم.قسم خورده -

ماندم. او به من ده بودم. باید تا آخر عمر با همسرم میبه پایداری زندگیمان قسم خور 

رسم بسته بود و ما هردو، یکی شده بودیم. وقتی عازم جبهه بودم به نشانۀ عشق و به دل

وفا، عکس او را روی قلبم گذاشتم، داخل جیبم، و آن را همیشه همراه خودم داشتم. هر 

م، دنیایی از مهربانی را به من هدیه دیدن عکس همسر  ،کردوقت جنگ نامهربانی می

سپری در مقابل و  ردب  ، من را به ساحل آرامش میاوهای جنگ، عکس داد. در ناآرامیمی

 جنگ بود.

چیز خیلی کشیدن برایم سخت شده بود. همهکشید و نفسشدت تیر میام بهسینه

ام رسیده حالا دیگر به سینه ،کنندهحسبیافتاد و آن سرمای سوزناک و زود اتفاق می

دیدم. رفت و دیگر، چهرۀ پرستارها و دکترها را درست نمیهایم رو به تاریکی میبود. چشم

ام ایستاده و منتظر است. او را دیدم، آرام بود و مطمئن. فهمیدم که مرگ در چند قدمی

دنیای عشق اما ترسیدم. تر شد. اصلاً از او نمینزدیکرو و جدی. به من نزدیک و خنده

منتظرم بود: همسرم. او آنجا نبود و من تنهای تنها بودم. من و مرگ تنها بودیم. به او نگاه 

خواست. هایش را باز کرده بود. من را میکردم. حالا دیگر بالای سرم ایستاده و دست
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ای همسرم را صدا کنم. سرما به دهانم رسیده بود و آن هخواستم زبانم را بچرخانم و لحظ

که قیافۀ مرگ را ببینم. ناگهان  آنقدرسویی داشت. هایم خردهیخ زده بود. چشمهم را 

ر شد. مرگ، کنارم نشسته و چیزی یادم آمد. سرم داغ شد و اشک در چشمانم پ  

کرد، متین بود و رفتم. خیلی اصرار میهایش را زیر بدنم گذاشته بود. باید با او میدست

 خواهد.ای که از مادرش چیزی میر توجه، مثل بچهپ  

حالا  ؛ام تا ابد مواظبش باشمآه، عکس همسرم در جیبم است. به او قول داده

 گفتم:توجه به او، با مرگ همراه شوم؟ باید به او میبی

 ر شده با یک نگاه.همیشه به یادش هستم، حتی اگ -

 
ِ

 یک طلوع. طلوعی به دنیای شهادت. نگاهی در شروع

هایم داد. دستاما سرما امانم نمی ،ردمطرف جیبم ب  با هر زحمتی بود دستم را به

سردِ سرد بود. خون، آنچنان لباسم را سنگین کرده بود که دستم توان حرکت نداشت. 

حرکت دستم را ببیند.  ،دعا را به آسمان بلند کردم و از خدا خواستم که یک پرستار طوفانِ 

ها متوجه نشدند. دوباره تلاش کردم، دستم به سنگینی یک کوه شده کدام از آناما هیچ

 ولی پرستار متوجه نشد. ،بود. دوباره آن را حرکت دادم

هایش را زیر بدنم گرفته بود تا مرا رها کرد. تعجب کردم. او دست ،ناگهان دیدم مرگ

دانم چرا از پیشم رفت. با رفتن مرگ، چشمانم کمی روشنی اما نمی ،من را با خودش ببرد

خواست کار میدهد. چهایستاده و دستان او را حرکت می گرفت و دیدم کنار یک پرستار

 پرستار به سمت جیبم رفت و عکس همسرم را بیرون آورد. بکند؟ دست

 !آه، همسرم را دیدم

 مرگ برای آخرین بار، همسرم را به من نشان داد.

ش می ؛وقتی عکس همسرم را دیدم از او معذرت خواستم
 
کردم. به او داشتم ترک

 گفتم:

 مانم.همیشه دوستت دارم و به تو وفادار می -
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 انش را دورم حلقه کرد.و مرگ دوباره دست

 با همسرم خداحافظی کردم و به او گفتم:

 به امید دیدار. -

 جایی که دیگر جنگ وجود ندارد.رد، بهو مرگ من را با خودش ب  

■■■ 
 

تحویل  خواستند او را به سردخانههایش را گرفتند. میوقتی او شهید شد همۀ مدرک

بدهند. من زودتر از آن سرباز مُردم. وقتی عکس را از جیب او درآوردم و تا عکس را دید 

 نهایت ناراحت شدم و همۀردم. بیچشمانش را بست، خدا شاهده که من زودتر از او مُ 

کننده ناراحت آنقدری که دور و برش بودند هم خیلی ناراحت شدند. ندکترها و پرستارا

دنیا آمد توی دلم، انگار آسمان  بود که حد و حساب نداشت. آنجا برای من جهنم شد و غم  

انگیز بود. من همیشه آن سرباز را انگیزی بود، خیلی غمآمد توی سرم. صحنۀ خیلی غم

 کنم.وقت فراموش نمیبه یاد دارم و او را هیچ

 

خیلی بد بود. با دکتر تماس گرفتیم  نحال یکی از مجروحا کار بودم وشب، شبیک

داد و من هم مرتب که به بالای سرش بیاید. دکتر بالای سر او آمد و او را ماساژ قلبی می

 ،خواندم. آن دوران، دستگاه شوک هم نداشتیم و دکتر با دستالکرسی میتند آیتو تند

ولی من  ،آن مجروح شهید شد و دکتر هم چشمانش را بستبالأخره داد. ماساژ قلبی می

 خواندم. دکتر گفت:الکرسی میهنوز داشتم آیت

ه. -  خانم، او دیگه تمام کرده، بس 

 من هم گفتم:

 الکرسی بخونم.تو را به خدا، تو را به خدا، یک دور دیگه براش آیت -
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الکرسی ولی او شهید شد. گویی که آیت ،الکرسی خواندمبار دیگر برای او آیتمن یک

 را هدیه به روح پاکش کرده بودم.

 

■■■ 
 پرقدرتِ 

ِ
 ،کندالکرسی که خداوند خودش را زنده و پاینده خطاب میآیت شروع

کند و چقدر این دو آیه قدرتمندند. ای است که شهید را زنده خطاب میسنخ آیههم

آنچنان تطهیری در محیط بیمارستان ایجاد  ،دخوان  الکرسی می، آیتکه یک پرستاروقتی

بیمارستان، محل رفت و آمد روح است  کند که نظیر آن در جای دیگر یافتنی نیست.می

ها و زمین است برای آنچه در آسمان»فهمد که و آنجا است که یک پرستار به خوبی می

خواند تا همه بفهمند که هنگام رفتن، ا دوباره و چندباره میو آیت الکرسی ر « 1خداست

 روند.همه با دستان خالی از این دنیا می

■■■ 
 

او را درمان کردیم و از ما خداحافظی کرد و  .یک مجروح داشتیم که اهل زاهدان بود

سفید که داخلش  بزرگ   دیدم پُست برای من یک شال چهارگوش   ،رفت. بعد از چند مدت

گانه هم بود. چون یک بلوز بچه ،دوز بود آورده و داخل آن بستۀ پستیهای دستستاره

 ام همیشه در بیمارستان همراهم است.او دیده بود که بچه

ش به  برادر خودم یک هفته در همین بیمارستان بستری بود و من خبر نداشتم. ترک 

 ده بودم. او نگفته بود که خواهر من در این بیمارستان کارکمرش خورده بود و من نفهمی

سرش  خیلیگرفتار است و  خیلیخودش  خواهرم ،و پیش خودش گفته بود کندمی

تا ها را رها کند و پیش من بیاید و باید مجروح ،شلوغ است. اگر بفهمد من اینجا هستم

 اطر هیچ حرفی نزده بود.به همین خ .غصۀ دنیا بیاید روی دلش و من را ببیند غم

                                                           
رْض  )آیۀ  1

 ْ
ي الأ ا ف  م  ات  و  او  م  ي الس   ا ف  هُ م 

 
 طه(.سورۀ مبارکۀ  6. ل
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ش به شکمش خورده بود و شکمش کاملا  پاره  من یک مجروح دیگر هم داشتم که ترک 

 او را پانسمان میروده و شده بود. تمام دل
 
کردم و هایش بیرون ریخته بود. من دائما

 .ددامیگرفتند و هرروز آزمایش مرتب از او عکس می .دکترها هم مدام بالای سر او بودند

او را چند ماه پانسمان کردیم  اینکهکردند. بعد از او را ویزیت میهم، های مختلفی پزشک

خواهم، اصلا  حالا دیگر شکمش نفخ کرده بود. معذرت می ،های شکمش بهتر شدو زخم

شدت ورم کرده بود، جوری که وقتی روی شکمش شد و شکمش بهباد از او خارج نمی

ها، پرستارها، داد. وضعیت او جوری بود که همۀ پزشکمی 1قارهزدیم صدای ن  ضربه می

اش و همۀ فامیلش جمع شده بودند یک کاری بکنند که او بهیارها، همۀ خانواده

کردیم هیچ اتفاقی دستشویی کند یا حداقل یک باد خارج کند. اما هرچقدر تلاش می

وسه روز طول کشید. او هرلحظه حدود سی ،نکردنشاو و باد خارج . ورم شکمافتادنمی

وسه روز، شکمش خالی بعد از سی بالأخرهکشید. کرد و خیلی زجر میآرزوی مرگ می

 شد و باد شکمش خوابید.

پرسیدم، خب  خیلی تعجب کرده بودم از آن بهیار ،من که خودم از این سرگذشت

 ای او کاری کرد؟شد بر نمی

 او هم گفت:

 ،داداومد انجام میوالا همه کاری براش کردیم، هرکسی هر کاری از دستش برمی -

همۀ فامیلش با شیرینی  ،ولی این کارها هیچ اثری نداشت. روزی که شکمش تخلیه شد

 .و به همه غذا دادند ره به بخش بیمارستان اومدنقاو ساز و ن

شد. ما مرد و زنده میمرد، میاش میلحظه شکمش تخلیه شود هر اینکهاو قبل از 

نانواع و اقسام مُ  اش مرتب برای او دارو پیشنهاد دادیم، فامیلش و خانوادهها به او میلی 

کرد. او زنده ماند و زجر اما اصلا  افاقه نمی ،یک گاز از او خارج شود بالأخرهدادند تا می

                                                           
شود )معین، . نوعی طبل کوچک  دوتایی. آلت نواختن آن، دو عدد چوب است به نام چوب نقاره و با دو دست نواخته می 1

1384 :1963.) 
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 به بهشت 
 
 بعدا

 
رفت. او زنده میکشید و جهنم واقعی را دید. اگر گناهی کرده بود حتما

ماند و سالم از بیمارستان ترخیص شد و روز ترخیص، برای او جشن گرفتند و برای همۀ 

 ما شیرینی آوردند.

 

رفت بالای درخت می دفعهکیکه  ،سرباز موجی در بخش داخلی بستری بودیک 

 ،زدندمی یشصداهرچه  .ریخت پایینها را میخورد یا آنگ درخت را مینشست و بر می

 .آمد پایینخودش می ،شدآمد و هر وقت وضع و حالش بهتر میاز درخت پایین نمی

اش برای او کتاب وادهخان .تخته بستری بود 8یک مجروح موجی داشتیم که در اتاق 

 پیتاو خیلی هم خوش .ر از کتاب بودپُ  روی کمد کنار تختش .کردآوردند و مطالعه میمی

 :تعریف کردم و او گفت امییمن وضعیت او را در خانه برای دختردا .بود افهیقو خوش

 .ببینم رو دارم این مجروح دوس -

تخته  8به آنجا آمد و من او را به اتاق  امییدختردا ،یک روز عصر که در بیمارستان بودم

  .بردم و آن مجروح را نشانش دادم
 
رفت جلو و  امییدختردا. سال داشت ۳۵او حدودا

فکر  امییخب او موجی بود و دختردا .دستش را دراز کرد که با آن مجروح دست بدهد

از این کرد فکر شاید هم  .دست دادن با او اشکالی ندارد ،رسدکرد که چون عقلش نمی

را گرفت و دیگر رها  امییست دختردادآن مجروح  .تواند او را خوشحال کندطریق می

 کرد که دستش را از دست او بیرون بکشدهر کاری می امییدختردا .کردنمی

مجروحان و سربازانی که آنجا بودند و این  ۀخیلی ترسیده بود و بقی او توانست.نمی

را از  امییسریع به کمک آمدند و با هر زور و بدبختی بود دست دختردا ،وضعیت را دیدند

 .دست آن مجروح بیرون کشیدند
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که  گاهی اوقات مجروحان اعصاب و روانولی  ،هم داشتیم پزشکدر بیمارستان روان

ی اوقات هم از آن فرستادند و یا گاهمی وضعیتشان وخیم بود را به بیمارستان حافظ

 .آمدندپزشکان به بیمارستان ما میبیمارستان روان

 

هم این چیز عجیبی دیدم و آنکردم و یک روز یکمن شش سال در اتاق عمل کار می

شد، چون ها قطع میهم پا و هم دست آن ؛بود که شش نفر با هم قطع عضو شدند

ها که شکسته بود قسمتی از دست یا پای آن .های خیلی بدجوری داشتندشکستگی

 .ها را به همدیگر وصل کنندرد بود و دیگر جایی وجود نداشت که آن استخوانخُ  کاملا  

دانستند ها هم خودشان میشدند آن قسمت را قطع کنند. آنمجبور می ،علته همین ب

 .ماندن حاضر بودند که دست یا پایشان قطع شودکه وضعیتشان خراب است و برای زنده

اگر  ،شدند. خبشدت ناراحت میکننده بود و بهولی این وضعیت، خیلی هم ناراحت

 .رفتنداز دنیا میشد و شد عفونت وارد خونشان میها قطع نمیدست و پای آن

 

شدم، خواهم بگویم و خیلی هم سر همین قضیه اذیت میمن یکی از خاطراتم که می

ها بودند که تمام بدنشان پایشان در گچ بود و یا بعضی از آن و هایی بودند که دستمجروح

گفتند ها ما را عاجز کرده بودند و میبودند. آنتکه گچ پا فقط یک تا در گچ بود. از سر

ها بکنیم و هیچ راهی برای توانستیم هیچ کاری برای آنبدن ما خارش دارد. ما هم نمی

زنند، آن های باریکی که جگر سر آن میمان، سیخها نداشتیم. من از خانهخاراندن آن

گویم، چندتایی به بیمارستان آورده بودم و از کنار گچشان های باریک جگری را میسیخ

هایی که دست خاراندم که راحت بشوند. مجروحکردم و بدنشان را میداخل بدنشان می

 گفتند:کشیدند و میها قطع شده بود خیلی فریاد مییا پاهای آن

 کند.پای ما درد می کند،خانم بیا، خانم بیا که دست ما درد می -
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 گفتند:پا ندارند و یا مثلا  به ما می و دانستند که دستانگار نمی

 خارد.سر انگشت کوچک پایمان می -

ای اندازهداد. بهبو می ،وقتی او را آوردند ،شهید شد. خب پسر خواهر من در کردستان

بود  هدای خیلی خاصکرد نزدیکش برود. البته جزء شکس جرئت نمیداد که هیچبو می

 1.دنرا شب به خاک بسپار  اوکردند، چون وصیت کرده بود که  شو شبانه دفن

 

تمام باسنش را از بین برده بود و یادم هست که  ،یک مجروح آوردند که ترکش خمپاره

کردیم و بدنش را با پودر تالک ماساژ ا به او رسیدگی میو مماه تمام به شکم خوابید  ۶

 .دادیم تا بدنش زخم نشودهای گیاهی انجام میین کار را با روغناگاهی هم  دادیم.می

چون خودش  ،دیمکر که روی شکم خوابیده بود غذا را دهانش می طورنیهم

 .توانست غذا بخوردنمی

 

 به دوران جنگ برگشتم و می ،من تماس گرفتید با 2شماوقتی 
 
خواستم همۀ واقعا

من دوران جنگ  ها و بیمارستان را به یاد بیاورم که این چیزها به خاطرم آمد.وقایع مجروح

بدحالی داشتیم  نامجروحرا دوست داشتم چون نسبت به این دوران، خیلی بهتر بود. ما 

در « تو و منی»صداقت خیلی زیاد بود و  ،اما آن موقع ،شدیمو از کار هم خیلی خسته می

 نیست. ورطاینوضعیت کار نبود. اما حالا 

 

کدام از هستند و هر  پرستاراند و دو تا از دخترهای خواهر من درس پرستاری خوانده

هستند که کار  یوسیو سی یوسیهم توی آیآن !مریض یض دارند، فقط یکها یک مرآن

 و زحمت چندانی هم ندارند.

                                                           
صورت داستانی بیان کرده است نامۀ او را به، زندگیبوی شیرین فرهاد. منظور، شهید عبدالحمید حسینی است که کتاب  1

 )نویسنده(.
 است.« نویسندۀ کتاب». منظور،  2
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های بیرون از ارتش، فقط بهیارها و پرستارهای ارتش را برای کار قبول درمانگاه

حریف هستند و همه کاری فنپرستارها، همهدانستند این بهیارها و کردند، چون میمی

دادند هر کاری های غیرنظامی اجازه نمیآید. به کارکنان بیمارستانها برمیاز دست آن

ها انجام بدهیم. اما ما مجاز بودیم همه کاری برای مجروح ،را برای مریض انجام بدهند

های غیرنظامی اصلا  به بیمارستان اما پرستار   ،زدیمها سوند میمثلا  ما برای مجروح

دهد که این کار را دهد و دکتر هم به او اجازه نمینمی انجام چنین کاری خودش اجازۀ

مجروح نفر  ۳۵مردان،  ها در بخش جراحیولی من یادم هست که شب انجام بدهد.

ها، فقط من بودم و یک نفر بهکار کردم. آن شبها رسیدگی میداشتیم که باید به همۀ آن

آید، حس خوشحالی و غصه که یادم می الآنها. هایی بود آن شبچه شبکار(. )کمک

برایم جشن  ناشدم همۀ مجروحها میصبح هم که وارد اتاق آننشیند. با هم به دلم می

کند و در  دخترم نگهداریاز وقت که مادرم فوت شد، دیگر کسی نبود که گرفتند. یکمی

 رفتممیها و من شب شتدامیها شوهرم بچه را نگه کار شدم. شب، شبهمان موقع

ی که نهمۀ مجروحاآمدم ها که به بیمارستان میبیمارستان. خدا شاهده شب

درب ورودی اتاقشان  رفتند جلو  بلند شوند و یا با عصا راه می توانستند از روی تختشانمی

 گفتند:صف کشیده بودند و می

 خوبمون اومد. وای، پرستار -

ها خوب رفتار خیلی عاشق من بودند، من را خیلی دوست داشتند، چون با آن

ها و با حالی که با مجروح عین در کشیدم. ماها زحمت میکردم و خیلی برای آنمی

خواهم بگویم که عمرمان و خیلی هم زحمت کشیدیم. می ،خودمان صمیمی بودیم

 مان رفت.یانجو
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و  ۳-رزم شبانه رفته بودیم. ما را با تفنگ ژو  نظامی هم دیده بودیم خب ما دورۀ

تا تیراندازی کنیم. خب ما با چنین  ،بردند 2و اکبرآباد 1نما به دارنگونپشتی و قطبکوله

در دوران جنگ، در بیمارستان همه کاری انجام  دادیم.ای کار بهیاری را انجام میروحیه

کردند، خب وظیفۀ ما نبود که دکترها از ما حمایت میزدیم. البته دادیم، بخیه هم می

ها خیلی زیاد بود و سر همۀ کارکنان بیمارستان ن موقع که تعداد مجروحاما آ ،بخیه بزنیم

دادیم. خدایی، دکترهای خیلی خوبی داشتیم، ما این کار را انجام می ،بود شلوغ

هم  باز ،حقوقشان حلالشان باشد و جایشان هم در بهشت باشد و اگر هم زنده هستند

 نٳ
 
 روند. به به بهشت شاءالل

ها اول ارتشی بودند دورۀ ما بود. البته آنمهدر دوران آموزشی،  3فردحمد نصر آقای م

 العاده خوبی بود.دانم که او آدم فوقو بعد با ما به دورۀ بهیاری آمدند. من فقط می

 

کردند و شده بودند را در اتاق قرنطینه نگهداری می بعضی از مجروحان که شیمیایی

 پوشید.می رفت، ماسک و لباس مخصوص شیمیاییها میپرستاری که سراغ آن

 

از طرف  ،رفتندشدند و از بیمارستان میتی تعداد زیادی مجروح ترخیص میوق

 .فرستادندبرای ما تقدیرنامه می ۲ ۀپشتیبانی منطق

 بار داخل آن رفتیم. یکولی شاید  ،برای ما یک سنگر هم در بیمارستان ساختند

 ما دیگر خیلی از چیزها را یادمان نیست.ولی  ،همه خاطره است ،جنگ از اول تا آخرش

                                                           
 زرهی در آنجا قرار دارد. 37اکنون تیپ که هم ای در اطراف شیراز. منطقه 1
 های نظامی در آنجا قرار دارد.که میادین تیر یگان ای در اطراف شیراز. منطقه 2
جهرمی  . سرهنگ بازنشسته، جواد نوروزی راد که با شهید محمد نصرفردشیراز دهمرکز آموزش پیا . یکی از شهدای بهیار 3

پاوه برویم. سوار یک پیکان  به خواستیم از کرمانشاهمی»کند: خدمت بوده، نحوۀ شهادت ایشان را اینگونه عنوان میهم
چون داخل خودرو گرم شد، همه و یک سرباز، عقب نشستیم. در مسیر،  فردشدیم و من، دکتر کلانتری، نصر نگ ر  کرم

شند، خیلی تند میخواب
ُ
بوس دفعه دو مینیرفت. یکشان برد ولی من بیدار بودم. راننده از ترس اینکه ضد انقلاب، ما را بک

، به شهادت فردها برخورد کرد و محمد نصر بوسنین سبز شدند. پیکان با یکی از میکه قصد سبقت از هم داشتند، جلوما
 (.21/12/1402)مصاحبۀ حضوری در تاریخ « رسید.
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 1اعظم نعمتی

 

، کنار زندان قصر در بیمارستان خانواده ۱۳۴۹من سال 

بود، مشغول به کار شدم. دو سال  آبادکه پشت پادگان عشرت

در آنجا کار بهیاری انجام دادم و بعد، من را به بیمارستان 

 2یمنتقل کردند. وقتی به آنجا رفتم، از سر جاده، من را با الاغ به پایگاه شاهرخ همدان

 به مسئولین آنجا گفتم: ،بردند. من آن زمان، هنوز مجرد بودم و وقتی به آن پایگاه رفتم

 توانم اینجا بمانم.من شیرازی هستم، نمی -

 مسئول آنجا گفت:

 .فرستمت شیرازهم دور است، می چون مجردی و راهت -

 خدا خیرش بدهد، در حق من خوبی کرد.

های محوطه منتقل شدم، یک روز آمدم روی چمن شیراز ۵۷۶وقتی به بیمارستان 

 ایستادم که نماز بخوانم. یادم هست که یک تیمسار آمد و گفت:

 اینجایی؟ چرا داخل بخش نیستی؟چرا  -

 گفتم:

 اومدم نماز بخونم. -

 این را که گفتم، گفت:

 وقتی نمازت را خواندی، برو داخل بخش. -

                                                           
بازنشست شده است. در تاریخ  01/07/1379استخدام و در تاریخ  01/07/1349. سرکار خانم در تاریخ  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576در بیمارستان  17/10/1401
 . شهید نوژه فعلی. 2
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ساله بود و هر دو تا پایش قطع شده بود. ارتش  ۲۴مجروحی داشتیم که یک جوان 

در ابتدا  ،نمخصوص گذاشته بود که به او رسیدگی کند. این نوع مجروحا برای او پرستار  

 آرامروحیۀ خودشان را از دست نمی
 
مثلا   ،بازند. خبخودشان را می ،آرامدهند و بعدا

بیند خواهد دستشویی برود، میمی ؛تواندبیند نمیخواهد حرکت کند، میمی

گویم اگر ارتش یقین می تواند. من بهبیند نمیمی خواهد چیزی بردارد،می ؛تواندنمی

، اما با فداکاری شدشهید می ،کردمخصوص تعیین نمی پرستار   این مجروح،برای 

بهبودی نسبی پیدا کرد و از  ،ای که ارتش برای او در نظر گرفته بودو هزینه ناپرستار 

دادیم و کرد. ما هم به او دلداری میستان ترخیص شد. خانمش خیلی ناراحتی میبیمار 

 گفتیم:می

 .بشه ورطخواسته که اینمن و تو که خدا نیستیم، خدا می -

 گفتیم:ای محکم به او میما با لحن و اراده

 خانم، تو باید این شوهرت را جمع کنی، تو یک بچه داری. -

بود و در اواخر حکومت شاه، او را به بیمارستان آورده  البته این مجروح مال جنگ ظفار

 بودند.

 

چون بیمارستان ارتش  ،دادندانتقال می بدحال را به بیمارستان نمازی نامجروح

ها را در اتوبوس آن ،خواستند از جبهه مجروح بیاورندهنوز مجهز نشده بود. وقتی می

ها، جای آنها را باز کرده بودند و بههای این اتوبوسدادند. صندلیماکروس قرار می

ادم هست که هر بار، با این ی .گذاشتندشد، میطبقه که در هم جفت میهای سهدرانکار ب  

 آوردند.مجروح به بیمارستان می ۱۵ها ماکروس
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 وانده بودند. مثلا  اگر شما همینخ ما طب صحرایی ندر آن دوران، بعضی از بهیارا

استریل باشد و زخم  که ،پانسمانی داشته باشم 1زخمی بشوید من باید یک ست   الآن

گوید. طب نکند. اما طب صحرایی این را نمی ریزیخون تاشما را بشویم و پانسمان کنم 

یک پنبه آتش  ،گیرد و اگر چراغ الکلی هم نباشدصحرایی، قیچی را روی چراغ الکلی می

نس و لوازم کارش را استریل میمی د. چون اگر بندکند و زخم را میزند و قیچی و پ 

 .افتدمیدست کند، جان مجروح در خطر دست و آنبخواهد این

 

دهد که در نهایت قناعت یاد می نو پزشکا نا، پرستار نابه همه، حتی به بهیار  جنگ،

تنگی، کارشان را انجام دهند. جنگ، راضی بودن در هر شرایطی را به ما یاد و دست

 توان دست به عمل زد و نجات یافت.آموزد که در بدترین شرایط هم میدهد و میمی

 

گردن به پایین فلج شده بود و فقط  داشتیم که از مجروحی به نام عبدالحمید

شد او را از بیمارستان مرخص کرد. نگهداری نمی ،توانست سرش را تکان بدهد. خبمی

او را بالا و  اینقدرکردیم. کار مشکلی بود و ما باید از او مراقبت می ،او در بیمارستان هم

 ،رفتیمطور که در بخش بیمارستان راه میداند. ما همانپایین کردیم که خدا می

 نزمان که به دیگر مجروحامثلا  هم ،دادیممی لازم را هم به عبدالحمید دستورات مراقبتی  

 گفتیم:می ،کردیمرسیدگی می

 پایت را ببر بالا. ، دستت را ببر بالا، عبدالحمیدعبدالحمید -

 گفت:او هم می

 شود.نمی -

 گفتم:ولی من می

 شود.می -

                                                           
 . بسته. 1
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. حدود که حد و حساب نداشت او را از تخت پایین آوردیم و روی تخت نشاندیم اینقدر

بستری بود. فیزیوتراپ ما هم سرش خیلی شلوغ بود. فقط  ،سه ماه در همان بخش

رسید که برای هر مجروحی دستور صادر کند و سراغ مجروح بعدی برود و لازم بود که می

 دیدیم عبدالحمیدرا وادار کنیم که دستورات فیزیوتراپ را اجرا کنند. اگر می نما مجروحا

 گفتیم:زدیم و میرد او را صدا میخوتکان نمی

دستت را بگیر به تخت و پایت را از زمین بلند کن. سعی کن  تکان بخور. عبدالحمید -

 نگیری. بدن خودت را روی تخت تکان بدهی تا زخم بستر

توانست با دو تا عصا راه برود و میخواست از بیمارستان ترخیص شود روزی که می

ها، گاهی اوقات او را شد. بعد از سالهای شیرین ما محسوب میاین، یکی از موفقیت

 گفت:دیدم و همیشه به من میدر شهر می

 جانم را مدیون شماها هستم. -

 

بوی عفونت و مریضی و  ،کردندرا به بیمارستان تخلیه می نوقتی مجروحا

که به ما خبر بدهند، نر کرده بود. اصلا  بدون ایهای کثیف و زخم، کل بخش را پُ پانسمان

 فهمیدیم که مجروح آوردهشدیم، میکه وارد بخش میهمین
 
اند، چون هوای بخش واقعا

 داد.شد و بو میعوض می

کند. رفتم پیشش و وز دیدم خیلی گریه مییک مجروحی داشتیم به نام نکویی. یک ر 

 به او گفتم:

 کنی؟چته؟ چرا داری گریه می -

 گفت:

 .هشبدر بیمارستان اهواز به من گفتن پات باید قطع  -

 گفت:می

 مادرم از این قضیه خبر ندارد. -
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 خواست با مادرش تماس بگیریم تا بیاید او را ببیند.از ما می

کردم انگار یک هندوانۀ بزرگ، روی پای او بسته بودند. او دیگر او نگاه میوقتی به پای 

تواند با یک پا سر وری میطاش در این فکر بود که چهپا ناامید شده بود و همه از داشتن  

کند. تلفن را بالای سر او آوردیم و با مادرش تماس گرفت. مادرش به بیمارستان آمد و به 

 من گفت:

 مده؟اوچه بلایی سر پسرم  -

 من هم گفتم:

 اند.چیزی نیست. یک زخم کوچک است و او را به بیمارستان آورده -

فر توانستم کارهای سنگین انجام بدهم. با کمک دو نبودم و نمی باردارمن آن موقع 

اندازۀ نصف پتوی یک م. بههای روی پایش را باز کنیپانسمان ، سعی کردیماز آقایان بهیار

 .بچه، روی پای او پانسمان بسته بودند. پانسمان  پای او را باز کردیم و دیدم تحمل ندارد

آلودگی بگیرد. با نور که کمی حالت خواب ،تزریق کردیم به همین خاطر به او مورفین

ی در دارهای پایهیک چراغ .کرد بررسی شود زخم مجروح راهای معمولی هم نمیچراغ

ت. از همکارها خواستم این چراغ را برای من بیاورند. شکه نور زیادی دا بیمارستان بود

ها ای ندارند. آناینکه به کار من عقیدهنگاه کردم و متوجه شدم مثل ناهمکار  در چهرۀ

 گفتند:به من می

کنی؟ او که قرار است به اتاق عمل برود و پایش  کارخواهی این مجروح را چهمی -

 قطع بشود.

 من هم گفتم:

خواهند این مجروح را به اتاق عمل بگذارید زخمش را ببینم و بفهمم برای چه می -

کار کنند؟ شاید در بیمارستان اهواز یک بهیاری بالای سر خواهند برای او چهمی .ببرند

خواهند از اینجا منتقل کنند و پایت را قطع کنند. اما شاید حرف گفته تو را میو  هاو بود

 قطعیت نداشته باشد. آن بهیار
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 ها هم گفتند:آن

 زخم پای او، کار ما نیست. -

 ها گفتم:من هم به آن

 بروید یک جای دیگر بنشینید تا من کار خودم را انجام بدهم. -

به سمت بالای رانش بود. او پایش را روی مین گذاشته بود محل زخم، در زیر زانوی او 

کند. او را پانسمان هم ترکشی به ران او اصابت می ،داردو وقتی پا را از روی مین برمی

 ای ازعده ،دانم چه کسی این کار را برای او انجام داده بود. خباما نمی ،کرده بودند

ها پای او را شاید هم همان .خیلی تخصص نداشتندهم در جبهه بودند و  ناجهادگر 

پانسمان کرده بودند. باز کردن پانسمان پای او، کار خیلی سختی بود. وقتی به زخم او 

دهد. او پسر چاقی بود و زخمش هم عمیق متوجه شدم که صدای سنگ می ،پنس زدم

 شده بود. دکترها هم به او گفته بودند:

باید پایت را از  .رفته، عفونت کرده و پای تو سیاه شده استچون پایت روی مین  -

 بالای زانو قطع کنیم.

 شدۀ او را بهتر بررسی کنم به او گفتم:که بتوانم زخم عمیق و سیاهنمن برای ای

 فیلم داری؟ -

گرفتند و هم آن موقع روال کار بهداری این بود که از زخم مریض، هم فیلم می ،خب

 عکس رادیولوژی. او هم گفت:

 اند.فیلم ندارم. از من فیلم نگرفته -

 گفتم:

 عکس چی؟ داری؟ -

 گفت:

 آره. دارم. -

 گفتم:
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 ست؟عکست کجا -

 گفت:

 ام.همراه با وسایلم تحویل انبار داده ،انددیشب که من را به اینجا آورده -

 از انبار، عکس او را آوردیم و از او پرسیدم:

 آید وقتی پایت روی مین رفت پوتینت چه شکلی شد و چه وضعی داشت؟یادت می -

 او هم گفت:

 پوتینم ته نداشت. -

ران او شدم. به علت تر نگاه کردم و متوجه چیز  سیاهی در دقیق ،قوهزخم او را با چراغ

دکترها هم فکر کرده  .فشار انفجار مین، ته پوتین او کنده شده بود و در رانش فرو رفته بود

ای که داخل ران او بود زدم، دیدم ده است. با پنس به زائدهشبودند که زخمش سیاه 

 پزشکانو  نایار شود هیچ کاری کرد. بهکند که نمیای دادوفریاد و ناراحتی میاندازهبه

دفعه یکی از . یککه تکان نخورد وظیفه هم روی او افتاده بودند و او را گرفته بودند

 آمد و گفت: کارکنان بخش جراحی

 نوبت  عمل جراحی او است. باید او را به اتاق عمل ببریم. -

 من هم گفتم:

اتاق عمل ببرد تا ما پانسمان او را  به دکتر بگویید حالا فعلا  یک مجروح دیگر را به -

 عوض کنیم.

بعدازظهر درگیر او بودم.  ۲تا ساعت  ،صبح که دور این مجروح را گرفتم ۹از ساعت 

 به او گفتم: ،کردمی داد و فریادور که طهمین

 ها. کنم ببرنت اتاق عمل، پایت را قطع کنندت میل  که و   کنسروصدا ن اینقدر -

 گفتم:به او بعد 

 تونم بکنم.کار میببینم چه ،ناراحت نباش -
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پای  .روز پاشنۀ پوتینش داخل رانش مانده بود و دور آن، خون لخته شده بود ۱۷حدود 

هرچه توان و انرژی داشتم به کار گرفتم و پاشنۀ  بالأخرهاو از شکل عادی خارج شده بود. 

 پزشکی هم به او گفته بودند: هایپوتین را از داخل ران او بیرون آوردم. بعضی از کادر 

 سیاه کرده و باید قطع شود. را خون به پایت نرسیده و پایت -

یند. دو تا به پزشک جراح گفتم بیاید و پای او را بب ،وقتی زائده را از پایش بیرون آوردم

ها در برابر ران به آن بزرگی که ولی آن انگشت ،های پایش هم قطع شده بوداز انگشت

آمد. وقتی به او گفتم لازم نیست پایت قطع بشود و حساب میقرار بود قطع شود هیچ به

 شوی، انگار دوباره از مادرش متولد شد و خیلی خوشحال شد.جا خوب میهمین

 زد وبه من زنگ می روز پرستار ،که از بیمارستان ترخیص شدنندین سال بعد از ایتا چ

اما شرایط من اجازه  ،ها بروم که از من پذیرایی کندکرد به شهر آنخیلی اصرار می

 رفتم.میهم م و سر  کار ۀ کوچک داشتداد که بروم، چون بچنمی

 

ترکش در . آن داشتیم که ترکش به باسنش برخورد کرده بودیک مجروح دیگر هم 

های خونی و عصب قرار شد آن را بیرون آورد. دور ترکش او، رگجایی قرار داشت که نمی

کوچک باز کرد. البته  شد یک بافت وسیع از بدنش را به خاطر یک ترکش  داشت و نمی

ش، انگار ترکش را قبول کرده بود. چون ترکش هم با بدن او سازگار شده بود و بافت باسن

 کرد و تب هم نداشت.عفونت نمی

 

 گفتم:می ،هایی که در آموزشگاه بهیاری ارتش بودندآموزبه دانش

 کار هستید؟کار بودید، چرا امشب دوباره شبشما دیشب، شب -

 گفتند:می

 دهید.شما به ما کار یاد می ،آییموقتی شب به اینجا می -
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 هم به آن
 
ها دانید چرا با دلسوزی و با تمام توان به آندادیم. میها کار یاد میو واقعا

جای من را بگیرد. اگر نداند چطوری به مجروح دارو  بایستمیدادیم؟ چون او کار یاد می

مراقبت کند، خب چه فایده؟ شما داخل  وری از اوطچطوری او را پانسمان کند و چبدهد، 

خورد و بینید که مریض، داروهایش را مرتب نمیها هم این موضوع را میبعضی از خانه

مجروحی که دیگر  ،کند. خبشود و مرتب به دکترهای مختلف مراجعه میخوب هم نمی

گیرد و این هم کار بقبت قرار باید کاملا  تحت مرا ،هیچ اختیار و توانایی از خودش ندارد

 از آن ،ما بود که مثل یک مادر
 
های که مادر بچهپرستاری کنیم. ما غیر از این هادائما

کردیم، ما غیر از پرستاری، دلجویی می هم بودیم. نمادر آن مجروحا ،خودمان بودیم

 کردیم.کردیم و از نظر روحی، از مجروحان پشتیبانی میراهنمایی می

 

بهتر است از یکی از  ،کشندها چه میما اگر بخواهیم بفهمیم که آن مجروح

ها را بفهمیم. تازه، مجروحی که یک دستش قطع هایمان کار نکشیم تا حال آندست

که توانایی آن دستش هم کم  ،کشیدای از دست دیگرش کار میاندازهشده بود به

 گفتیم:دادیم و میها روحیه میشد به آنشد. اما تا جایی که میمی

 گذارند.برای شما دست و پای مصنوعی می -

 گفتیم:ها میبه آن ها حفظ شود.کردیم تا روحیۀ آنها صحبت میما باید با آن

ایم، مثل تو زیاد هستند، قرار نیست اگر یک دستت قطع دیدهاز این موارد زیاد  -

امکانات  ،ت خراب شود. شما باید فعالیت کنید، باید کار کنید. خبدیگر زندگی ،شده

شاید در خیابان تصادف  ،رفتیهم به بازار آمده است. حالا اگر به جبهه هم نمی جدیدی

 آمد.کردی و همین وضعیت برایت پیش میمی

رزمش نبود که کمکش ند و آنجا دیگر، فرمانده و یا همخواستها از ما کمک میآن

 ها اسیر تخت شده بودند.دادیم، چون خیلی از آنها را پرورش میما باید آن .کند
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 گفت:ی که توی بیمارستان بود مینایکی از مجروح

توانم راحت نماز شهرم است، می ،استاما اینجا کشورم  ،درسته که مجروح شدم -

 توانم راحت دعا بخوانم و آزاد هستم.بخوانم، می

کارهای ها در بخش، بعضی وقت ،ی که دچار موج انفجار شده بودندنبعضی از مجروحا

ها را جمع کند. بعضی از آن هاآنکردیم که بیاید و باید یک مرد پیدا می کردندعجیبی می

هم به علت ترس، لکنت زبان گرفته بودند و بعضی هم روز و شبشان عوض شده بود و 

 رفتند، چون ساعت بدنشان عوض شده بود.ها تا صبح بیدار بودند و راه میشب

 

و افسرده شده بودیم، عصبی شده بودیم  ،شدندروی ما پرپر می جلو هاچون جوان

دیدیم. اما های وحشتناک میخواب ،خوابیدیمبرد و اگر هم میها خوابمان نمیشب

 دانستیم.مان هستیم و همین را قدر میخیالمان راحت بود که کنار خانواده

 آمد درب خانه و گفت بیا برویم. گفتم: شب موقع افطار، آمبولانسیک

 بگذار افطار کنم. -

 ها گفتند:آن

 اتاق عمل برود و وسیله لازم دارد.به خواهد نه، دکتر می -

بعدازظهر به خانه  ۴جا افطار کردم و فردا ساعت شب به بیمارستان آمدم و همان

وری کار کردیم. اما طام هم همراهم بود. ما در دوران جنگ اینبچههمان شب  .برگشتم

 .نادیده گرفته شدیمو نکردند قدردانی ما بعد، از 
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  1سادات حقیقی
 

سال در بخش رادیولوژی  ۲۲و  سال در بخش جراحی 8من 

 و کخش خیلی مبودکه سرپرست بخش جراحی  کار کردم.

تا اخم  .بردندحساب می منو همه از  مخیلی جذبه داشت .دادمکارم را انجام می ،جدی

از  از نظر سابقۀ خدمت، ن، خب مندلرزیدان میشمثل بید به خودبهیارها  همۀ مکردمی

 م.بودتر بالا هابعضی از آن

مد آاگر می .خیلی حساس بوددر کارش دکتر ما گیر بودم که من به این علت سخت

شد. انجام نداده خیلی ناراحت می اکارش ر یا کسی  ،جایی کثیف هستدید یک می

شب، مریض را تخلیه نداده بود و فردا صبح قرار بود  ،نایکی از بهیار  شبمثلا  یک

 او را عمل کنند. دکتر از من پرسید: 2هموروئید

 اند؟اش دادهاین مریض را تخلیه -

 من هم گفتم:

 بله. -

اند. بعد، مریض او را تخلیه کرده ،که خودش زده بود من گفتم بله البته طبق حرفی

را به اتاق عمل بردند و ده دقیقه بعد، دکتر گفته بود که من لباس تنم کنم و بیایم کنار 

 :ها بایستم. وقتی به اتاق عمل وارد شدم دکتر گفتآن

 این بویی که من کشیدم، تو هم باید بکشی. -

                                                           
در  28/09/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1381استخدام و مهر ماه سال  1351. سرکار خانم در مهر ماه سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576محل بیمارستان 
موروئید، تورم سیاهرگ 2 واسیر یا ه  های نزدیک به مقعد در راست روده که اغلب دردناک است و ممکن است در نتیجۀ . ب 

 (.۲۹۱: ۱۳8۴فشار، شکاف برداشته و خون دفع شود )معین، 
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 و را نکرده بود و فردا صبح که به اتاق عمل رفته بود مدفوعش به درخب او این کار 

 کرد.چون عفونت می ،جا پاشیده بود و دکتر دیگر نتوانسته بود او را عمل کنددیوار و همه

 

جنگ، یک هواپیما سقوط کرده بود و نفرات داخل هواپیما که به بیمارستان  زمان

بدنشان به هم چسبیده همۀ تشخیص نبودند، کلا  سوخته بودند و آورده بودند اصلا  قابل

چیزی از بگذاریم جزغاله بودند و هیچ ها را داخل سردخانهخواستیم آنبود. وقتی می

آید خیلی ها یادم میوقتی آن صحنه ،امکه بازنشسته شده الآنتشخیص نبود. قابل هاآن

 بینم.ها را میها هم خواب آنشوم و بعضی شبناراحت می

 

ها باز اما آن ،زدیممی ها مورفینها را پانسمان کنیم، به آنخواستیم مجروحوقتی می

فشارشان و دردشان  ،گیردکه وقتی دردشان می. برای اینگرفتندها را گاز میهم ملحفه

 ها خالی کنند.را بر سر ملحفه

 

ه گرفتپاهایشان بو از شدت عفونت،  ،آوردندهایی که به بیمارستان میخیلی از مجروح

دادیم که استریل کنند ها را هم میکردیم، ملحفهمخلوط می را با بتادین اکسیژنهما آب .بود

دستمان را داخل ران مجروح  ،کردیم و تا پایین آرنجتزریق می ها مورفینبه آنبعد و 

تی داخل ران پایش مثل یک چیدیم. وقبردیم و هرچه گوشت مرده بود را با قیچی میمی

شد که دیگر دور و برش هیچ عفونت و مردگی نبود، دکتر او را به اتاق عمل جگر، سرخ می

داشت و به زد، یعنی از یک قسمت دیگر از بدن او گوشت برمیبرد و پای او را پیوند میمی

 ها گوشت نو در بیاورد.تا پای آنکشید زد. بعد هم حدود سه ماه طول میپای او پیوند می

 

این کار  اما ما جلو ،ا پایشان را قطع کنندی تدس قرار بودها بودند که خیلی از مجروح

ها بود که ها را قطع کنند. یکی از مجروحدادیم اعضای بدن آنگرفتیم و اجازه نمیرا می
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با این کار مخالفت کردم و حدود دو ماه پای او را خواستند پای او را قطع کنند اما من می

 .پایش خوب شد و دیگر پای او را قطع نکردند ،این دو ماه از پانسمان کردم و شکر خدا بعد

 گفت:می ،دیدبعدها هر موقع من را داخل خیابان می

 من پایم را از تو دارم. -

کردند و و عفونی شده بود که گریه میای پاهایشان بدبو اندازهها بهخب این بیچاره

ها فرو راحتی در ران آنای وخیم بود که تا بالای مچ دست بهاندازهها بهوضع ران پای آن

شدیم. مُردیم و زنده میمی ،ها را پانسمان کنیمخواستیم این مجروحرفت. وقتی میمی

را او خواستیم هر وقت می .ن هم نداشتپشتش سوخته بود و باس انمجروحیکی از 

ها همیشه توی های آنزخم شدیم. بوی بد  مُردیم و زنده میهزار بار می ،پانسمان کنیم

گفتم و می شدنمیخواستم غذا بخورم دلم رفتم و میبینی ما بود. من وقتی به خانه می

ها خیلی ها و عفونتجور زخمکرد و چون با اینمیل ندارم، چون بوی عفونت ولم نمی

هایمان را چون باید مرتب دست ،دچار وسواس هم شده بودیم ،میزیاد سروکار داشت

 دادند.ها خیلی بدجور بودند و بوی خیلی بدی میشستیم. عفونتمی

 

زیاد بود که ساعت  ،ها بودهایی که داخل بدن آنها و تعداد ترکشتعداد مجروح آنقدر

شدیم مشغول می آنقدربردند. آمدند و ما را به بیمارستان میشب به دنبال ما مینیمه ۲

ی ظهر شده و خانوادهکه نمی هایمان هم اصلا  خبر نداشتند که ما کجا فهمیدیم ک 

ها کردیم و پیش آنها را رها نمیآن ،ها در بیمارستان بودندیم. وقتی مجروحاهفتر 

کنند و به خودشان ناله می ،انددیدیم روی زمین دراز کشیدهایستادیم. وقتی میمی

 سوخت.ها میپیچند، دلمان برای آنمی
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من هم چهارزانو  .روی زمین خوابیده بودندهم  نبودم و مجروحا باردارمن دوقلو 

بس اعلام هایم به دنیا آمدند، آتشکه بچه شبی .کردمها را پانسمان مینشستم و آنمی

 کردند و همۀ فامیل با من تماس گرفتند و گفتند:

 «آزاده.»اسم دخترت را بگذار  -

 

فقط منحصر به آنجا  ،یموقتی در یک قسمت از بیمارستان مشغول به کار بود

اما شب  ،کردمدادیم. مثلا  من توی رادیولوژی کار مینبودیم و همه کاری انجام می

ها از بدن مجروحدادم و را هم انجام می کار داروخانه و اورژانس ،شدمکار میبکه ش

 گرفتم.عکس می

 

خیلی  ،بود. او هنگام عمل کردن در بیمارستان ما متخصص اورولوژی دکتر معصومی

آن را قاچ  ،آوردسرعت عمل داشت و وقتی کلیۀ یک بیمار یا یک مجروح را بیرون می

کرد که قدر قشنگ عمل مینداد. او آرا به ما نشان می ر از سنگ بودکه پُ زد و وسط آنمی

تر هم به سربازها بیشکرد. حد و حساب نداشت و فردای همان روز، مریض را مرخص می

گفت از طرف آمد و میمی کرد. اگر یک سربازی پیش دکتر معصومیو بهیارها توجه می

 گفت:ام به او میفلانی آمده

 فردا بیا و از طرف خودت بیا، خودت برای خودت ارزش قائل باش.نه، برو  -

 گفتند:آمدند و میمثلا  بعضی از سربازها پیش او می

 خواهیم برویم به مادرمان سر بزنیم.دهد و ما میفرمانده به ما مرخصی نمی -

 گفت:او هم به آن سرباز می

گویم که به علت درد کلیه و و می نویسممیروز مرخصی استعلاجی  ۱۰من برای تو  -

ولی از طرف کسی برای من سفارش نیاور،  ،ییا یک درد دیگر باید در منزل استراحت کن

 خودت باید برای خودت شخصیت قائل باشی.
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ت شب شیفدکتر بیمارستان به ما اجازه داده بود که بدن مجروح را بخیه کنیم. وقتی 

شب چانۀ یک کردیم. من یکهایی که به بخیه نیاز داشتند را بخیه میمجروح ،بودیم

 گفت: ،زدن را دیدوقتی یکی از دکترهای بیمارستان آمد و نحوۀ بخیه .سرباز را بخیه زدم

 عجب دکتر خوبی بوده. ،این دکتری که بخیه زده -

 گفتم: ایستاده بودم آنجا کهمن 

 ن بوده.کار م ،دکتر بخیه نزده -

 و آن دکتر دهانش از تعجب باز مانده بود.

 

به های موجی هم وضعیت خیلی بدی داشتند. یک روز یک مجروح موجی مجروح

توانست یک استیشن را چپ کند. سربازها قدر زور داشت که میآوردند. او آنبیمارستان 

 زدند تا بشود او را روی تخت خواباند.گرفتند و به او آمپول میاو را می ،دویدنددنبالش می

ها هم دادند و بعضی از آنفحش می ،هایی که موجی شده بودندبعضی از مجروح

شعر ، یک هابار یکی از همین مجروحخواندند. یکزدند و برای ما شعر میشکن میب  

خواند. او همین شعر را می ،رفتممیکرد. من هر وقت داخل اتاقش را تکرار مینامناسب 

 گفتممن هم به او می

 !ساکت، ساکت -

 خواند.ای نداشت و او دوباره همین شعر را میولی فایده

 

که جنگ را ندیده  شانیکی از همکارهای ،کردمصحبت می ناکه با بهیار  طورهمین

وع به صحبت کرد. صحبت آن فرد  دوران جنگ شر  انداخل اتاق آمد و با بهیار  ،بود

دار بود که در زمان جنگ، عهده ۵۷۶مربوط به یکی از رؤسای بیمارستان  ،واردتازه

 ریاست بیمارستان بوده است. او گفت:
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ام و خاطرات زیادی از دوران جنگ برای ما تعریف من او را به بیمارستان دعوت کرده -

 کرده است.

 زن هم با صدای بلند به آن همکارشان گفتند: انبهیار 

 کردی!ما را هم دعوت می ،خب -

چیز فقط باید به افراد ها افتادم. چرا در همهمن اینجا به یاد غریبی و گمنامی آن

هایی دارند که شنیدنی است. سازمان هم صحبت افراد رده پایین   ؟توجه شود بالادست

ها وقتی پای صحبت آن .خوب نیست بالادستخواهم بگویم خاطرات افراد نمی

هم،  دستپایینکنند، اما نشستن با افراد مسائل خوب و باارزشی را بیان می ،بنشینی

 .آموزدنکات ارزشمند و خاصی را به انسان می

سنی  اینکهدعوت کردم که از او اطلاعات بگیرم. او با وجود  بالاییردهمن خودم از فرد 

از این کار او مطلع  ،بالای سازماناین خواسته را داشت که مقامات رده ،ازش گذشته بود

در محل کار حضور نداشت و  ،شوند و از او پذیرایی کنند. آن روز، مقام عالی سازمان

اتاق بسته است و  انده پادگان بردم. او دید در  اتاق جانشین فرمدر  او را به پشت  ،بنابراین

  آن آجودان هم نیست که
 
 و به من گفت: ناراحت شدرا باز کند. فورا

 بیا برویم! -

خودت، چندین نفر پشت در  وچند سال خدمت  من هم به خودم گفتم در طول سی

ار کشیدن را انتظثانیه  ۱۵یا  ۱۰اند، حالا خودت طاقت ها منتظر ایستادهساعت تاتاق

نداشتند. باور کنید در بیمارستان که با  حرکات و رفتارهااما بهیارهای زن از این  ؟نداری

وخالی هم خبری نبود و فقط اگر کسی از خشک یاز یک چای ،کردمها مصاحبه میآن

چون  ،دادممیی با قند به او ییک چا د،آمها به داخل پادگان و به دفتر خودم میآن

 :گفتخودش می

 آید.افتد و قندم پایین میفشارم می -
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ها آنصحبت خواهم تر است. من میبه نسبت راحت ،دستپایینمصاحبه با افراد 

اند. جنگ زحمت زیادی کشیده ،جنگ در زمانها هم هم بماند، خب حقشان است. آن

شود و با است که فرمانده و غیر فرمانده سرش نمی چنان موجود عجیب و طماعیآن

جنگیدن یک اقدام همگانی و جمعی است. البته در هیاهو و  ،همه کار دارد. بنابراین

های شدید جنگ، هرکسی در دنیای خودش، یک فرمانده است و در ریختگیهمبه

کاری کرد ن مقداری کمتوا، خیلی راحت میهانظمیبیکند. در آن کارش فرماندهی می

گوید که به جان خودشان اما این کتاب از افرادی سخن می .و جنگ را بر کشور غالب کرد

 بماند. ،شان را فدا کردند تا آرامش و امنیتچوب حراج زدند و هستی

 

■■■ 
های دانۀ سلولهنوز هم متعهد بودند، متعهد به همۀ چیزهای خوب. تعهد در دانه نآنا

 آن ،بدنشان رخنه کرده بود. آن دوران، وقت کار و زحمت بود و حالا که جنگ
ً
ها را ظاهرا

ها به این کار هم تعهد ضبط خاطرات بود. آن و ترک کرده، وقت یادآوری دوباره و ثبت

 گفتند:من میداشتند و به 

تا خاطرات را به  ،خودمان را به آن دوران برگرداندیم ،از روزی که با ما تماس گرفتی -

 یاد بیاوریم و بتوانیم برای شما تعریف کنیم.

■■■ 
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 1اللّهینعمت هطیب

 

ارتش مراجعه کردم.  به ،برای استخدام ۱۳۵۳من سال 

نفر از ما در آزمون هوش  ۵۰نفر پسر و دختر بودیم که  ۱۲۰

برای آزمون تخصصی رفتیم و در آن آزمون  ،قبول شدیم و بعد

در قبلا  من هم قبول شدم چون  .فر از پسرها و دخترها قبول شدندن ۲۰هم فقط 

 ها را حل کنم.آزمون داده بودم و یاد گرفته بودم که چطور تست 2نمازی بیمارستان

 ۵۷۶و چون شاگرد اول شدم، من را به بیمارستان  مصیل شدالتحفارغ ۱۳۵۵سال 

 های آن جنگ راو مجروح 3(جنگ عمان بود )عملیات ظفار زمان،آن  .اختصاص دادند

 .ندنبود جنگ ایران و عراق شدت بههای آن جنگ ولی مجروح ،آوردندبرای ما می

 

ها فرار از پادگان نادستور داده بود سرباز  )ره(خمینی امامب که حضرت دوران انقلا

 پیش من آمد و گفت:اهل جهرم بود و کنند من هم یک سرباز داشتم که 

 پادگان برم.خوام از می -

 گفتم:

 خوای بری؟کجا می -

 گفت:

                                                           
 576در بیمارستان  28/09/1401تاریخ بازنشست شده است. در  1382استخدام و سال  1353. سرکار خانم در سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم.
 .. یک بیمارستان موقوفه در میدان نمازی شهر شیراز 2
: ۱۴۰۰به فرماندهی سرهنگ یعقوب آذری بود )قربانی،  هوابرد شیراز هپیاد ۱۳۵که عازم عمان شد، گردان . اولین یگانی  3

۳۷.) 
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 خوام برم.رهبر دستور داده و من هم می -

 گفتم:

 .نرو -

 ولی قبول نکرد و رفت.

 سرباز خوبی بود که برای او غیبت رد نکردیم. آنقدراو 

 

. بود ۵۷۶بیمارستان های جنگ  ، جزء اولین مجروحمشهد ۀبچ ،نژادربیعیامیر 

د. او همافر بود و پایش هم قطع وش کولوستومیکه او  باعث شد ی عراقهاهواپیما بمباران

 آوردند.به بیمارستان تعدادی استوار و گروهبان و سرباز  ،هم اوشده بود. البته قبل از 

 

های ما در جنگ، یک دستش را از دست داده بود و در بیمارستان به مجروحیکی از 

 من گفت:

 من باید هر دو دستم را تقدیم کنم. -

از بیمارستان ترخیص شد و به جبهه رفت. سال دیگر دوباره به بیمارستان برگشت او 

 و یک دست دیگرش هم قطع شده بود. وقتی من را دید، گفت:

 هر دو دستم را تقدیم کنم!نگفتم من باید  -
 

برای ما بهیارها خیلی عجیب بود که یک نفر به جبهه رفته و حالا که به بیمارستان 

که همدیگر را با  ،ها جور بودیمبا این مجروح آنقدرآمده به عضو خانوادۀ ما تبدیل شده. 

کس م، هیچکردیها خیلی خوب رفتار میزدیم. ما با مجروحاسم کوچک صدا می

کردیم که این توانست این احساس ما را درک کند. ما با همۀ وجود احساس مینمی

پایشان را تقدیم وطن کرده بودند. من یکی  و ها دستح، بچۀ خودمان است. آنمجرو 

های ما مرخصی خیلی از بچه ،اما هشت سال که جنگ بود ،خواهم اغراق کنمنمی

 گفتند:رفتند و مینمی
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 نه بشینم.واز دست داده، حالا من برم تو خ وپاش ر  و طرف رفته دست -
 

ها را به چشم خودش فشانیکه این جانهم نداشتم. آدم وقتی بچه روزهاآن من 

سالش بود و  ۲۰ن آوردند که تواند تحمل کند. یک مجروحی به بیمارستابیند، نمیمی

ریختم. آن مجروح کردم و اشک میدیدم گریه میمن وقتی او را می .پایش قطع شده بود

 گفت:جوان به من می

 .ندارم 1دردکنی؟ من که چرا گریه می -

گذاشتیم که ها مییک حوله بالای تخت آن ،آمدندها میآن مجروح اینکهمحض  به

رفتیم، ها میصورتشان را با آن خشک کنند. وقتی بعد از صبحانه به سراغ مجروح

ها را وقتی زخم آن اینکهبه خاطر  2.اندخودشان فرو کرده دهاندیدیم حوله را در می

 .شوییم با دندانشان به حوله فشار بیاورندمی

 ،توانم بشویمبینم دیگر یک زخم کوچک را نمیکنم میکه فکر آن زمان را می الآنمن 

 شستیم.ها را میهای مجروحزخم ،اما آن موقع جوان بودیم و با قدرت خیلی زیادی
 

 د:نگویبه من می ،هادر مورد چگونگی شستن زخم مجروح

ساید؟ ما هم مجبور بودیم به همان شکل، زخم میمادرت ته  دیگ را چه جوری  -

 ها را تمیز کنیم.مجروح

 

                                                           
کند. ممکن است گاهی نسبت به ها، هیچ یک به اندازۀ حس درد، توجه انسان را به خود جلب نمی. از میان تمام حس 1

: 1400ران، اعتنا بود )اتکینسون و همکاتوان بیتوجه بمانیم، ولی به تجربۀ درد نمیهای دیگر بیتجربۀ حاصل از حس
169.) 

دادند. به عنوان نمونه، در شدن توسط دشمن، انجام میها در جبهه هم این کار را برای جلوگیری از شناسایی. رزمنده2
کنند و دشمن ، زمانی که حاج عبدالحسین برونسی، همراه با نفراتش در شب به جلو حمله میهای نرم کوشکخاککتاب 
شدت مجروح شده بودند برای جلوگیری از ایجاد سر و صدا و شناسایی نشدن، ای که بهعدهکند، ها تیراندازی میبه آن
 (.۱۰۴: ۱۳8۶های خود را گاز گرفته بودند )عاکف، دست
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طلایی. ما در آن  گفتند پنجهکه بعدها به او میتازه از دانشگاه آمده بود  ،یک دکتر

دادیم و البته دوران چون جوان بودیم، خشک بودیم و روی خوش به کسی نشان نمی

 به داخل بخش ما آمد و قصد داشتخشک بودیم. آن دکتر جوان طور ینهمهم همۀ ما 

 بنشیند. من به او گفتم: 1استیشنبیاید داخل 

 جای شما اینجا نیست، ما در استیشن کار داریم. .شما بروید در اتاق عمل بنشینید -

 خب، آنجا یک محیط زنانه بود و گاهی اوقات شاید ما رفتارهای زنانه از خودمان نشان

ود بخواستیم یک مرد آنجا باشد و این رفتارها را ببیند. آن دکتر فکر کرده دادیم و نمیمی

ما  .نظامی استیک پادگان اما بعد فهمید که نه، اینجا  ،که اینجا هم مثل دانشگاه است

چون همۀ ما را نظامی بار آورده بودند. این  ،کردیمصورت نظامی برخورد می با همه به

نتوانست.  ،ت و آن دکتر هرچه سعی کرد از من و کارم یک ایراد کوچک بگیردقضیه گذش

ا از ر وقتی او  .بار یک مریض را به اتاق عمل برد و مقداری از کارهای او را انجام داداو یک

یادش رفته بود یکی  ،های زیادی به او وصل شده بودچون لوله ،اتاق عمل بیرون آوردند

او را دقیق چک  ،را درست وصل کند. وقتی مریض را به داخل بخش منتقل کردم هاآناز 

ها طرف او را دقیق چک کردم و دیدم یکی از لولهطرف و آنکردم. ساکشن، دماغ، این

 .ها آمدهمین دکتر برای بازدید از مریض ،آن را هم وصل کردم و شب .وصل نشده است

 سلام کردم و گفتم: ،آمدوقتی به بالای تخت همان مریض 

 جور و با این وضعیت انجام دادم.جور و آندکتر، این کارها را این -

 خیلی تعجب کرد و گفت:او 

شما خیلی زرنگ و کاردان هستید، کاش شما  .دهیهمۀ کارها را تو داری انجام می -

 آمدید دانشگاه.می

 

                                                           
 . ایستگاه پرستاری. 1
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 ،از من ارشدتر بود کردیم. اگر یک بهیارخودمان را کاملا  حفظ می گری  ما باید نظامی

یک  ،نایکی از بهیار  بارزدم. یکدادم و روی حرف او حرف نمیباید حرف او را گوش می

که و یادش دادم من سرش داد زدم و او را راهنمایی کردم  .کار را اشتباه انجام داده بود

سال است که  ۴۰ الآنو  نکرد رهااو از همان روز، دیگر من را  .طور انجام دهدکارش را چ

شد و مثلا  آن بهیار در آن روز به شدت رعایت میارشدتر به دوست هستیم. احترام   با هم

 :من نگفت

 !به تو چه -

من او را به خاطر یک موضوعی دعوا کردم و بین ما یک عالمه صمیمیت ایجاد شد و 

 نکرده کسی به دنبال بدی کس دیگر نبود.خدای

 

کردم، یک روز پیش من آمد یکی از سربازان که زیردست من بود و به او امر و نهی می

 و گفت:

 . تکلیف من چیه؟خواممی رو1بهیارمن فلان  -

 من به او گفتم:

 بیار. اول برو مادرت روشما خب،  -

 مادرش آمد و به من گفت:

 خواد زن بگیره.خانم، بچۀ من می -

 من هم به او گفتم:

چراغ روشن بکن، چون که پسرت همچین دختری شما برو یه شمع داخل شاه -

انتخاب کرده؛ حقوق داره، خوشگل هست، نجیب هست. پسر تو هم یه سربازه، نه خونه 

 داره، نه ماشین داره، نه کار داره.

                                                           
 . یکی از بانوان بهیاری که خاطراتش در همین کتاب آمده است، ولی اینجا از ذکر نام ایشان خودداری کردیم. 1
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اش، قدر همکار ما را که آن پسر و خانوادهالبته قصد من از این صحبت، این بود 

 بدانند و نیتم خیر بود.

تاریخ من با همکارم صحبت کردم و وقتی دیدم او هم از این کار رضایت دارد، 

ج اش به خواستگاری رفتند و بعد، ازدوا. آن سرباز با خانوادهعیین کردیمخواستگاری را ت

اصل آن ازدواج، دو دختر و یک پسر رشید کنم، حکردند. امروز، که من با شما صحبت می

 و برومند است.

 

 مجروح
 
طلایی بودند و کردند و پنجهها را عالی عمل میدکترهای دوران جنگ واقعا

 در حق 
 
 کردند.فداکاری می هاآنواقعا

 

او به ما  .خدا رحمتش کند .به نام دکتر گودرزی یک دکتر در بیمارستان داشتیم

 گفت:می

شما زمانی مریض رو  جراح هستید.بگم، شما کمک ینم به شما چودنمی همن دیگ -

ها ها را پاک کردید و همۀ ترکشدهید که ببرم اتاق عمل که دیگر همۀ زخمتحویل من می

 رو درآوردید.

کردند. مین کار را میتک بهیارها هتنها من، بلکه تککردیم. نهجان کار میوما با دل

ها هم یک چون مجروح ،ها با همدیگر یک صمیمیت خاصی داشتنددانی؟ بچهمی

ها برای ما خیلی عجیب بود. وقتی صبح به بخش صمیمیت خاصی داشتند. رفتار آن

ا لقمه ایم و برای مدانستند که صبحانه نخوردهها میمجروح ،رفتیمبیمارستان می

 گفتند:گرفتند و میمی

 اید.ها در حال راه رفتن هستید و چیزی نخوردهاش در این بخششما همه -
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 گفت:من میبه  1نام غلام غالندیها به یکی از مجروح

 بخور و بعد برو سراغ مجروح بعدی. یبیا اینجا یک چای -

▪▪▪ 
های امروزی چیست؟ فکر کنم پاسخ این سؤال را از زبان ها با جوانجوانتفاوت آن 

 جنگ بشنویم بهتر است.

ها نصّ آیۀ قرآن است. اما جنگ برای آن جوان ،شدهانسان در درد و رنج آفریده اینکه

شد. شستشو و جدا زخم و جراحت، تزئین می ،گلوله ،ها با ترکشبدن آن و آفریددرد می

کرد. اما درد هم مثل خیلی چیزهای دیگر، کردن گوشت و پوستش برای او درد ایجاد می

 اگر معنا داشته باشد، خوب است.

 2هاکاریو سوراخ خالکوبیبینیم که با ها را میبدن جوان ،هااما امروزه در خیابان

تواند پشت آن . این هم یک نوع دردآفرینی است، اما چه معنایی میاست تغییر یافته

باشد؟ درد قدیم و درد جدید! آن درد برای دفاع از خاک و این درد برای دفاع از خودِ 

کرد های قدیمی هم درد میجوان شده. دردی برای تسکینِ درد روانی. گویا روانِ تخریب

وطن. دردی از سر یگر اعضای بدن بود. دردی برای پا و د و و تسکین آن، قطع دست

 غیرت و مردانگی.

وقت آن رسیده که نظرمان را نسبت به درد عوض کنیم. خوب است جنگ درد وارد 

شده، در موردشان ها ساختهاند فیلمهایی که در جنگ درد کشیدهنه خودمان. از آن ،کند

                                                           
گوید: روز می تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر، در کتاب ، فرمانده گردان تکاوران در خرمشهرناخدا هوشنگ صمدی.  1

ها در کوی طالقانی تا شب ادامه داشت. تکاورها مهر، دشمن تلاش کرد هرطور شده خرمشهر را تصرف کند. درگیری 20
در کوی طالقانی بودیم. سوار جیپ فرماندهی، مرتب  ام، غلام غالندیچیدر نقاط مختلف شهر درگیر بودند و من و بیسیم

دادم. غلام پشت سرم داخل ها میزدم و دستورات لازم را به آنها حرف میها و دستهیم با فرماندهان گروهاناز طریق بیس
پیچد. طور که گرم صحبت بودم، سرم را به طرفش برگرداندم. دیدم دستش را گرفته و به خودش میجیپ نشسته بود. همان

خیلی عادی گفت: « غلام چه شده؟»جا خوردم. پرسیدم:  دفعه متوجه شدم یک دستش قطع شده و کنارش افتاده.یک
مهم نیست جناب ناخدا! کارتان را ادامه بدهید! »گفت: « غلام دستت قطع شده؟»گفتم: « هیچی! شما کارتان را بکنید!»

 (.192-193طبع و باروحیه بود )غلام، شوخ« چه کار من دارید؟
1. Piercing 
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شده.  ها گذاشتهها احترامشده و به آن یادبودها برگزارشده، برایشان ها نوشتهکتاب

فیلمی برای نشان دادن شجاعت، کتابی برای نوشتن شهامت، یادبودی برای دیده شدن 

 دوباره و احترامی در قبال احترام به مردم وطن و تقدیم جان.

ز هم هستند اند و هنوهایی هم بودهچیز خواه است. زناما جنگ خیلی حریص و همه

و  انبهیار ها که با دیدن یک مجروح و یا یک شهید، هزار بار مردند و زنده شدند. آن

ان را هم کسی به شردنشان را کسی ندید و زندگی بعد از جنگجنگ بودند. م   انپرستار 

شود و جنگ هنوز شاداب و سرزنده، تصویر نکشید. شاید فرصتی نباشد، دارد دیر می

پس به خودم گفتم بنویسم تا یادبودی باشد از دردهایی که بهیاران  د.گذار ا میتأثیر خود ر 

هایی که تاحها و جر شان، از زخماند، از مردن و زنده شدنشان، از دنیای درونیِ کشیده

نویسم برای کسی که تلاش کرد تا یک ها وارد کرد و کسی آن را ندید. میجنگ بر آن

ه نگه دارد. مجروحی که دوباره به او نیاز بود تا شاید دوباره مجروح شود و یا مجروح را زند

 ها.نویسم به احترام همۀ آنشهید. می

▪▪▪ 
 

ها دیدیم که اینچون می ،گذاشتیمها مایه میو از همۀ وجود برای آن نجا و ما از دل

ها با کسی که آن .انداند، از مملکت دفاع کردهاند و از خاک دفاع کردهاز جانشان گذشته

 ،کردند. خبآوردند فرق میمشروب خورده بود، تصادف کرده بود و او را به بیمارستان می

ولی این  ،او خودش به خودش آسیب زده بودچون  ،آمد به او رسیدگی کنیمما زورمان می

کند. خوار فرق میکرد. زخم این مجروح با زخم آن پسر مشروبمجروح با او فرق می

، گرچه بر کنند. هر زخمی شایستۀ توجه نیستها با هم فرق میمتوجه هستی؟ زخم

به خاطر من بود،  جنگی زخم آن مجروح اساس وظیفه باید در مورد او هم اقدام کرد، ولی

 هم کمک درمانی می باید به اوام، به خاطر وطنم و من به خاطر خانواده
 
کردم و هم قلبا

 گذاشتم.احترام می و صمیمانه به او
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وقتی  .به نام پروفسور معصومی داشتیم 1یما در بیمارستان، یک دکتر اورولوژ

را  شپیشانی ،خواستیم او را به اتاق عمل ببریمآوردند که میسربازی را به بیمارستان می

 رفتنمی 2آدمی بود که زیر بار حکومت سابق او برد.بوسید و بعد، او را به اتاق عمل میمی

ت را درست انجام ها کار میاز زیردست .با زیردست خیلی مهربان بود و خواست و باید کار 

داد و پیشانیش را حتی پول کرایۀ او را هم می ،آمددادی. اگر سرباز به بیمارستان میمی

 گفت:بوسید. من زیردست آن دکتر تربیت شدم. به من میمی

 ش، مادرئهتو یدستا تواین مریض  نالآبه اتاق عمل بردم و  ودختر، من این مریض ر  -

. تا فردا صبح حواست به این هو چشمات رو هم بر  ه، مبادا امشب خوابت ببر همنتظرش

 ه، پس باید مواظبش باشی.دبه این مملکت امنیت می ه. این دار همجروح باش

آن را حفظ کردیم و  ،او به ما اینجور فرهنگی را آموزش داد که ما هم در طول خدمت

خواست می کردیم. وقتی دکتر معصومیطول جنگ هم از همان فرهنگ استفاده می در

خواست و صبح در بیمارستان بودم. او از ما کار می ۵من باید ساعت  ،به اتاق عمل برود

ها را خیلی سریع انجام در دوران جنگ، کار مجروح طوری که ،ما ورزیده شده بودیم

 دادیم.می

کرد و خودش نسخۀ سفید را امضاء می ،بودم برای من که یک بهیار دکتر معصومی

من بنا به نیاز او، داروها را داخل نسخۀ  ،آمدرفت. اگر مجروح یا مریضی میمی

 انداختم.نوشتم و کار او را راه میمی امضاءشده

 

 یک افسر خلبان نیروی هوایی پیش من آمد و گفت:، پهلویدر دوران رژیم یک روز 

گویند بلند آید و به من میدارد برای بازدید به اینجا می 3راستش را بخواهی، اشرف -

 گل بیاور. من با هواپیمای ارتش بلند بشوم بروم از هلند گل بیاورم؟ شو برو از هلند

                                                           
 تناسلی. –ادراری  دستگاه. پزشک 1
 . حکومت شاه. 2
 . خواهر شاه. 3
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 گفت:آن افسر، خیلی راحت این حرف را به من زد. او می

حالا  ،گل بیاورم برای اشرف دخواهد بروم از هلندلم نمی .من یک خلبان هستم -

 کار کنم؟باید چه

 به او گفتم: که مُهر پزشک دستم بود و مجاز به استفاده از آن بودم، من

نمیری جایی گزارش بدی بگی  ،اگر برات استراحت و مرخصی استعلاجی بنویسم -

 این برام نوشته؟

 نه، خیالت جمع باشه. -

 او گفتم: من به

 خوای؟چقدر استراحت می -

 ساعت. ۲۴ -

 من هم به او گفتم:

 نویسم.ساعت برایت می ۴8 -

 نوشتم و به او گفتم: شنسخه هم برای ،ساعت استراحت نوشتم ۴8من برای او 

 از داروخانه بگیر که من مدرک داشته باشم. وبرو داروهات ر  -

 کردم که گیر نیفتد و به او گفتم: شراهنمایی طورههم ،من

به آزمایشگاه  وتو ر  دفعهیک هدارم و اگ رو و فلان علائم هکنم درد میجابگو این -

 وقت آبروریزی نشود.بکن که یک رو این کار ،فرستادند

ها، هواپیماهای ارتش کنم. امثال آن خلبانوقت فراموش نمیمن این خاطره را هیچ

 خودشان و هواپیمایشان را  ،گل نیاوردند د نکردند و برای اشرفرا از زمین بلن
 
ولی بعدا

 ارزشمند است.
 
 برای ایثار چه قیمتی  فدای ایران و مردمش کردند. این رفتارها واقعا

 
واقعا

 توان تعیین کرد و آیا اصلا  با ارزش مادی قابل جبران است؟می
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ت باشی. آمدم پرستاری دوباره می ،ن هم اگر سالم بودمالآ من همین باید عاشق کار 

آمدند و ما امکاناتی نداشتیم و با هر چیزی تا مجروح جنگی می ۵۰دفعه کردم. یکمی

ها توی راهروی بیمارستان روی کردیم. مجروحها مراقبت میکه در دسترسمان بود از آن

رُم وصل مییم و به آنکردها پهن میزمین خوابیده بودند و ما یک پتو زیر آن  کردیم.ها س 

نبود. « تو و منی» ،ناو پرستار  نابین بهیار  ،آوردندهمه مجروح میزمان جنگ که این

 در بیمارستان بودند. ما با هم خیلی  ،ی که بچه نداشتندنما یکی بودیم و بهیارا همۀ
 
دائما

 گفتیم:صمیمی بودیم و به همدیگر می

 مانیم.بچه دارید، بروید و ما که بچه نداریم در بیمارستان میشماهایی که  -

یت صورت نوبتی نبود و همه نسبت به همدیگر گذشت داشتیم. یک حم   کار ما به

ت وجود خاصی در بین ما بود، یعنی همدیگر را درک می کردیم و اصلا  چیزی به نام منی 

 نداشت.

 

■■■ 
کرد و ما هم باید منِ خودمان نیاوریم. او همه را نابود میخواستیم از جنگ کم ما می

اش به فکر دیگران بود و اصلاً به کردیم تا مثل بقیه باشیم، مثل جنگ که همهرا نابود می

ها بیدار بود کرد. ما از جنگ یاد گرفتیم خودخواه نباشیم. جنگ، شبخودش فکر نمی

رد. جنگ، همیشه گرسنه بود و ما یاد ها خوابمان نب  سر مجروحو ما هم یاد گرفتیم بالای 

رکار بود و ما ها غذا بدهیم و خودمان گرسنه باشیم. جنگ، خیلی پ  گرفتیم اول به مجروح

چیز بود جا و همهها کار کنیم. جنگ، حواسش به همهروز برای مجروحیاد گرفتیم شبانه

 دانگ حوو ما یاد گرفتیم شش
ِ

دقت ها کنیم. جنگ، کارش را بهمجروح اسمان را جمع

 داد و ما یاد گرفتیم در مراقبت از مجروحانجام می
 
شتن ها دقیق باشیم. جنگ، برای ک

 خودش را می ،دیگران
 
 .مایه بگذاریمها برای مجروح از جانشت و ما یاد گرفتیم ک

 کند.کند و مستانه عاشقی میر میآموزد، متعهدانه کاجنگ، استادانه می
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 به همین خاطر است که جاودانه شدیم. و خوبی از او یاد گرفتیماین کارها را به ،ما هم

■■■ 
 

ها را اما باید مسائل خانوادگی آن ،ها بودبودیم و کارمان رسیدگی به مجروح ما بهیار

آمدند و وقتی به بخش ها به بیمارستان میکردیم. مثلا  خانم  بعضی از مجروحهم حل می

 گفتم:ها میها خواب بودند. من به آن خانمبقیۀ مجروح شدند،وارد می

هستند و روی  ناتوانها آن ،خبها بیدار شدند شما از اتاق بروید بیرون. اگر مجروح -

 شوند.اند، اگر شما را ببینند از نظر روحی اذیت میتخت افتاده

 

ها برای شما بگویم. صمیمیت ما را نسبت به مجروح نام صمیمیت بهیار هخوامن می

کردیم. مثلا  یک مجروحی ها کمک میجوری بود که در مسائل خانوادگی هم به آن

اما  ،بود و پایش قطع شده بود. پدر او یک هفته توی بیمارستان بود تیم که اهل کرجداش

 گفت:دانست که پای پسرش قطع شده. آن مجروح به ما مینمی

 شود.نگذارید پدرم بفهمد پای من قطع شده، چون حالش بد می -

 گفتیم:یخواستیم او را پانسمان کنیم به پدرش موقتی می

 های محوطه بنشین تا کار ما تمام بشود و بعد بیا داخل.شما برو بیرون، روی چمن -

 گفتم:دویدم سمت آشپزخانه و میمی ،رفتکه پدر او از اتاق بیرون میهمین

 غذای این خانواده را به من بده. -

بتوانند پای او را  نابهیار تا مشغول غذا خوردن شوند و گرفتم ها را میغذای آن

 پانسمان کنند.

 اینکهکردیم، علاوه بر فرانسه کار می مثل آچار ناا بهیار ای؟ مفرانسه را دیده آچار

ها هم بودیم. یک روز خانوادۀ یکی از کردیم، مواظب خانوادۀ مجروحپرستاری می

من به  ،آمده بودند. خب از آبادان .دزیاد بو ها به بیمارستان آمدند. تعدادشان هممجروح
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 اند،همه راه به اینجا آمدهگفتم این بندگان خدا اینکردم و به خودم میها نگاه مینآ

ها ، به اینگفتممی آشپزخانهبه بیایید کمک. گفتم میها بچه به حالا کجا باید بروند؟

 .کردیممیجا آماده  شانو برای دغذا بده

با همۀ وجود و با  نابهیار  تنها من، بلکه همۀ کردیم، نهما با همۀ وجودمان خدمت می

 ،بود باردارکه  1خانم احمدیچنان بود که کردند. وضعیت آنهمۀ احساسشان کار می

 .متوجه نشداما خودش  ،دشبچه در شکمش فوت 

 

ها شدم و دیدم یکی از بهترین خاطرۀ من این است که یک روز صبح وارد اتاق مجروح

 غااش را نخورده است. من به غلام هنوز صبحانه، به نام ابراهیم آفندیها مجروح
 
 ندیل

 ای بود گفتم:که مجروح بسیار باروحیه

 صبحانه نخورده؟غلام او چرا  -

ها را به اسم کوچک صدا که همۀ آن ،ها صمیمی و مهربان بودمبا مجروح آنقدرمن 

به تبعیت از دکتر بیمارستان به من  ،بود اللهینعمت ،ها هم چون فامیل منزدم و آنمی

 گفتند:می

 نعمت. -

 غاآن روز به 
 
 گفتم: ندیل

 نه نخورده؟وچرا ابرام صبح ،غلام -

 غلام گفت:

 خواد. خواستگاری کرده ولی جواب رد شنیده و حالا قهر کرده.ابرام زن می -

 من هم گفتم:

 دم.بیخود. حالا من خودم زنش می -

 ای بود که پتو را از روی خودش کنار زد و به من گفت:پسر ساده آنقدرم هیابرا

                                                           
 در همین کتاب آمده است. که خاطراتش خانم فاطمه احمدی.  1



 151 /ع مقدسارتش از دوران دفا 576 مارستانیب ارانیفصل دوم: خاطرات به

 

 دی؟م میزنُ  -

 من هم گفتم:

 برات برم  ،پانسمان کنم رو بخور تا من زخمت رو آره، بلند شو صبحونت -
 
بعدا

لتونم برات برم خواستگاری. برای آدم خواستگاری. اگر زخمت خوب نشه که من نمی
 

 ش

 تونم برم خواستگاری.که نمی

 .او را پانسمان کردم زخم اش را خورد و منبود. بلند شد صبحانه او اهل خرمشهر

آمدند.  به بیمارستان بعدازظهر همان روز دیدم که دو تا خانم، سوار یک استیشن بودند و

 ها گفت:ابرام به آن ،ها مادر و خواهر ابرام بودند و وقتی به اتاق وارد شدندآن

 .هگیر به من قول داده که برام زن می این خانم  پرستار -

 مادر و خواهرش پیش من آمدند و گفتند با شما کار داریم. من هم گفتم:

 کارم دارید؟چه ،تون برمالهی قربون -

 ها هم گفتند:آن

 کنی؟شما برای ابرام زن پیدا می -

 من هم گفتم:

 باشه چشم. -

داشتیم که یک دختر داشت. او که از قضیه خبردار  کاردر همین بیمارستان یک کمک

 شده بود پیش من آمد و گفت:

 ر بدم.هکه من دخترم رو به ابرام شوکاری کن  -

 من هم به او گفتم:

 نفرینم نمی -
 
و تا آخر عمر دستش باید از  هتکه از دستش قطعکنی؟ ابرام یکبعدا

 .هن باشوگردنش آویز 

 به من گفت: ،ل بوداهل شماکه  کارآن کمک



 / بیمارستان شهر عشق 152

 

تونی برای ما انجام بده. خب ابرام کاره. هر کاری میبی مرمهشو .نشینممن اجاره -

 کنم.گیره. من تو رو نفرین نمیحقوق که می

من برنامۀ عروسی ابرام را با آن دختر ردیف کردم که این بهترین خاطرۀ من در 

 آنجادرم را به ابرام دادم و گفتم برای خواستگاری به پبیمارستان بود. من آدرس خانۀ 

 درم آمدند. پدر  خدابیامرزم گفت:پبیایند. آن دختر و مادرش هم به خانۀ 

 .هبابا، این کار خیلی ثواب دار  -

مهریه را  .و همدیگر را پسندیدند ها با هم صحبت کردندآنو  ها پذیرایی کردیماز آن

 امۀبا همدیگر رفتند خریدشان را انجام دادند و یک روز هم برنبعد تعیین کردیم و  انجاهم

 را گذاشتیم و  عقد
 
 عروسی کردند.هم بعدا

 
 
رد  شیراز مُشیر فاطمی  ، از خیابان 1اکبر، حدود چهار یا پنج سال قبلهحالا الل

است.  شدم که دیدم جوانی داخل یک مغازه ایستاده و درست شبیه ابراهیم آفندیمی

 به داخل مغازه رفتم و گفتم:

 تو پسر ابراهیم نیستی؟ -

 گفت:

 بله، هستم. -

ها، ثمرۀ کار خودم را در خیابان دیدم و چشمانم روشن شد. خوشحال و من بعد از سال

 که یک ازدواج موفق را ترتیب دادم.شدم 

. ما نهم پرستاری بود و هم سروسامان دادن به امورات خانوادگی مجروحا ،وظیفۀ ما

 کردیم. مردهای بهیارو از پدر و مادرشان هم مواظبت می نمجروحا همسرها و باید از بچه

 کردند.کار می همانند یک جراح،و ما هم خیلی زرنگ و کاری بودند 

 

 

                                                           
 است. 1401. منظور، چهار یا پنج سال قبل از زمان مصاحبه، یعنی سال  1
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 مردان شکل گرفت.  یکی دیگر از خاطرات من در همان بخش جراحی

دیدم خیلی ناراحت من یک مجروح داشتم که دستش قطع شده بود و وقتی او را می

کردم. او خیلی جوان بود و به خواستم او را پانسمان کنم گریه میشدم. وقتی میمی

 گفت:من می

 کنی؟من که درد ندارم، چرا گریه می -

ها صمیمی نبودند، وقتی با آن گستاخهای مؤدبی بودند، های آن زمان جوانجوان

برای ما  ،فهمیدند و همان فهمیدنها ما را میای در کار نبود. آنشدیم سوءاستفادهمی

 مهم بود.

 

اند که دستش قطع است گرفتند و گفتند یک مجروحی را آوردهیک روز عصر تماس 

آن  خیلی فعال بود. ،بود کار کنیم. بخش ما که بخش جراحیدانیم باید چهو ما نمی

لیقاسم ابوالبود به نام  افسریک  مجروح، او را به یک بخش دیگر برده بودند و  اول 1.معد 

با جرئت و  ،توانستند برای او کاری انجام دهند. وقتی با من تماس گرفتندآنجا نمی

 جسارت گفتم او را به بخش ما بفرستید. وقتی به بخش ما آمد به او گفتم:

 چطوری؟ لیآقای معد   -

 او هم گفت:

 خوبم. -

 گفتم:

 کنم، بخواب.برات تخت آماده می الآن -

 

                                                           
در باغ ملی شیراز به دیدارشان  23/04/1403تاریخ ، شماره تلفن ایشان را گرفتم و در . از طریق کانون بازنشستگان شیراز 1

ارتش در دوران دفاع مقدس، تشکر  576نوشته به من داد که در آن، از زحمات بهیاران و پزشکان بیمارستان رفتم. یک دست
گروه »ایشان کتاب  ،است. همچنین نوشته در بخش تصاویر و مستندات کتاب آمدهو قدردانی کرده است. تصویر این دست

عنوان رئیس رکن چهارم گروه آن، نام ایشان به 16را با خودش آورده بود که در صفحۀ « در عملیات غرب اهواز 38رزمی 
 رزمی، آمده است.
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 فردا صبح، مادر خانمش به بیمارستان آمد و گفت:

شما آب  بینمکنم، میم سرکشی میمن سه روزه که به بیمارستان میام و به داماد -

ی زندگی د و به اتاق دیگه میییآخورید و مدام از این اتاق بیرون میهم نمی روید. شما ک 

 .که از شما تشکر کنمام اینجا کنید؟ من آمدهمی

 گفت:دید میهر وقت من را در خیابان میترخیص شد،  لیمعد   آقایکه بعدها 

 خانم نعمت -
 
 .تا من بیایم وایسا هیالل

 

بود. اول، او را به یکی از  یک مجروحی آورده بودند که اهل بجنورد ،یک روز

وری بود طب هیکلی داشت، یعنی های غیرنظامی برده بودند. آن جوان عجبیمارستان

 های او هرکدام بهده بود. رانترکش خور  او پای .شدکه روی تخت بیمارستان جا نمی

عفونت کرده و گچ گرفته بودند را پای او  .تر بودیک تخت بیمارستان، کمی کوچک ۀانداز 

 و گفته بود:اصرار کرده  در بیمارستان قبلی که بوده، خیلیبود. او  گرفتهپای او بو  .بود

 .من را از اینجا ببرید ،من یک سرباز هستم -

 گفتم: ،وقتی او را به بیمارستان ما آوردند و او را دیدم .به او توجهی نکرده بودنداما 

 او را به بخش ما بیاورید. -

آید. ما همۀ مجروحان را تمیز وقتی او را آوردند همۀ ما متوجه شدیم که بوی بدی می

بخش ما  جلو دیدم یک آمبولانس دفعهدادند. یکها بو نمیکدام از آنکرده بودیم و هیچ

مانند تا هیکل درشت و پهلوان .بیمارستان به داخل بخش آمد پزشکانایستاد و یکی از 

 ، ناراحت شد و گفت:و وضعیت پای او را مشاهده کرد او را دید

د پای او را قطع کنم. او جوان است و آینده دارد، من چه جوری پای او امن دلم نمی -

 را قطع کنم؟

ریخت و یکی دیگر از دکترها بیرون می که از گچ ،زیاد بود ایاندازهبهاما عفونت پای او 

 آمد و گفت:
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باید  .رودمن مجبورم پای او را قطع کنم، اگر این کار را نکنم این جوان از بین می -

 پایش قطع شود.

هیکل را قطع مجبور شدیم پای آن جوان خوش ،ما برخلاف میل باطنی بالأخره

امام  ،خواستم پای او را پانسمان کنمی که پایش قطع شده بود و من میزمان .کنیم

 گفت:زد و پشت سر هم میرا صدا می)ع( رضا

 یا امام رضا. -

 شد.های من از هم باز میتمام بندبند  سلولزد، وقتی امام رضا)ع( را صدا می

 

■■■ 
خودت. گفتنِ یا امام رضا، مرهم یا امام غریب، من هم در اینجا غریبم، درست مثل 

ها، مرهم جانبازیم، پاداش ایثارم. دیگر پا ها و شدتزخم و درد من است، مرهم غربت

  ،ندارم
ّ
توانم عشق ه دست دارم، زبان دارم، چشم دارم و گوش. هنوز میولی الحمدلل

 شدن او را ببینم.توانم بوی بهار را احساس کنم و رفتن جنگ و دور بورزم. هنوز می

■■■ 
 

دیگر  ،آن از ام. بعدترین آهنگی بود که تا حالا شنیدهامام رضای او، قشنگیا نالۀ 

کرد و مرتب ام. او خیلی قشنگ ناله میهیچ آهنگی به قشنگی صدای او نشنیده

 گفت:می

 یا امام رضا. -

هم  )ع(کر کنم خود امام رضاپیچید، فهای بیمارستان میصدای او در همۀ بخش

 آنجا بود
 
پاکی، امام رئوف را با شود جوانی به این رعنایی و دلمگر می .آنجا بود، حتما

اما مطمئنم که هیچ  ،ای از ته دل صدا بزند و امام به او توجهی نکند. من یک بهیارمناله

وقت گفت نیست و هیچکه او می« یا امام رضایی»تر از آن دارویی و هیچ مورفینی قوی

 آید.هم نخواهد آمد. مطمئنم که نمی
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شدم و با عشق، او را پانسمان کارم می جذوباو م« یا امام رضای»من با آهنگ زیبای 

هایی داشتیم، الهی شکر که غیرت و فداکاری کردم. الهی شکر که چنین جوانمی

مان بود. کردیم. الهی شکر که ما هم مانتو شلوار تنها افتخار میداشتند. ما به این جوان

ها خیلی زمان کار  پانسمان این مجروح ،نشستیم. خبها میچون باید لبۀ تخت مجروح

ایستیم، چون کار  پانسمان، خیلی معطلی داشت و مجبور توانستیم سر پا برد. ما نمیبُ می

ه دیگ را خانمکردیم و همان جوری که بودیم بنشینم. دستکش به دست می ها ت 

ساییدیم ها را میما هم باید زخم این مجروح ،ها کنده شودها و سیاهیسایند تا جرممی

چون اگر عفونت به استخوان  .نفوذ نکند هاآنان هایش کنده شود و به استخوتا عفونت

شد، ها میآنخون  واردعفونت  اگریا  کردیم.ها را قطع میرسید باید پای آنمی

 .شدندشهید میو  دادمی 1سمییسپت

 

حتی یک روز یک سربازی آوردند که به خودش گلوله  .متعهد بودند خیلیدکترهای ما 

عصر از اتاق عمل بیرون آمد. آن  ۲صبح به اتاق عمل رفت و  8زده بود. دکتر از ساعت 

های داخلیش طحالش و اندام ،بود و وقتی به خودش تیراندازی کرده بود سرباز اهل کرج

گذشته بودند. یادم هست سه یلی متعهد و ازجانهای ما هم خکلا  پاره شده بود. نظامی

 .نفر سرهنگ در بیمارستان بودند و ما هم خون نداشتیم که به این سرباز تزریق کنیم

 داوطلب شدند و خوابیدند 
 
وقتی اعلام کردیم که خون نداریم، آن سه نفر سرهنگ فورا

حال راه کردند. من هم در  ءروی تخت و خون خودشان را برای تزریق به این سرباز اهدا

 دکتر ما آمد به من گفت: بودم کهبخش رفتن در 

                                                           
سمی یک نوع عفونت خون جدی است. این بیماری وقتی اتفاق می افتد که عفونت باکتریایی از نقاط دیگری از سپتی. 1

ها و سموم ه این دلیل خطرناک است که باکتریسمی بسپتی. ، وارد جریان خون شودها و مثانهها، کلیهپوست، ریهبدن مانند 
ر صورت عدم درمان، سپتیسمی پیشرفت کرده و به سپسیس تبدیل د. دتوانند از طریق جریان خون، وارد کل بدن شونمی
تواند باعث لختگی خون شده و راه ورود اکسیژن سپسیس منجر به التهاب در سرتاسر بدن می شود. این التهاب میشود. می

 . )مجله اینترنتی دکتر دکتر(به اعضای حیاتی بدن را مسدود کند
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 شب تو مادرش هستی. اگر صبح آمدم دیدم، اما امهدختر، مادر این سرباز منتظرش -

 .اش برگشتهزنده است یعنی یک جوان به خانواده

ما هم  ،ظامی بودندها نخواستند و چون همۀ آنجوری از ما کار میدکترهای ما این

کاری د کمنکه بخواه ندنبود سست و وارفته نابهیار  از کدامیچه .نظامی بار آمده بودیم

 د.ند و مجروح را به حال خودش رها کنند و یا مثلا  شب بخوابنکن

 صبح که دکتر به بالای سر آن سرباز آمد و دید او زنده است به من گفت:

 اش برگرداندی.صحیح و سالم به خانوادهآفرین دخترم. تو یک نفر را  -

جوری از او مراقبت ما اینباز هم البته این سرباز، خودش به خودش شلیک کرده بود و 

ها از ما دفاع کرده آن ؛های جنگ برای ما یک معنای دیگر داشتنداما مجروح ،کردیممی

کردیم. دیگر ها میخودمان را فدای آن بودند، از خاک دفاع کرده بودند و ما هم باید جان

ها بکنیم. بالاتر از جان که چیزی نیست و ما متعهد بودیم که جان خودمان را هم تقدیم آن

اده وپایشان را دها جانشان را داده بودند، دستها مایۀ افتخار و سربلندی ما بودند. آنآن

 کرده بودند. وجب خاک دفاعبهاز وجبها آن .بودند

 

ها پاره بود و دست و پای آنها هم بودند که همه جای بدنشان تکهبعضی از مجروح

ها دادند. ما وقتی آنباروحیه و محکم بودند که به ما روحیه می آنقدراما  ،قطع شده بود

ها کی از آنخوردیم. یبه خودمان غبطه می ،دیدیمرا با این وضعیت مستحکمشان می

 گفت:هم برای شوخی و خنده همیشه به من می

 چیز بدی است. 1خمسه خانم، خمسه -

 گفتم:من به او می

 ست؟هدیگر چه  خمسه خمسه -

                                                           
ها کردند، بین عراقیتایی شلیک میجایی که آتشبارهای توپخانۀ عراق به صورت پنجاز آن . در دوران جنگ ایران و عراق 1

 .معروف شده بودند« خمسه خمسه»به 
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 گفت:او هم می

 آید.تا میپنج تایعنی پنج -

 

 ،کردمسالش بود و وقتی او را پانسمان میمن یک مجروح جنگ داشتم که شانزده 

ولی او به  ،داشتکردم. خب سوز  دلم من را به گریه وامیخواند و من گریه میقرآن می

 گفت:من می

 خوانم و اصلا  درد ندارم.کنی؟ من دارم قرآن میچرا گریه می -

تر بود، از چیز قویامام رضا از همهمن به چشم خودم دیدم که آیۀ قرآن و ذکر یا 

من این  .آورندها هست که مورفین و مواد بیهوشی کم میتر بود. بعضی وقتقوی مورفین

 چیزها را به چشم دیدم.

هوای عجیبی داشتم. من  و من یک حال ،خواندساله قرآن می ۱۶وقتی آن جوان 

همه به پای من این شودکردند. چطور میهم آنجا بودند و کمک می هامطمئنم که فرشته

بیرون  شهایتراشیدم و خون و چرک از زخمهای پایش را میعفونت ،کردماو فشار وارد می

ببین چه بلایی بر  ،شودمی توارد دست یک سرسوزن ،زد و او درد نداشته باشد؟ خبمی

همه درد به سالش است این ۱۶شود که این بچه که فقط حالا چطور می .آوردسر آدم می

 یک چیزی هست من گریه می ،او گریه کند اینکهجای شود و بهاو وارد می
 
کردم. حتما

 یک قدرتی آنجا بود که به او کمک میکه ما نمی
 
کرد. من مطمئنم. توانیم بفهمیم، حتما

دیدم نذر کرده بودم همۀ عیدها را با بود. من این چیزها را که می او اهل خرمشهر

بدر هم نروم ها پهن کنیم. سیزدهسین را با مجروحهای هفتها باشم و همۀ سفرهمجروح

ها ها بودیم. آنها را داخل بیمارستان پیش مجروحسینها باشم. ما همۀ هفتو پیش آن

ها یک قرار بود آن ،گرفتیم. خبهایمان را با هم میخانوادۀ ما بودند و ما جشن مثل

های این بود که جشن هم حالا وظیفۀ ما .جشن پیروزی :جشن بزرگ به ما هدیه بدهند

 کوچکمان را با هم برگزار کنیم.
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 ناراحت شده بودیم که یک روز آیت آنقدرما در دوران جنگ 
 
برای  ستغیبه دالل

 گفت:کرد و میگریه می . اوآمد به بیمارستان نسرکشی و عیادت از مجروحا

 تر از اینبیشها کنند. نگذارید آنای دارند که اینجا کار میاین پرستارها چه روحیه -

 ناراحت شوند.

بنیاد به به بیمارستان بیاورند،  اینکهو دستور داد که شهدا را از این به بعد به جای 

آوردند و شهدا را در و هم شهدا را به بیمارستان می نهم مجروحا ،ببرند. خب قبلا   شهید

 .شدیمخیلی ناراحت می ،دیدیمها را میگذاشتند و وقتی آنسردخانۀ بیمارستان می

 ،زنندکردیم. وقتی مارش عزا میزدند همۀ ما گریه میعزا می 1ها مارشوقتی برای آن

 بدن به لرزش می
 
 افتد.واقعا

 

ای ملحفۀ او را عوض اندازهکشید و من بهیک مجروح داشتیم که با کاردک، نقاشی می

ا عوض اش ر کردم و ملحفهکردم که دیگر عاجز شده بودم. من او را پانسمان میمی

ریخت. او یک تابلو از فیلم اش رنگ میکردم که مرتب باشد و او دوباره روی ملحفهمی

 و به من گفت: کشید 2گاو

 خوام این تابلو را به تو بدم.می -

 من هم گفتم:

 تابلو را به او بده. نه، رئیس بخش، دکتر فلانی است. -

از این کار او خیلی خوشحال شده بود. این و او آن تابلو را به همان دکتر داد و دکتر 

برود،  ترخیص شود و به تهران انروزی که قرار بود از بیمارست ومؤدب بود  خیلی ،مجروح

و امور ایثارگران، به او ویلچر داده بودند. ما هم داخل بخش، کمبود  از طرف بنیاد شهید

 .دد و گفته بود آن را تحویل من بدهویلچر داشتیم. او آن ویلچر را به همراهش داده بو

                                                           
 (.۱۵۶۹: ۱۳8۴خوانند )معین، ها میسرودی حماسی که سربازان در موقع حرکت، هم آهنگ با قدم.  1
 منتشر شد. 1348داریوش مهرجویی که در سال . فیلمی به کارگردانی  2
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کردم شب تلویزیون نگاه میداریم. بعد از چند سال، یک یلچروکمبود دانست ما چون می

 :گفت مُجری .دهندرا نمایش می نقاشیش مجروح و آندفعه دیدم که یک

 کند.تنها مجروحی است که با کاردک نقاشی میاو  -

 

خارج  نها از دستماای زیاد بود که نزدیک بود شمارۀ آناندازهبه نتعداد مجروحا

را  شانشناختیم و شمارۀ تخترا می هاتک تک آنحواسمان جمع بود که  آنقدراما  ،شود

و شمارۀ  نشب دکتر آمد و وقتی دید ما همۀ مجروحاوری که یکطحفظ شده بودیم. 

 دانیم گفت:ها را میآن

 شما مگر کامپیوتر هستید؟ -

 

 .زمانی برای من یک مشکل زنانه پیش آمد و من را به اتاق عمل جراحی بردندیک

ده است. من را بعد از عمل های جنگ متوجه شده بودند که پرستارشان مریض شمجروح

ها همۀ آن .ها اجازه ندادند من در آن بخش بمانمبه بخش داخلی برده بودند و آن مجروح

 گفتند:میها را از داخل اتاقشان بیرون آورده بودند و داخل راهرو گذاشته بودند و تخت

 ما است و باید در بخش خودش بستری شود. او پرستار -

ها خوب هستیم و دانستند که ما با آنها خیلی قدردان بودند و چون میمجروح

 دانستند.ها هم با ما صمیمی بودند و قدرمان را میکشیم، آنبرایشان زحمت می

 دکتر به من گفت: ،عمل کردم اینکهبعد از 

 ت کن.نه استراحوبرو خ -

 من هم به دکتر گفتم:

شم، چرا یک هفته؟ چرا ده شم و سر پا میدو روز به من استراحت بدی، خوب می -

 کنم. رهاهام رو تونم مجروحروز؟ من نمی
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کردیم و زحمت جوری بود. هرچقدر که تلاش میوضعیت ما در دوران جنگ این

با همۀ وجودشان  ناو بهیار  ناپرستار  م. چون همۀکشیدیم، هیچ توقعی هم نداشتیمی

ما را ساختند. دکترهای ما در دوران  ،کردند. ما دکترهایی داشتیم که از ابتداکار می

 ،دیدیمها را در بیمارستان میطلایی بودند. ما وقتی مجروحجنگ، دکترهای پنجه

کردیم برادرمان است، بچۀ خودمان است و صمیمیت خاصی بین مجروح و احساس می

خیلی خوب بود، اصلا  مسائل بد  ،ارتش .چیز دیگری بود ،بود. ارتش در آن دوران پرستار

 داخلش نبود. مناسبو نا

ند. فهمیدیند و مودبها هم قدردان آنو یم ردککار می مجروحاندل برای  و ما با جان

کرد و اصلا  متوجه خستگی را از تن ما بیرون می ،فهمیدندها زحمات ما را میکه آنهمین

ها دو روز پشت سر هم ایم. بعضی وقتتوی بیمارستان ماندهاست شدیم که چند روز نمی

ایم. گاهی اوقات هم، ردهانگار که اصلا  استراحت نک نه داخل بیمارستان بودیم و انگار

 کردیم.ماندیم و با عشق کار میهفته در بیمارستان می به هفته

 

اش عشق بود و وفا، همه ،، ما را رها نکردند و به ما وفادار ماندند. آن دوراننمجروحا

صبر بود و صفا. ما استراحت  ،ایثار بود و ازخودگذشتگی، تلاش بود و استقامت

که  نیکی از مجروحا ،چون وقتی برای استراحت نبود. بعد از جنگ ،گرفتیمنمی

 ،دکتر گرفته بود و آمده بود شیراز برای من نوبت   ام، از تهراندانست من مریض شدهمی

 گفت:گشت. او مرا پیدا کرد و به دنبال من می

 که برات نوبت  دکتر گرفتم. بیا برو تهران -

 گفت:هایم در شکمم مردند و دکتر به من میسه تا از بچه ،در دوران جنگ ،خب

 شینی.کنی و اصلا  نمیتو خیلی فعالیت می -

 را رها کنم. نآمد مجروحامن دلم نمی
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ماندگار است و امروزه متأسفانه از این صمیمیت و صداقت است که در زندگی 

ها را یاد بگیرند. قانون ها باید این درسها خبری نیست. یک عده از انساندرس

استخدام امروزی، قانون خوبی نیست. آن دوران، هم دکترهای ما دکترهای خوبی 

از  گذشت داشتند. اگر یکینسبت به هم خیلی خوب بودند و  نبودند، هم بهیارا

و  نکردند که او برود و به کارش برسد. امروزه، بهیاراکار داشت، همه کمک می نبهیارا

دهد و رود کنکور میدختره می ،کنند. خبرا از طریق کنکور استخدام می نپرستارا

داند که پرستاری چه هست. اگر ولی نمی ،خورداش به پرستاری میبیند رتبهمی

دهم. بعضی از دخترهای امروزی که ها را به شما نشان میهید، ده نمونه از آنبخوا

 گویند:می ،اندشده پرستار

 نم بکنم.تویعنی من این کارها را باید بکنم؟ وااای، من این کارها را نمی -

 !کشیدیمکردیم و زحمت میمثل تراکتور کار می ولی ما در دوران جنگ،
 

ها آمدند داخل بیمارستان که کار یاد بگیرند، یکی از آنمی چند نفر دختر بسیجی

 بود. او یک روز پیش من آمد و گفت: العاده مؤدبفوق

 دانی بده.می ها را به کسانی که خودتام و آنمن مقداری پول آورده -

کردم. پول را بین سین آماده میها سفرۀ هفتمن هم آن موقع داشتم برای مجروح

 ها به من گفت:ها تقسیم کردم و یکی از آنمجروح

 تر پول بده.بیشنوادم اومدن اینجا، اگه ممکنه به من اخ -

 من هم گفتم:

 باشه، هیچ اشکالی نداره. -

گرفت، اش تماس میوری بود که وقتی با خانوادهطاین مجروحآن خب جریان 

کرد که انگار داخل وری وانمود میطمن داخل بیمارستان بستری هستم و گفت نمی

 گفت:برد و به ما میهتل به سر می
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 که من مجروح شدم. هصدا نزنید تا مادرم نفهم واز داخل استیشن، کسی ر  -

 گفت:. او به مادرش میاشتدنتر بیشسال هم  ۱۹یا  ۱8بود و حدود  خرمشهراو اهل 

 برم.اهواز داخل هتل به سر می تو الآنمن  -

 خانواده
 
ها به اش فهمیدند که مجروح شده و داخل بیمارستان است. آنبعدا

اش بروند من بگیرد تا خانوادهتری از بیشخواست پول بیمارستان آمدند و آن پسر می

 خیابان و خرید کنند.
 

مثل آقای محمد شدند، های مرد که همدورۀ ما بودند هم شهید همکار تعدادی از

جوری بود که او را در جمع  .از ما کمتر بود او سن ،وقتی داخل دوره بودیم .1ایمانی

داشتیم. خب من آن موقع ارشد یگان بودم و محمد میدر صف دخترها نگه و خودمان 

چون قدش کوتاه بود و خیلی بچه بود. وقتی برای صبحگاه  ،ایستادهم در صف آخر می

العاده مؤدب و خوبی بود و یک ایستاد. او بچۀ فوقشدیم او نفر آخر یگان میحاضر می

د. او داخل راهپیمایی شرکت کرده بود و برادر هم داشت که کوچک بود و خیلی زیبا بو

گشت با ما تماس رفت و هر وقت از جبهه برمیبه جبهه می جا شهید شد. محمدهمان

 گفت:گرفت و میمی

 ام، بیایید تا همدیگر را ببینیم.من از جبهه برگشته -
 

■■■ 
ها را مایۀ آن ،زدندمیهایشان که شهید شده بودند حرف ورهدوقتی در مورد هم

شود. دانستند. انسان با سختی کشیدن مشهور میافتخار و تاج سر خودشان می

شود وجودش کسی که شهید یا مجروح میدهد. آنسختی، روح آدم را جلا می

 افتخارآفرین است.

■■■ 
                                                           

 .شیراز همرکز آموزش پیاد . یکی از شهدای بهیار 1
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 1کتایون قدرتی

 

زمان جنگ، تعداد کارکنان خیلی کم بود. وقتی جنگ 

من هنوز در حال آموزش بودم و در واقع،  ،شروع شد

م خیلی کم بود. دانش  سن 
 
ساله بودم که  ۱۵آموز بودم. واقعا

هم به مدت  2مرکز پیادهبه استخدام ارتش درآمدم. در پادگان 

چند ماه دورۀ نظامی دیدم و بعد به بیمارستان منتقل شدم. ارتش یک چیز خوب دارد 

حین خدمت است. سر  ظهر بود که شروع جنگ را اعلام کردند و در  آن تحصیلمدت که 

ها ن جنگندهالآ کردند همینهای بیمارستان خیلی وحشت کردند و فکر میهمۀ بچه

را فکر  نهمۀ مردم همی ،کنند، البته در ابتدای جنگنجا را بمباران میآیند و ایمی

 کردند.می

تعداد اندکی از کارکنان مرد که در بیمارستان بودند به جبهه اعزام شدند و همۀ 

خواهیم به جبهه برویم. آن زمان یک احساسی درون ها هم نامه نوشتند که ما میخانم

کس اصلا  نتواند قبول کند. برای لا  نتوانم بیان کنم و شاید هم هیچما بود که شاید اص

کدام هیچ ،رفتیم. در واقعغریب رخ داد. انگار در خواب راه می و مردم یک اتفاق عجیب

ولی اجازه  ،خواستند به جبهه بروندو همه می ندشدها در بیمارستان بند نمیاز خانم

تعدادی مرد  ،و از همین کارکنان اندکی که در بیمارستان بودند یمندادند که به جبهه برو

و دکتر   چون پرستار ،شدتوسط بهیاران اداره میرفتند. آن دوران، بیمارستان به جبهه می
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داشت. اینجا خاص خودش وجود  چنانی وجود نداشت. در هر بخش، فقط یک پزشک  آن

هم یک بیمارستان نظامی بود و اصلا  بیمار زن نداشتیم و دورتادور بیمارستان، سرباز 

داد هرکسی وارد بیمارستان شود. اینجا یک محیط نظامی داد و اجازه نمینگهبانی می

ینید. توانید پروندۀ من را ببکاملا  بسته بود. ما هم خیلی جوان بودیم و اهل کار. شما می

بودند که از زیر هم دل کار کردند، البته کسانی و  جنگ شروع شد و همۀ کارکنان با جان

شد کار نمی و به هیچ وجهکشیدند، اصلا  همه زحمت می ،رفتند، اما خداییمی کار در

داخل  بهرا  نآمد و مجروحاشدند. ماشین میبه بیمارستان سرازیر می ن. مجروحانکرد

 ،توانم بگویم چند تا مجروح بودند، خیلی زیاد بودند. اصلا  نمیکردندمنتقل می اورژانس

 جور شرایطی را تا آن موقع، نه دیده بودیم و نه شنیده بودیم.بودند. ما این تکه پاره

از قبل برای شرایط  ،ها ایفای نقش کنندچه خوب است افرادی که قرار است در بحران

چیزهایی خوانده باشند و یا  ،بحرانی آماده شده باشند. یعنی در مورد آن وضعیت

 فرصت چنین کاری سال ما خیلی کم بود و از قبل، و هایی دیده باشند. اما سنصحنه

گرم دنیا  و سرد اینکهقبل از  .هم پیچیدپیدا نکرده بودیم. جنگ خیلی زود روزگار ما را در 

 جنگ طعم داغ و تندی را به ما تحمیل کرد. ،را چشیده باشیم

 

بخش پذیرش هم نداشتیم و همۀ کارهای ما با دست انجام  در دوران جنگ، کارکنان  

همین سه چهار نفر  ،آوردندشد. منشی هم نداشتیم و وقتی تعداد زیادی مجروح میمی

را  نمجروحا ،رفتندمی رکنان بخش اورژانسبه کمک کا ،کارکنانی که در بخش بودند

نوشتند. مُهر ها را میهای آندادند و پروندهسامان می و ها را سرآن ،کردندپذیرش می

ها دارو ها هم دست ما بود و به ما اعتماد کامل داشتند و خودمان در نسخهپزشک

شد. سختی انجام می خیلی به امکانات هم خیلی کم بود و کارها وسیله ونوشتیم. می

برای همۀ او شناختند. اسم یکی از کارکنان بخش استریل، سید بود و همه او را می

 استریل می
 
کرد و به همین خاطر، کارکنان مثل یک برادر بود و باید وسایل زیادی را دائما
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اید روزی دو یا زخم مجروح ب ،رفت. خبان بود و اصلا  به خانه نمیروز در بیمارستشبانه

خورده بودند و دستمان را باید  خمپارهترکش  ند. بعضی از مجروحاشمیسه بار پانسمان 

 یهای خیلی وحشتناکهای خیلی متعدد و زخمبردیم. شکستگیداخل زخم او فرو می

ها شده بود. مجروح های آن وارد زخمها سوخته بود و سوختگیهای آنداشتند. لباس

شد و کاملا  خالی شده بود و ما باید با کارهایی که از بدون روحیه به بیمارستان وارد می

ها از نظر روحی و آن ،خب دادیم.ها روحیه میدادیم به آنآمد و انجام میدستمان برمی

 شان خون رفته بود.بدنی ضعیف شده بودند و از بدن

 

 از جبهه به خیلی وحشتناک بود و آن ناوایل جنگ وضعیت مجروحا
 
ها را مستقیما

 وضعیت آن ،آوردندبیمارستان می
 
را  نها کمی سروسامان پیدا کرد و مجروحاولی بعدا

ها را به بیمارستان آن ،شدبردند و وقتی وضعیتشان بهتر مییا اهواز می اول به آبادان

تا به  ،گرفتیمنگهبان چند نفر سرباز می شد از افسرآوردند. عصر یا شب که میما می

 نها ده نفر سرباز برای کمک به مجروحاکمک کنند. من خودم بعضی وقت ناحمجرو

دست یا  ی از مجروحانچون بعض ،دادندغذا میو ها آب باید به آن ،گرفتم. خبمی

 چشم نداشتند.

 یاد آن پزشک
 
هایی که دوران جنگ کار کردند به خیر باشد. آن موقع نه واقعا

کس کس به هیچهیچ .شدرسانی میبرداری بود، نه تصویربرداری بود و نه اطلاعفیلم

ساعته بودند و  ۲۴های های ما جراحکرد. پزشککس از روی وجدان کار مینبود، اما هر 

به خانه  اینکه محض ها هم بهبعضی وقت .حضور داشتندهمیشه داخل بیمارستان 

 گشتند.برمیدوباره رفتند، می

مک آن دوران، قوت جوانی و شور و اشتیاقی که در وجود همۀ ما و همۀ مردم بود به ک

چیز تبدیل به پول شده است. آن اما حالا همه ،آمد. آن موقع، مردم زنده بودندما می
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پول نبود، اصلا  پولی در کار نبود و ارتش هم که اصلا  به کسی  موقع اصلا  حساب  

 نبود که درمانگاهی در کار باشد و بشود پول درآورد. الآنداد. مثل کار نمیاضافه

که  هاچه ،خدا آشپز ۀبند .کردساعته کار می ۲۴ به صورتتان آشپزخانۀ بیمارس

چشمداشتی  ،کردنددل کار می و کشید، یادش به خیر باشد. آن موقع، همه با جاننمی

 8کردند. و فقط کار می ،نه سؤالی بود و نه جوابی ،خواستندچیزی نمی نداشتند و هیچ

 بیمارستان بودیم.ساعته در  ۲۴سال جنگ بود و ما 

 

سرازیر  بیمارانعمومی درآوردند و  به صورتبیمارستان را  ،مام شدجنگ ت اینکهبعد از 

ادامه داشت. من بعد از جنگ دو تا  همچنانبرای ما هم هیچ فرقی نکرد و کار  .شدند

جنگ، توانستم کار کنم. در زمان سال بودند و دیگر نمی و سنهمهایم بچه داشتم و بچه

بستند و کسی کشید و درب اتاق عمل را هم میهر عملی چندین ساعت طول می

فرستادند می آمبولانس ،رفتیممحض آنکه به خانه می توانست به خانه برود. تازه بهنمی

 ازیم.های اورژانسی را راه بیندتا عمل ،گشتیمو دوباره به بیمارستان برمی

 

ه سرعت بخواستند دوباره بهمی ،آمدندوقتی به بیمارستان می مجروحانی داشتیم که

داشتیم. ما مجروح داشتیم که تحت درمان بود و زور نگه می ها را بهجبهه بروند. ما آن

باورتان  ؛رفت شد و از بیمارستان به جبههنصف شب بلند  اما ،وضعیت خوبی هم نداشت

 !شودنمی

ما یک مجروحی هم داشتیم که حدود پنج یا شش سال در همین بیمارستان ماند و 

دیدیم اگر او را نمی ،آمدیمعضوی از خانوادۀ ما شده بود. صبح که به بیمارستان می

 گشتیم.دنبالش می

ها، هیچ جا هم ثبت خیلی زحمت کشیدند و این زحمت ،مردم و کارکنان بیمارستان

 نشد.
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 گویم:من به او می

 شده.های زیادی در مورد جنگ نوشتهکتاب ،خب -

 گوید:و او می

 خوانی هم نداریم.ما خیلی مردم  کتاب ،خب -

دیده و های یکی دیگر از افراد جنگهای او هم شبیه صحبتفهمیدم که صحبت

 گفت:بود که میها رئیس یکی از انتشاراتی

مجانی هم  به صورتشده را اگر  هایی که در مورد جنگ نوشتهاباین کتخیلی از  -

، مگر آنان که علاقه دارند و یا خوانددارد و نمیها را برنمیسر خیابان بگذاری، کسی آن

و آموزشی، اخلاقی  که مطالب جالب صورتی درنگاری هستند. اهل تحقیق و تاریخ

 شود.ها پیدا میدر آن تاریخی زیادی

 

اش شدند و همهبه این صورت بود که اصلا  در بیمارستان بند نمی نوضعیت مجروحا

ها را در بیمارستان نگه خواهیم به جبهه برویم و به هزار بدبختی آنکردند که میگریه می

کردیم تا فرار نکنند. البته ما هم های بیمارستان را قفل میداشتیم. ما درب بخشمی

این  بالأخرهخواستیم نداشتیم که آرامشی وجود داشته باشد و همۀ ما میانتظاری 

 وضعیت به یک جایی برسد.

کدام از این خیلی خوب بودند، اصلا  یک جور دیگر بودند. فکر نکنم هیچ نمجروحا

ها داشتیم و از نظر احساس یکی بودن با آنو  دانید، یک نزدیکیموارد تکرار بشود. می

شدیم و مثل خانوادۀ خودمان بودند. شاید ها نزدیک میاندازه به آن از بیش ،فکری

کند و باورتان نشود، اما احساس یک مادری داشتیم که دارد به بچۀ خودش رسیدگی می

ها هم جان خودشان را گذاشته چون آن ،یمدهها بحاضر بودیم جان خودمان را برای آن

گرفتند و به ما با هم دم می نامجروح همۀ ،شدکاری  ما عوض می تشیفبودند. وقتی 

غریبی در بین همه بود. یک احساس نزدیک  و گفتند و یک احساس عجیبمد میآخوش
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 به جنگ کمک کرد.  از بودن  بیش
 
چیز پولی شده  الآن همهاندازه و این احساس، واقعا

ها مشغول به کار هستند، ولی آن ه در همۀ بیمارستانبینید کرا می 1هابچه الآناست. 

 ،های دیگر کار کنند. ارتش در حقیقتروزها، کارکنان ارتش حق نداشتند در بیمارستان

وری کار کنیم و هم طتمام  وقت  ما را خریده بود. ما هم به ارتش تعهد داده بودیم که این

 دگی کنیم.رسی نتعهد انسانی داشتیم که به مجروحا

 

شد چه شتند و اصلا  معلوم نمیآوردند که اصلا  سر نداشهدایی به بیمارستان ما می

کردند، سینه کردند، ناله میشدند و گریه میها جمع میها دور آنکسی هستند. بچه

 کرد.میی پیدا خاص آوردند، بیمارستان یک وضعیتزدند و وقتی شهید میمی

محبت  آنقدر نکرد. مجروحاکس کارش را ترک نمیهیچ ،کشیدندوقتی آژیر قرمز می

ها چه باید بگوییم. اصلا  به آن «نه»لحظه ها یکآمد به آننمی دلمانداشتند که 

 ها کرده بودند ما هیچ بودیم.گفتیم؟ در مقابل کاری که آنمی

ها کشیدند، دردشان وحشتناک بود و ما مجبور بودیم به آنمی خیلی درد نمجروحا

گرفت تا بتوانیم آرامبخش تزریق کنیم. مجروح داشتیم که روزی دو یا سه بار آرامبخش می

شد که یک مجروح را نمی ،اصلا  بشود به او دست بزنی. خبو زخمش را پانسمان کنیم 

به او  یا یک مورفین 2، یک تالوینبودیم یک بتادینروزی سه بار بیهوش کنیم. مجبور 

همین کار هم یک ضربۀ . که بتوانیم برای او کار انجام بدهیم ،تزریق کنیم تا آرام بشود

خواهم این را بگویم که می الآنشدند. بود، چون معتاد می نمهلک دیگر به این مجروحا

گرفتند و همه با دم می ،شدها که میشود، ولی وقت  تزریق داروی آنحالم دگرگون می

 گفتند:آواز خواندن می به صورتهم 

 ، تالوین؛ تالوین، تالوین.تالوین -

                                                           
 . منظور، بعضی از بهیاران، پرستاران و کادر درمانی بعد از جنگ و در زمان مصاحبه است )نویسنده(. 1
ها است که به روش صنعتی تولید و برای درمان دردهای متوسط تا شدید تریاک. پنتازوسین، داروی مخدری از گروه شبه  2

 شود.استفاده می
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وقتی از نظر جسمی خوب  .تزریق کنیم ها تالوینخواستند که به آنو از ما می

  دیگر معتاد بودند.حالا ،شدندمی

 شد و موقع تزریق تالوین. عصر یا شب که میمجروحی داشتیم به نام حسن تالوینی

 کردند.ها هم با او همراهی میگرفت و بقیۀ مجروحدم می ،درسیکه می

ی که دست داشتند کمک نااز مجروحهای دارویی برای آماده کردن محلول

کردیم حل می 1اندازۀ دو تا میز اداری که کنار هم بود، کفلین گرفتیم. ما هرروز باید بهمی

ها یاد نشاندیم و به آنرا می نکردیم. مجروحاتزریق می نرا داخل رگ مجروحاها و آن

 نفر نداشتیم و اگر می ،دادیم که کفلین حل کنندمی
 
خواستیم این کار را چون واقعا

کردیم. باید آب مقطر را ساعت را فقط کفلین حل می ۲۴باید کل  ،دهیمبخودمان انجام 

هر به کردیم و کردیم و کفلین را در آن حل میگرمی تزریق می ۵۰۰های در کفلین

هر مجروحی در  ،. خبکردیمتزریق میهر شش ساعت، هزار گرم کفلین  ،مجروحی

شما فکرش را بکن که  .همه مجروح هم بودندگرفت و آنمرتبه کفلین می ۴روز شبانه

 کردیم.چقدر و به چه حجمی باید کفلین حل می
 

گذاشت آوردند که روی جنین اثر میآن زمان، از جبهه با خودشان یک ویروس هم می

ها های آنهای خودشان را از دست دادند. این ویروس در زخم، بچهنار و بسیاری از بهیا

 که بهیاراعفونت نامجروحد. در زخم بو
 
 نهایی بود که هنوز شناخته نشده بود و بعدا

ها روی جنین تأثیر زخم داخل   آزمایش کردند و فهمیدند ویروس   ،کردندجنین میسقط

رسانی هم مثل دانستند. اطلاعهم در ابتدا این موضوع را نمی نگذارد. حتی پزشکامی

اما  ،دانستیع و گسترده نبود. شاید بیمارستان اهواز این موضوع را میسر الآن

اثر  ناروی ریه و گلوی بهیار  ویروساین دانستند. نمی و یا اصفهان بیمارستان شیراز

کس اجازه به هیچکرد هم چنین شرایطی که گلو عفونت می حتی درگذاشت و می

 گفتم:به دکتر می .به مرخصی برود. گلوی خود من عفونت کرد دنددانمی

                                                           
 بیوتیک.سفازولین: نوعی آنتی. 1
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 گلوی من را ببین. -

به گلوی کرد وقت نمیهای متعدد بود و سرش خیلی شلوغ بود و دکتر هم وسط عمل

گلوی من  ،ساعت استراحت بدهد ۲۴مجبور بشود به من  اینکهاز ترس و یا  دنکمن نگاه 

افتادم درجه تب کردم و دیگر داشتم می ۴۰ بود که هاکرد. وسط همین عملرا نگاه نمی

 به دکتر گفتم:و آمرانه دستوری  به صورتو 

 بابا، دکتر، گلوی من را ببین. -

 عمل  ،محض اینکه گلوی من را دید دکتر به
 
زد توی سر خودش و دو ساعت بعد، فورا

داد و در سن وسیع شده بود که دیگر به دارو جواب نمی آنقدروی من گل شدم. عفونت  

هایم را برداشتند و با آن وضعیت  عفونت شدیدی که داشتم یک سالگی، لوزه دو و بیست

 ماه در خانه افتادم.

 

نهایت غریبی بودند، خیلی به خدا نزدیک بودند و بی و های عجیبآدم نمجروحا

 گفتند:می .خواستند زنده باشندبودند. اصلا  نمیگذشته ازجان

 ایم؟ چرا چشممان را باز کردیم؟ما چرا اینجا هستیم؟ چرا زنده -

این بود که شهید  هاخواستند بروند و شهید بشوند. آرزو و آرمان آنها میهمۀ آن

 بشوند.

 

 پرسنلدر بیمارستان،  ؟شودبردیم، باورتان میرا حتی به حمام هم می نما مجروحا

ها را به آن اما ما مجبور بودیم ،کشیدندها خجالت هم میآن ،مرد نبود و یا کم بود. خب

طور که شدند. حتی همانشد و مریض میها خیلی کثیف می، چون بدن آنحمام ببریم

ها را بردیم. اول سر آنها را به حمام میمارستان خوابیده بودند آنروی تخت بی

کردیم. اصلا  این بحث وجود ها را عوض میهای آنها را و لباسشستیم و بعد، بدن آنمی

وری در بین ما وجود نداشت. طهیچ احساس این .نداشت که ما زن هستیم و او مرد است
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راه کنیم، درست کنیم، سالمش کردیم او مثل بچۀ خودمان است و باید او را روبهفکر می

حتی با دست و پای مصنوعی هم به  نکنیم تا دوباره به جبهه برود. خیلی از مجروحا

 رفتند.جبهه می

 

های بیمارستان از سطح زمین خیلی بلندتر بود و سکو داشت، سکوهای بخش

 درانکار خواستیم مجروحی که روی ب  ها روی سکوها قرار داشت. وقتی میو بخش ،سنگی

هنگام پایین  نشد. یکی از مجروحاپرت میدفعه یک ،بود را از این شیب پایین ببریم

ی همان پرستار به و بلند شده بودهم از روی تخت بردن از همین شیب، پرت شده بود. او 

 .زده بود، سیلی بردهکه او را پایین می

 

ولی چون جوان بودیم و مغزمان به این چیزها  ،کار کردن در آن زمان خیلی سخت بود

دادیم و ها را خیلی با آرامش انجام میگرفتیم و آنکارها را خیلی ساده می ،کردفکر نمی

آن موقع  گویم مابه خودم می ،ها برای ما عادی بود. حالا که پا به سن گذاشتمسختی

 همه کار کند؟کردیم و آیا اصلا  امکان دارد که یک نفر اینهمه کار میچه جوری این

ر از چیدیم تا پُ های آن را میها و زائدهکردیم، گوشتما باید زخم مجروح را تمیز می

 اکسیژنهشد که زخم التیام پیدا کند. بعد هم باید به آن آبخون شود و خون باعث می

اکسیژنه بریز ببین چه زدیم. شما یک روز، روی یک بریدگی کوچک روی دستت آبمی

گرفته  مورفین اینکهعلیرغم  ناآن مجروحزند. اما آورد، آتشت میبلایی به سرت می

جای آن، پارچه فریاد نکنند و به و تا داد ،گذاشتیممی شانبازهم پارچه داخل دهان ،بودند

داشتند. بعضی از ها فریادهایشان را داخل خودشان نگه میرا گاز بگیرند. خیلی از آن

ها را سربازها، آن ،نداشتندتحمل  توانستند تحمل کنند و بعضی هم کهها میآن

اندازۀ کارکنان و شب بههم خیلی کار کردند، درست  ی دوران جنگگرفتند. سربازهامی

 خوابیدند.ها میهم داخل بخش
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، برادر ما نیستیا توانستیم به این فکر کنیم که این مجروح بچۀ ما نیست، ما اصلا  نمی

ها را انجام ریختیم، کار آندادیم و اشک هم میها را انجام میچون عزیز ما بود. ما کار آن

کردند. به خاطر زحماتی که ها هم از ما تشکر میسوخت. آنگرمان هم میدادیم و جمی

رُم برای ما دبوسیدند. با لولهدست ما را می و کردندگریه می ،کشیدیممی ستبند های س 

کشیدند، عکس می ان ر اشکردند، عکس پزشکها نقاشی میبافتند. بعضی از مجروحمی

کشیدند. بعضی می ان ر اشیهاعکس بچهو ن امادرشن، عکس اشن، عکس عشقارشرستاپ

رُم لوله نبافت .نویسنده بودندهم بعضی و ها شاعر بودند از آن باب شده بود. هم های س 

رُم به آنسرگرم بشوند از همین لوله اینکهبرای  ها هم سربند، دادیم و آنها میهای س 

بافتند. دادند. خیلی هم قشنگ میها را به ما کادو میبافتند و آندستبند و انگشتر می

ها با آن .دندکر ها تابلو درست میکردند و با آن لولهاز خلاقیت خودشان هم استفاده می

« 
 
، نابهیار  برای ما خیلی باارزش بود. همۀ دادند و اینو به ما هدیه می نوشتندمی «هالل

ها یکی از آن دستبندها را داشتند و روی دستشان بود، خیلی هم قشنگ بود. با آن لوله

مارستان ساختند و کارشان جالب بود. خیلی هم روحیه داشتند. بیسرکلیدی هم می

 مثل خانۀ ما بود، انگار این خاک، مقدس بود.

 

کردم. گذر شب و روز را حس نمی  کرد. اصلا  سال جنگ با همۀ خدمتم فرق می 8این 

سال چه جوری گذشت! نفهمیدم، خیلی سریع گذشت.  8گویم این به خودم می الآنمن 

شد. وقتی چیز فراموشمان میهمه ،شدیمروز درگیر بودیم. وارد بیمارستان که میچون شبانه

انگار از توی یک هتل به داخل خانۀ خودم آمده بودم، احساس  ،شدموارد بیمارستان می

 خورم، باید اینجا باشم.کردم که اینجا به درد میکردم، احساس میآرامش و راحتی می

من در اتاق عمل جزء بهترین کارکنان بودم و جنگ باعث شد که دست ما در کار روان 

ی بخوریم. ما به خودمان یکردیم یک چاکه وقت نمی ،شلوغ بود آنقدرشود. سر ما 

 انش را کف دستش گذاشته ما هیچ هستیم.گفتیم در قبال این آدمی که جمی
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ولی بخش استریل، وسیلۀ استریل نداشت به ما  ،دادیمما عمل جراحی انجام می

توانستیم به نمی ،شدیم از وسیلۀ غیر استریل استفاده کنیم. خببدهد و مجبور می

کردیم ا عمل میبگوییم. با وسیلۀ غیر استریل، او ر  «نه» شود،شهید میمجروحی که دارد 

کنم. بهتر درستش میاینجا هستم و گفتیم عفونت کند، اشکال ندارد، بعد، خودم و می

کاره کردیم. ما در بیمارستان، همه. ما آخرین راه را انتخاب میشهید بشوداز این بود که 

کردند. خب ما، ها افسرنگهبان هم نداشتند و از ما استفاده میبودیم، حتی بعضی شب

ها کردیم، بعضی وقتکار می اتاق عمل بودیم، هم در بخش اورژانس پرسنلهم 

را « برای چه»شدیم. آخر برای چه؟ ولی در دوران جنگ، این سوپروایزر شب هم می

نداشتیم. ما اصلا  نفهمیدیم جوانیمان چه جوری گذشت. ما هم زن  زندگی بودیم، هم 

 کرد.این را درک ن ،کسبودیم و این خیلی سخت بود و هیچ زمرد  کار بودیم، همه چی

 روحیۀ ما را داغفرق گذاشتن
 
نمونه شدم  بار، پرستارن کرد. من یکاها در ارتش، واقعا

چی نبود و فقط باید به تهران هم که هیچ 1فرستادند. در این شهر و من را به تهران

های و در یکی از بیمارستانرفتم. من با خرج خودم، هواپیما گرفتم و به تهران رفتم می

خواستم فرار کنم. ، فقط میما دادند که من در آن اتاق کوچک شهر، یک اتاق کوچک به

 آید آن کادو چه بود.آنجا یک تقدیرنامه و یک کادو به من دادند که حالا اصلا  یادم نمی

 

ک یسال،  8 آن کنم. انگار خدمت  سال  جنگ را اصلا  جزء خدمتم حساب نمی 8من 

یک احساس رضایت با من بود. آن  ،شدمخدایی بود. وقتی از بیمارستان خارج می کار

کردم رسالت من در زندگی این دوران، خستگی هیچ معنایی نداشت. من احساس می

سال حضور داشته باشم. هر انسانی در زندگی یک رسالتی دارد و وای  8بوده که در این 

کنم رسالت زندگی من، سانی که بمیرد و رسالتش را پیدا نکند و من فکر میبه حال آن ان

 سال بود. 8آن 

                                                           
 .. شیراز 1
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جوری به وجود دانم چهکه نمی ،دیدم نمن در دوران جنگ، احساسی در مجروحا

 همه قدرت چه جوری به وجود میدانم در وجود یک انسان، اینآمده بود. نمی
 
آید و واقعا

 از آن اینکهآید؟ از آید؟ از افکار به وجود میبزرگ است. از ایمان به وجود مییک سؤال 

خوری؟ احساس کنی به درد می اینکهدهی احساس آرامش بکنی؟ از کاری که انجام می

ست. من به خودم ایک مجموعه ها اینتواند تأثیرگذار باشد. ها میبه نظر من همۀ این

 کرد؟آوری نمیگویم چرا ارتش در آن موقع هیچ مستنداتی جمعمی

 

هایشان سرشان را آمدند با همین پوتینبالا میهایی هم افراد ردهوقتیک

رفتند و بعدش هم ها راه میرفتند و در بخشانداختند پایین و تا ته اتاق عمل میمی

شد، چون یک هفته روزگار باید گران تمام می آنقدرم برای ما خداحافظ. این بازدید ه

کردند. به حرف کسی ها هم اصلا  جایی را نگاه نمیکردیم و آنجا را تمیز و مرتب میهمه

 گفتند:می و آمدنددادند و قبلش هم رؤسا میهم گوش نمی

 ها بدهد.ای به آنهها حرف بزند یا نامکسی حق ندارد با آن -

 

باید برای او انجام  چه مرد باشد چه زن، همه کاری ،شودمی بیهوشوقتی مریض 

هایی که همۀ دهیم و هیچ حائلی بین ما و مریض نیست و هیچ احساسی نسبت به مریض

 بدنشان برهنه بود، نداشتیم.

موجی خیلی بد بود و  نوضعیت مجروحا ،نداشتیم پزشکچون آن زمان روان

 با آننمی
 
پزشک و مشاور داشتند، ها را به مراکزی که روانکار کنیم. آنها چهدانستیم که واقعا

دادند. آن موقع یک دارویی ها دیگر شخصیت واقعی خودشان را نشان میفرستادیم. آنمی

ممنوع  الآنکردند، ولی می بیهوشها را با این دارو ریض. آن دوران، م1داشتیم به نام کتالر

                                                           
 بر  )کتالر( کتامین. 1

 
 کنندهتجزیه شود. این دارو باعث بیهوشیای شروع و حفظ بیهوشی استفاده میدارویی است که اصولا

  سایت ژنیران(ت )وبام بخشی و فراموشی اسشود که شامل تسکین درد، آر می
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 ،خواهد به هوش بیایدبا داروی کتالر اینجوری است که وقتی مریض می بیهوشیشده است. 

که موج انفجار به  کسانیزند. ها را میدهد و همۀ حرفشخصیت اصلی خودش را نشان می

ها همه شده بودند. آن بیهوشهایی بودند که با کتالر ریضمثل همان م ،مغزشان خورده بود

 کردند.خواست میزدند و هر کاری دلشان میحرفی می

 

محابا کار کردم. چون بی ،سال جنگ یاد گرفتم 8از همان دوران  ،چه یاد گرفتممن هر

 ما باشد. اینکه هیچ سدی جلوبدون 

باید چند عدد  ،ها را پانسمان کنیمآن اینکهداد و برای ها بوهای خیلی بدی میزخم

خورد و حالشان به هم می نغریب بود و بعضی از بهیارا و ها عجیبزدیم. زخمماسک می

ام شدند. بعضی از کارکنان هنگمی بیهوشها هم گرفتند و بعضی از آنحالت تهوع می

بار از اتاق عمل به کمک کارکنانی که در شدند. من یکها گیج میشب در بخشنیمه

کند. به او رفتم و دیدم یکی از کارکنان وسط بخش ایستاده و دارد گریه می ،ها بودندبخش

 چته؟گفتم:

 گفت:

 بس انجام بدهم، ازتوانم هیچ کاری ام، دیگر نمیکار کنم؟ گیج شدهدانم چهنمی -

ها کار کنم، اصلا  زنگدانم چهدیگر نمی ،امرا جواب داده نمجروحااتاق های که زنگ

 د.دهداخل سرم است و صدا می
 

ها از بین چون نسج آن ،خورده بودند خیلی بد بود خمپارهترکش ی که نازخم مجروح

های استریل را هم بودند که یک ریه نداشتند و ما پارچه نرفته بود. بعضی از مجروحا

 ها جمع نشود.ندادیم که آب در ریۀ آها قرار میداخل ریۀ آن

اسمشان و  زدندنوشتند، تاریخ میدر کنار تخت و یا روی آن چیزهایی می نمجروحا

خراشیدند. فامیلشان را ها فلزی بود و این مطالب را روی تخت مینوشتند. تخترا می
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اند را هم روی نوشتند. اینکه چند سالشان است و در کدام منطقه مجروح شدههم می

. اما کردندتاریخ ورود و خروج از بیمارستان را روی تخت حک میو نوشتند ها میتخت

 میمتأسفانه آن تخت
 
کاش کردیم. ایدادیم که رنگ بزنند و به آینده فکر نمیها را مرتبا

 1.گرفتیمعکس می ،ها روی تختنوشتۀ آناز دست
 

خالی هم  و در آخر جنگ هم هیچ تشکری از ما نکردند، حتی یک جلسۀ خشک

 دویدید. اینهمه شب و روز اینجا د نکند،در نگرفتند که حداقل به ما بگویند دستتان 

آید که وام  فلان مبلغ، برای کسانی ن هم از کانون بازنشستگان پیامک میالآ همین

ارزش بوده است. البته گوییم چقدر کار ما بیاند. و ما به خودمان میکه در جبهه بوده

کردیم نی که برایش کار میاما برای سازما ،کار ما برای خودمان خیلی ارزش داشت

 و ولی حداقل یک نامۀ خشک ،همه ایثار و ازخودگذشتگی کردیمارزش بوده. اینبی

 .برای ما نفرستادند خالی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ای است که بتوان روی آن نوشت. من های نظامی وجود دارد. منظور از دیوار، هر وسیله. مسئلۀ دیوارنویسی در سازمان 1

به همین علت تصمیم گرفتم که با تصویربرداری از کردم. وفور مشاهده میهای نظامی، دیوارنوشتۀ سربازان را بهدر پادگان
کتابی با  1401های فراوان، در سال وضبط کنم. بنابراین بعد از تلاشها را ثبتها و نوشتن کتابی در همین رابطه، آنآن

 منتشر کردم )نویسنده(.« شناسی دیوارنویسی سربازانروان»عنوان 
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 1سامیه کوهپایه

 

پدر من نظامی بود و من کلا  با منطقۀ نظامی آشنا بودم. 

صورت  ام در منزل بودیم و بهمن و دخترخالهیک روز، 

 ارتش نیروی بهیار رادیو اعلام کردکه  شنیدیم ،اتفاقی

 گیرد. وقتی پدرم به منزل آمد به او گفتم:می

 به استخدام ارتش دربیاییم. ایم که برای بهیاریتصمیم گرفته هردوما  -

 به ما گفت: ،مقداری متعصب بود و چون بیمارستان هم یک محیط مردانه بود پدرم

 رستان را تمام کنید.شما باید بروید و د   شود.نه، اصلا  نمی -

چیز تغییر کرده ها تعطیل بود و همهجا شلوغ شده بود و دانشگاهآن زمان هم همه

 گفتم:بود. من به پدرم 

طوری دست روی دست بگذاریم و بنشینیم که معلوم حالا اگر ما بخواهیم همین -

 هم مینیست چه زمانی دانشگاه
 
شود ها باز بشود. حالا بگذار ما برویم داخل ارتش و بعدا

 درسمان را ادامه بدهیم.

او را راضی کردیم و به بیمارستان آمدیم و همۀ کارکنان بیمارستان هم  ،بعد با مکافات

سه به مدت شناختند و مراحل استخدام را طی کردیم و دورۀ آموزشی را پدر من را می

 سال گذراندیم و وارد کار شدیم.

 

                                                           
 576در بیمارستان  08/10/1401بازنشست شده است. در تاریخ  1380استخدام و در  1357. سرکار خانم در سال  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم.
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شدیم تک و یا در ابتدای جنگ وقتی داخل منزل بودیم از صدای آژیرها متوجه می

ها آوردند و آمبولانسرا به فرودگاه می نمجروحا ۱۳۰سیهای شده است و هواپیماپاتک 

کشیدند. خب اگر نیروهای خودی حمله کرده بودند که آمادگی از شب تا صبح آژیر می

شب شوهرم  شدیم. یکها حمله شده بود، غافلگیر میولی اگر از طرف عراقی ،داشتیم

خیلی دلش سوخت و  .اندسرتاسر بیمارستان خوابیده نمد و دید مجروحابه بیمارستان آ

 گفت: ،چون دید تعداد ما خیلی کم است

 بگذارید من هم بیایم کمک کنم. -

جا کند و به طریقی کمک ها را جابهکرد که حداقل اگر شده بیاید و مجروحو اصرار می

 کند.

 

فقط یک  ،آمدندمی های صحراییارستانی که از داخل جبهه و از بیمنامجروح

نکنند و حالشان  خونریزیخیلی آن هم برای این بود که  داشتند.بندی پانسمان سرهم

خیلی شدیدی  خونریزیکه  نوخیم نشود تا به بیمارستان برسند. بعضی از مجروحا

 به تهران
 
در مدتی که  ،رسیدمبردند. وقتی شب به بیمارستان میمی داشتند را مستقیما

شدم. همۀ صدا دیوانه می و از سر ،رفتم لباسم را عوض کنم و به داخل بخش بروممی

ی صبح صداها نمی و کردند و در این سرفریاد می و داد با هم نمجروحا فهمیدیم ک 

 کردیم.از کفلین استفاده می جنگ ناها برای مجروحشود. آن سالمی

 

التحصیل شده بود و به بیمارستان آمده های ما تازه از دانشگاه فارغیکی از پزشک

 .دانست و تجربۀ عملی نداشتچیزی نمی در ابتدا از تخصص خودش هیچ ،بود. خب

دانست و در نمی ،پا و عمل جراحی را به آن صورتی که باید بلد باشد و قطع کردن دست

های خیلی خوبی یاد گرفت و در کار خودش ماهر و متخصص شد. تجربه ،مدت جنگ

بینید در شهر به شهرت هایی که میپزشک .های مشهور استهم یکی از متخصص الآن
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اند و همۀ ها مشغول خدمت بودههمه در دوران جنگ در بیمارستان ،اندرسیده

 جنگی دارند. ناهای خودشان را از مجروحتجربه

 

ر زدند که گوش من ک  داد می آنقدر ،را پانسمان کنم نخواستم مجروحاوقتی می

 گفتم:ها میشد و به آنمی

خواهید فشار بدهید و دندان ید و هرچقدر میملحفه را در دهان خودتان بگذار -

 شوند.هم ناراحت می نچون بقیۀ مجروحا ،فریاد نکنید و بگیرید و داد

شما فکرش  ،حس کرد. خبشد آن را بینمیلذا ها بزرگ و وسیع بود و های آنزخم

حس جای آن را بیباید چند  ،خواهی یک زخم کوچک را بخیه بزنیرا بکن، وقتی می

خواهند آن را از محلش خارج کنی، یا مثلا  اندازۀ یک دندان را در نظر بگیر، وقتی می

حسی بزنند. حالا مقایسه کن! یک پایی که کلا  قطع است باید چند جای آن را بی ،کنند

هد و خواحسی میچقدر مادۀ بی ،و یا یک قسمت وسیعی از بدن که کنده شده است

دهانۀ زخمی که باز است را  ،حس شود. خبحسی بزنی تا بیچند جای آن را باید بی

شد این کار باید هرروز انجام می .چون کار یک روز دو روز که نبود .حس کردشود بینمی

پانسمان ها باید روزی دو بار حسی زیاد برای مجروح ضرر داشت. بعضی از مجروحو بی

عملی هم نبود. حالا شما فکر کن این کار نبود و پذیر حس کردن زخم امکانشدند و بیمی

مدت هم طولانی به صورتها چه زجری کشیدند، چقدر درد کشیدند! آن نکه آن مجروحا

 شد.ها بزرگ بود و به این راحتی ترمیم نمیآن چون زخم .شدندبستری می

و به بدن  داردشکل که لبۀ بیضیهست  «کویت»هایی به نام بیمارستان ظرفدر 

ها را نرود. من آن ظرف شچسبد که موقع پانسمان، خون و ترشحات زیر بدنمجروح می

ها که سیاه شده بود را با قیچی های گوشت  بدن  آنچسباندم و تکهمی نبه بدن مجروحا

اکسیژنۀ غلیظ، زخم کردند. بعد هم باید با آبها هم خودشان نگاه میآن .کردمجدا می

زد. مثل ها را آتش میو بدن آن سوزش داشت خیلی، این کار خب .شستمها را میآن
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آن هم  از کند. بعدوضعیت خیلی بدی ایجاد می این کار .اسید را روی زخم بریزی اینکه

رُم  های گوشت  کردم. تکهزدم و پانسمان میمی بتادین ،شستممحل زخم را می باید با س 

ریخت و من و مجروح هر دو به آن داخل همان ظرف استیل )کویت( می نبدن  مجروحا

 کردیم.نگاه می داخل ظرف هایها و خونگوشت

دیدم ساعت کردم میدفعه نگاه مییک ،کردموقتی از سرصبح شروع به پانسمان می

تمام  نام. وقتی کار پانسمان مجروحابعدازظهر است و اصلا  هم استراحت نکرده ۲

انجام  هاآنرفتم همۀ کارهایی که برای دیگر قوز کرده بودم و بعد هم باید می ،شدمی

کارها یک مسئول جدا  نبود که نوشتن   الآن. مثل نوشتممی 1کاردکسدر داده بودم را 

 داشته باشد.

 گوید:شوهرم به من می

همین زندگی مختصری که داریم، بچۀ سالمی که داریم و اگر خودمان سالم هستیم  -

سال جنگ برای  8هایی است که در مدت و زندگی خوبی داریم به خاطر زحمت

سال  ۲۴سال،  8جای ای، بهر کار کردهتو در مدت جنگ، سه براب ای.کشیده نمجروحا

 برکت داشت.کار کرده
 
 ای و این پولی که به خانه آوردی واقعا

 

تر بیشها از تعداد مریض نابینم تعداد پرستار روم، میها میوقتی به بیمارستان الآن

 گریه .نفر مجروح ۶۰یا  ۵۰ ،۴۰بود و  است. اما دوران جنگ، یک پرستار
 
اش آدم واقعا

 داده است. ناو پرستار  نابهیار گیرد. اما اجر آن کارها را خدا به می

 

کردم دیگر دیگر فراموش شده است. فکر می ،کردم قضایای جنگمن فکر می ،خب

تماس  اما وقتی شما با همسر من .دوران جنگ نیست نپرستارابهیاران و کسی به فکر 

بهیاران و یکی به فکر افتاد که زحمت  بالأخرهخیلی خوشحال شدم و گفتم  ،گرفتید

                                                           
 شود.ای که شرح حال بیماران در آن نوشته می. برگه 1
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های خیلی زیادی دارد و جنگ جنبه ،پرستاران دوران جنگ را به نمایش بگذارد. خب

 زن توجه زیادی نشده است. ناو بهیار  ناکنم به پرستار فکر میمن 
 

های ارتش تصویربرداری ممنوع بود و اگر دوربین داشتیم و یا در بیمارستان ،آن زمان

 نهای خیلی جالبی از مجروحاتوانستیم عکسگوشی موبایل داشتیم می ،الآنمثل 

و  نبرای شما مستند و دیدنی باشد. اگر از آن مجروحا ،الآنهایی که عکس .بگیریم

شد امروز می ،شدهایی گرفته میعکس ،جنگیدندها میهههای آن زمان که در جبجوان

بودند  شده های آن دوران که مجروحعنوان تبلیغات دینی استفاده کرد. جوانها بهاز آن

 .مقایسه نیستندبا نسل جدید قابل
 

. من او یک پسر نوجوان بود به نام حسین میرکی .ای دارمخاطره ،من از یک مجروح

 اسم
 
ولی اسم آن مجروح همیشه  ،ماندد، قیافه در ذهنم میمان  ها در ذهنم نمیمعمولا

سال داشت. هر دو دستش از بالا قطع شده بود و هر دو پایش هم  ۱۴در یادم هست. او 

 از او پرستاری او فقط یک نیم ،از سر زانوهایش قطع بود. خب
 
تنه بود و یک نفر باید دائما

ای اندازهبه ،رفتم او را پانسمان کنمبود. وقتی می کرد. او اهل کردستانو مراقبت می

 کردم و دادداد. من مردهای خیلی بزرگ را پانسمان میغرور داشت که هیچ صدایی نمی

وقت ندیدم که غمگین اما این پسر نوجوان ساکت  ساکت بود. من هیچ ،زدندمیفریاد  و

وقت اظهار ناراحتی ولی او هیچ ،ظاهر اتفاق بدی برای او افتاده بودبه ،باشد. خب

 رفتار و شخصیت او برای همیشه در ذهن من ماند. .کردنمی

 یک روز آمدند به ما گفتند:

 پلاکاند که یک شهید آورده .است داخل سردخانه هیدبنیاد ش یکی از کارکنان -

شاید توانستید او را  ،شود او را شناسایی کرد. شما بیایید برویم او را ببینیدو نمیندارد 

 شناسایی کنید.
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 :بودند پرسیدمرود. از کسانی که او را به بیمارستان آورده یادم نمیآن روز از وقت هیچ

 ور بوده است؟طخدا چ ۀجریان این بند -

 ها هم گفتند:آن

توانستند پیشروی های ایرانی میای افتاده بوده که نه رزمندهجنازۀ او در منطقه -

های شهدایی جنازهها، رزمنده .توانستند به آن منطقه وارد شوندها میکنند و نه عراقی

این و  ها را به عقب بیاورندتوانستند آنولی نمی ،انددیدهفتاده بودند را میکه آنجا ا

 ماه در آن منطقه افتاده بودند. ۳ها به مدت جنازه

حالا این جنازه، یک جنازۀ متعفن  بدبوی  پوسیده است.  ،ما هم به خودمان گفتیم

شود از آنجا رد افتد دیگر از بوی بدش نمیساعت یک جایی می ۲۴ای که جنازه ،خب

 :گفتیمها به آن .شد

 شناسایی نیست.سه ماه در آن منطقه افتاده بوده دیگر اصلا  قابل اینکه ،خب -

 ها هم گفتند:آن

 حالا شما بیایید او را ببینید. .او مشخص است ۀنه، قیاف -

تنۀ این بنده خدا از سردخانه بیرون آمد. را بیرون کشیدند و تا نیم خانهکشوی سرد

مثل اما تخم چشم او  .رودپوسد و از بین میزود می خیلیانسان  چشم   خدا شاهده تخم  

شد در شیشه، شفاف و روشن و سالم بود. این جنازه خوشبوی  خوشبو بود و اصلا  نمی

، شهید شدهگفتند او همین پنج دقیقه پیش ذره خرابی و تعفن دید. اگر به من میآن یک

کردم اگر به بدن او دست بزنم هنوز تازه بود که احساس می آنقدرکردم. بدن او باور می

های او به رنگ عسلی و روشن و سالم بود. روی صورتش که نگاه است. چشمگرم 

خواب، روی  به صورتمانند که روی آن خاک نشسته باشد یک حالت مخمل ،کردیمی

بود  جذابعجیب و  آنقدرغریبی داشت. چهرۀ او  و اش پیدا بود و یک چهرۀ عجیبچهره

قه ایستادیم و او را نگاه کردیم و به آن آقایی که او را دقی ۶یا  ۵که من و همکارم به مدت 

 آورده بود گفتیم:
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 شما مطمئنی که او سه ماه آنجا افتاده بود؟ -

 و او گفت:

 سه ماه است که  -
 
 آنجا افتاده بوده.جسدش این شهید دقیقا

گوید برای من باش تا برای تو من همان موقع به یاد یک حدیث قدسی افتادم که می

پوسد. جسدش نمی ،درستی عبادت کند و دوست داشته باشد کس که خدا را بههر  .باشم

چون  .من قبلا  هم جنازۀ شهید دیده بودم .دیدن این شهید برای من خیلی جالب بود

ها را که بعضی از آن .پدرم مسئولیت داشت که شهدا را به محل تولدشان بفرستد

روی که روبه دادند که اگر درب بخش جراحیبوی تعفن میای اندازه به ،آوردندمی

کردند ها را باز میبندی جنازهشدند. وقتی بستههمه خفه می ،شدبود باز می سردخانه

یک شهید را ببینی خیلی بدبو بودند و خیلی نادر بود که  ،ها را در سردخانه بگذارندکه آن

که سه ماه پیش شهید شده باشد و هیچ پوسیدگی و بویی نداشته باشد. آخه چشم، 

ای دارد. جنازۀ آبدار و ژله بافتچون  ،شودرود و خیلی زود خشک میخیلی زود فرو می

 های بیمارستان گفتیم:برانگیز بود که ما به بچهای تعجباندازهاین شهید به

 بروید او را ببینید. -

 

کشیدند که به محل ها پرچم ایران میگذاشتند و روی آنوقتی شهدا را در تابوت می

سال  8کردند. ما توی این های بیمارستان گریه میهمۀ بچه ،تولدشان ببرند و دفن کنند

حد و حساب ندارد.  غصۀ شهدا را تحمل کردیم که و مارش عزا شنیدیم و غم آنقدرجنگ، 

شود و زند و خراب میپوسد، گند میکس مُرد، میگویند هر می ری از مردمبسیا ،خب

خواستند همین قبرستان کهنۀ ها معرفت دینی این قضیه را ندارند. اما وقتی میخیلی

 قدمت داشتسال  ۷۰۰جنازۀ یکی از قبرها که  ،کشی کنندرا خراب کنند و خیابان شیراز

 مخلصی باشیم، 
 
هنوز سالم بوده است. خیلی از ما هنوز باور نداریم که اگر انسان  واقعا



 185 /ارتش از دوران دفاع مقدس 576 مارستانیب ارانیفصل دوم: خاطرات به

 

دهد انسان  درستی باشیم و نیتمان درست باشد، خداوند حتی به خاک هم اجازه نمی

 که ما را بپوساند.

 

 به اتاق عمل میی که به بیمارستان میناخیلی از مجروح
 
بردند، یعنی آوردند را فورا

پزشک در بیمارستان حضور  ،اتاق عمل یک حالت اورژانسی پیدا کرده بود و شب هم

چون  .شدهای خیلی سنگین هم شبانه در بیمارستان انجام میحتی عمل .داشت

ها را در بخش آن شدکه نمی ،های خیلی شدیدی داشتندخونریزی نبعضی از مجروحا

 به اتاق عمل می
 
 شد.ها بسته میرفتند و زخم آننگه داشت و باید فورا

 

متوجه شدم یک نفر  هبار یک .کردممی دها را دبرییک روز داشتم زخم یکی از مجروح

و دیدم خواهر خودم است. نگو در کنار من غش کرد و روی زمین افتاد. به او نگاه کردم 

های چون این مسائل برای بچه .که آمده بود بیمارستان و سراغ من را گرفته بود

های زیادی دیده بودند، دیگر به این مسائل عادت عادی شده بود و زخم بیمارستان

 و به خواهر من گفته بودند: داشتند

را پانسمان  نتختی که خواهرت آنجا است و دارد زخم مجروحابرو داخل بخش هفت -

 کند.می

های بدن او من هم آن موقع، ظرف کویت را به بدن مجروح چسبانده بودم و گوشت

دفعه زخم به آن بزرگی و یک ،ریخت. خواهر من همهمراه با خون داخل آن می

 ها بعد به منشده و خون را دیده بود و از ترس، غش کرده بود و تا مدتهای جداگوشت

 گفت:می

ها را با قیچی های مجروحآید زخمشما چقدر سنگدل هستید، چطوری دلتان می -

 تکه کنید.تکه

 گفتم:من هم به او می
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 ما مجبوریم این کار را بکنیم. .شودشهید میاگر این کار را نکنیم، مجروح  ،خب -

 

ای رعنا و بلندقد بود که اندازه به ،به بیمارستان آورده بودندکه را  نژادامیر ربیعی

های بیمارستان بلند است. وقتی خب تخت ،پاهایش از تخت بیمارستان بیرون زده بود

هواپیمای او را زده بودند، با چتر به بیرون پریده بود و روی یک درخت از هوش رفته بود. 

هم هنوز علم  زمانده بود. آن ششتان پایش سیاه انگ ،وقتی او را به بیمارستان آوردند

طور عفونت تا سر زانوهای او آمد و پیشرفت کرد. اول، سیاهی پزشکی قوی نبود و همین

او را به اتاق عمل بردند و پای او را از مچ قطع کردند. تا  .از انگشتانش تا کف پایش رسید

م که تب شدیدی دارد و هرچه به او ولی متوجه شدی ،کردیممدتی پای او را پانسمان می

آید. متوجه شدیم که عفونت وارد خونش تبش پایین نمی ،کنندتزریق می بیوتیکآنتی

شده است و در آخر هم شهید شد. او خانوادۀ خیلی خوبی داشت و همسرش با پسر 

 رود.وقت از یادم نمییچآن صحنه ه .آمدنداش به بیمارستان میسالهسه

 

ها کوتاه نشود و قسمت پای آن اینکهوزنه وصل بود. برای  ن،از مجروحابسیاری  یبه پا

ها اسیر تخت آن این کار را کرده بودیم. شدۀ پایشان درست جوش بخوردشکسته

باید  ،نگیرند زخم بستر اینکهجا شوند. برای توانستند جابهبیمارستان شده بودند و نمی

، تا بدنشان زخم کشیدیمها میلک به پشت آنکردیم و پودر تاجا میها را مقداری جابهآن

 ،رفتندهای بیمارستان بیرون میهمه از بخش ،زدندوقتی آژیر حملۀ هوایی می نشود.

 گفتند:ها حرکت کنند و به ما میتوانستند از روی تختها نمیاما آن

 کار کنیم؟ما چه -

 گفتیم:ها میما هم به آن

 کنیم ببریم. 1کول وتونیم شما ر ما که نمی ،خب -

                                                           
 . کوله کردن، به دوش گرفتن. 1



 187 /ارتش از دوران دفاع مقدس 576 مارستانیب ارانیفصل دوم: خاطرات به

 

شب شیفت بودم مجروحی داشتیم که از یک خانوادۀ فقیر بود. من یادم هست که یک

طرف رو به یک ندیدم که شش نفر از مجروحا ،تخته شدمارد اتاق هفتو وقتی و 

طرف به پهلو رو به یک ناند. من به خودم گفتم چرا همۀ این مجروحاخوابیده

توانستیم نمی ،رفتیممی نهای شب بالای سر مجروحاوقتی نیمه ،اند؟ خبخوابیده

رُمقوه میشدند و با چراغاب میها را روشن کنیم چون بدخوچراغ ها های آنرفتیم که س 

این صحنه را که دیدم به  .شب بودنیمه ۱۲ها دارو بدهیم. ساعت یا به آن ،را چک کنیم

ها را دادم و وقتی اند؟ من داروهای آنطرف خوابیدهها چرا همه رو به یکخودم گفتم این

آن را سفت و  دیدم آن مجروح، تمام پتو را به زیر سر خودش داده و به تخت آخر رسیدم

خواهم به تو دارو بدهم جواب گفتم میزدم و میچه او را صدا میمحکم گرفته است. هر

کرد. من هم رفتم چراغ ممانعت می ،خواستم پتو را از روی او بکشمداد. وقتی هم مینمی

همسرش و یک بچۀ  ،دیدم کنار او .بخش را روشن کردم و پتو را از روی سر او کنار کشیدم

 اند! این صحنه را که دیدم شوکه شدم و گفتم:خوابیده هشیرخوار 

 ؟اند؟ چرا همچین کاری کردی؟ چرا به من چیزی نگفتیها چرا اینجا خوابیدهاین -

 او هم گفت:

ها مجبور شدم آن .ما هم پول نداشتیم .ام جایی نداشتند که بروندزن و بچه ،خب -

 جا نگه دارم.را همین

 من هم به او گفتم:

 کردم که بروند داخل مسجد  گفتی و من شما را راهنمایی میبه من می ،خب -

 هاآنآوردیم و یک تشک به می ناق پرستار ها را به داخل اتابیمارستان بخوابند یا آن

 د. چرا این کار را کردی؟ندادیم تا آنجا بخوابمی

طرف دیگر هم از خجالت و حجب و حیایی که داشتند صورتشان را به نبقیۀ مجروحا

 ها را نبینند. بعد به او گفتم:برگردانده بودند تا آن
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 در بخشآنهمسر و بچۀ شما کجا بودند که من  ،خب -
 
ها ها را ندیدم؟ من که دائما

 کنم.تردد می

 او هم گفت:

شوی پیش بخش پنهان شده بودند که آخر شب که شما متوجه نمی ها در حمام  آن -

 من بیایند.

هایی داشتند. جنگ برای همه یک وضعیت اسفناک درست ببینید مردم چه بدبختی

آن مجروح با آن  ،جنگیدند. خبخالی و با یک دل پاک میکرده بود و مردم با دست 

 اش را داخل روستا رها کرده بود و به جنگ رفته بود. آنشرایط فقر، زن و بچه
 
ها واقعا

 .بودندغیرت با

 .بهتر است بگو برو بجنگهم خیلی  که وضعیتش از آن مجروح نفر به یک الآن ،خب

 گوید:او هم می

 !که بروم بجنگم اندکار کردهمن چه مگر برای -

 گویمها راضی و قانع بودند و مخلصانه از کشور دفاع کردند. من همیشه میاما آن

 شمار است.تعدادشان هم بی .هایی که خالص و مخلص بودند، رفتند و شهید شدندآن

 

 شهید آورم که شهید نیاورده در طول جنگ، من یک روز را به یاد نمی
 
باشند. دائما

تعداد دیگری از شهدا را از سردخانه بیرون  .گذاشتندمی آوردند و در سردخانهمی

 فرستادند.کردند و به شهر خودشان میکوب میها را پرچمتابوت آن ،آوردندمی

 

بیمارستان، کتاب  نو بهیارا ناپرستار  بودند که به تعداد نبعضی از مجروحا

 ها را دارم.من هنوز هم آن کتاب .دادندخریدند و به هرکدام از ما یک کتاب هدیه میمی
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ها خیلی درد شد و چون شبشروع می ندرد مجروحا ،شدوقتی شب می

دمان یک . البته ما از روی تجربۀ خودنیدخوابمیآلود بودند و روزها خواب ،کشیدندمی

به  2نبا دیپرو را 1دیازپام ،خیلی درد داشتند چون .دادیمانجام می هاآنکاری هم برای 

کردیم تا دردشان آرام شود. ما ها تزریق میکردیم و به آنمی مخلوطنصف نصف صورت

 گفتیم:ها میخیلی درد داشتند به آن نوقتی مجروحا «.کوکتل»گفتیم به این ترکیب می

 شوی.زنیم، آرام مییک کوکتل بهت می الآن -

 هم این ترکیب جواب می
 
بودیم.  تجربی، این کار را یاد گرفته به صورتما  .دادو واقعا

زمان جنگ در همه جای بیمارستان خاموشی زده بودند و باید خودمان به داروخانه  ،خب

 .ردردسر داشتهم یک فرایند پُ  . گرفتن مورفینگرفتیممیکردیم و داروها را مراجعه می

استفاده  نبه همین خاطر، ما از ترکیب این دو آمپول برای تسکین درد مجروحا

 هم کارساز بود و ساعت سه یا سهو  .کردیممی
 
شد خوابشان شب که مینیم  نیمهواقعا

 رد.بُ می

که  ـالبته من فقط همان یک مورد را در طول جنگ دیدم  ـیک مجروح هم داشتیم 

 زد:شد داد میشب که می

 ، پرستار.پرستار -

گشتم یکی میهای بخش را یکیرفتم اتاقمی شدمو من هم باید از استیشن بلند می

ها زنگ نبود که آن موقع که بالای سر مریض ،آید. خبتا ببینم صدا از کدام اتاق می

دیدم زدم، میها سر میکند. وقتی به اتاقفریاد می و بفهمیم کدام تخت است که داد

کرد؟ هوار می و گفتم خدایا این کی بود که دادو به خودم می اندخوابیده نهمۀ مجروحا

 .کرد به داد زدنشروع می ،نشستمگشتم و میبه استیشن برمی اینکهمحض  و دوباره به

 ریخت.این کار  او، اعصاب من را به هم می

                                                           
ن و خواب 1

 
است که برای تسکین اضطراب، اختلالات خواب و اختلالات هراس تجویز  آور. با نام تجاری والیوم، داروی مُسک

 شود.می
 . دارای خواص ضد درد، ضد التهاب و ضد تب است. 2
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 گفتند:کردند و میبرای من تعریف می نبعضی از مجروحا

آمدند تر از ما با گریه و زاری و التماس به جبهه میهای کم سن و سالخیلی از بچه -

ها و شنیدند و کشتهمیکه بردند صداهای مهیب را ها را به خط مقدم میو وقتی آن

 کردند.ترسیدند و گریه میدیدند، میها را که میزخمی

 ،آوردندها را به بیمارستان میشدند و آنها مجروح میها و جواننوقتی همین نوجوا

روی  ،پاکی و اخلاص از کارهایشان مشخص بود و با همین وضعیت  سختی که داشتند

 گفتند:خواستند و میاز ما برای تیمم خاک می اینکهخواندند و یا هایشان نماز میتخت

 توانیم حمام برویم، برای ما خاک بیاورید تا تیمم کنیم.ما که نمی -

 های پاک و صادق و خوبی بودند.ها بچهخواستند. آنو یا برای نمازخواندن، مهر می

 

 هایها مانده بودند زخمزمانی در جبههآوردند چون مدتی که مینابعضی از مجروح

 ،ستههای سفیدی بود که داخل سیب ها هم شبیه به کرمده بود، کرم آنز  رمها ک  آن

رم زده بودنآن مجروحا تر.ولی یک مقدار درشت ها داشتند واقع کرم در ،ی که زخمشان ک 

ها را به حال خودشان رها کنیم و بگوییم شد آناما نمی ،خوردندهای زخم را میکثیفی

 شود.ها را بخور و زخم هم خودش خوب میتو کثیفی

 

ها که آن ،ها برخورد کرده بودهای آنترکش به رودهبودند که هم  نبعضی از مجروحا

کولوستومی  ۀها را داخل یک کیسنکردند، یعنی سر رودۀ آمی را کولوستومی

ر از مدفوع گرفتیم و کیسۀ کولوستومی که پُ گذاشتند. ما باید سر رودۀ مجروح را میمی

 1لون  ومحل ک بعد، .انداختیم که بسیار هم بدبو بودکردیم و داخل سطل میبود را باز می

دادیم و دوباره کیسۀ کولوستومی جدید برای او را کاملا  شستشو می مجروح

خواستیم شد که در همین حین، که میها هم میخیلی از وقت ،گذاشتیم. خبمی

                                                           
س روده. 1  . قولون یا کولون: پ 
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اش طبیعی و غیرارادی، روده به صورتباره را تعویض کنیم یک مجروحکیسۀ کولوستومی 

آمد. جوری بود که مدفوع روی تخت و بدن مجروح میکرد و مدفوع بیرون کار می

 .کشیدندالعاده خجالت میفوق نافتاد خود  آن مجروحاوقتی این اتفاق می .ریختمی

گرفتند چشمشان می شان را جلوآور بود که دستها مشکل و رنجبرای آن آنقدراین وضع 

 گفتند:کردند و میی میخواهاش از ما معذرتو همه

 ببخشید که این اتفاق افتاد. -

 گفتیم:ها میو ما هم به آن

این اتفاق ممکن است برای  ،شما چه تقصیری دارید؟ آدمیزاد است دیگر ،خب -

 هرکسی پیش بیاید.

 

ایرانی  انبه مجروح ها خیلیعراقی .آوردندعراقی هم به بیمارستان ما می انمجروح

 گفتند:می نمجروحا .ظلم کردند

دادند و همۀ ها به ما یک سطل میعراقی .نفر در یک بخش بودیم ۴۰موقع اسارت،  -

کردیم و آن سطل را هم از داخل بخش بیرون ما باید در همین سطل، دستشویی می

 .بردندنمی

ها عزت و احترام عراقی را برای ما آوردند، من یادم هست که به آن اناما وقتی مجروح

گذاشتیم و مثل یک شهروند ایرانی ها فرقی نمیو آن نگذاشتیم و بین سایر مجروحامی

 کردیم.ها رفتار میبا آن

 

رم از خواستم به بیمارستان بیایم و آن موقع پسرم کوچک بود و دختمن یک روز می

دادم دست دخترم می ،رسیدتر بود. من پسرم را تا زمانی که شوهرم به خانه میپسرم بزرگ

سرش  ،مانمنزلدرب  رفت جلو   پسرم .کار بودماز او نگهداری کند. یادم هست که عصرتا 
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ریخت و به زمین برخورد کرد و پشت ابرویش شکست. از پشت ابرویش خیلی خون می

 توانستم او را به بیمارستان ببرم. به دخترم گفتم:نمی

 .هایش را محکم بگیردست -

پشت چشمش  ،تا بخیه برای او زدم ۵ ،حسی بزنمبه او بی اینکهو داخل خانه، بدون 

را پانسمان کردم و او را به دست دخترم سپردم و به بیمارستان رفتم. وقتی شب از 

 من گفت: شوهرم به ،بیمارستان برگشتم

 حسی بخیه بزنی.خیلی سنگدلی، چه جوری دلت آمد بدون بی -

ای نداشتم و باید این ولی من هم چاره ،ام زیر دست من خیلی گریه کردبچه ،خب

 معلوم است. پسرم جای آن، هنوز هم در صورت .سرعت بخیه زدم کردم و بهکار را می

آمد بودم و وقتی یک مریضی می جنگ تمام شد، من در بخش اورژانس اینکهبعد از 

 گفت:دکتر به من می ،که بخیه لازم داشت

 خودت کارش را انجام بده. -

یش ر و تجربه داریم. مثلا  یک سرباز آورده بودند که باید کف پادانست که ما تبح  و می

 :فتمزدم. به او گرا بخیه می

حس شود و پای تو کلا  سه تا کف پایت تزریق کنم تا بی به 1باید سه تا لیدوکائین -

جای آن سه را داخل دهانت بگذار و فشار بده تا من به خواهد. یک دقیقه بالشبخیه می

 .شودتا آمپول، برایت سه تا بخیه بزنم و کار زودتر انجام می

همۀ این کارها را از زمان جنگ یاد من  .دادمانجام میسرعت ه و این کار را خیلی ب

 گرفته بودم.

 

                                                           
 حس کنندۀ موضعی است.. داروی بی 1
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اما چون  ،خواست کارم را رها کنمشوهرم از من می ،خواستم ازدواج کنموقتی می

شود کارم را رها کنم و باید به نمی الآنهر دوی ما توافق کردیم که  ،جنگ شروع شده بود

 مملکت خدمت کنم.

 

گویم شاید یکی همیشه یک حس خوبی دارم و به خودم می ،جنگ تمام شدهحالا که 

واسطۀ همین کار، من است و شاید خدا به «بهیاری»ام همین از کارهای خوبی که کرده

اند و کنم همۀ کسانی که دوران جنگ در بیمارستان کار کردهبخشد. من فکر میرا می

 این حس خوب را با خودشان دارند. ،نداآفرینی داشتهنقش

دفعه حالت دستشویی شدید به یک ،دادغذا می نگاهی اوقات که بهکار به مجروحا

 دادم.لگن می نرفتم به مجروحاداد و من هم میها دست میآن

شهید اتاق عمل  اخلد ،شدید داشتند خونریزیهم چون  نبعضی از مجروحا

ها را دیده بودیم، با ما آن ،کرد. خبما را خیلی ناراحت می هاو خاطرات آن شدندمی

ها و ولی با همۀ این ناراحتی کرد.و شهادتشان ما را ناراحت می ها حرف زده بودیمآن

 .ها غالب استبر این ناراحتی ،ها، آن حس خوبی که از خدمت خودمان داریمغصهوغم

وری آفریده که بتوانیم طچون خداوند ما را  ،به نظر من، انسان باید روی خودش کار کند

 بر حس بدمان غلبه کنیم.

 

مادرش همیشه  .که سه ماه در بخش بستری بود ،من یک مجروح مازندرانی داشتم

خوابید. روزی که آن رفت داخل مسجد بیمارستان میها میبالای سر او بود و شب

 عدد جاروی دستی   ۱۵مادر او  .من در بیمارستان نبودم ،شدمجروح ترخیص می

 به بیمارستان درب بیمارستان داده بود و گفته بود وقتی من مازندرانی به نگهبان جلو

من  .ها را برایت آورده استها را پشت ماشین من بگذارد و بگوید که فلانی آنآن ،آمدم

 تقسیم کردم. اقوامو  ناها را بین همکار هم تعدادی از آن
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 گفتند:کردند و هم به ما می، هم از ما تشکر مینمجروحا

 شما خیلی ظالمید. -

 گفتند:میها هم بعضی از آن

 تر پانسمان کنید.ما را آرام -

 گفتیم:و ما هم می

 کاری به دست ما ندارد.گیرد وگرنه این عصب شما و زخم شما است که درد می -

 گفتند:به ما می نمجروحا

ها خیلی امکانات آمد ولی عراقیغذا گیرمان نمی ،ما در جبهه، سه روز، سه روز -

 آوردند.ها میداشتند و حتی آبمیوۀ خنک و انواع کنسروها برای آن

 

 گفتم. هایم میو بچهشما بیایید، خاطراتم را فقط برای شوهرم  اینکهمن تا قبل از 

به ما گفتند همۀ شما به پادگان  ،بازنشسته شدم اینکهیادم هست ده سال بعد از 

در حق ما  .ایهم بدون هیچ هدیهخواستند برای ما مراسم تودیع بگیرند و آنبیایید. می

 لطفی کردند.خیلی کم ناو بهیار  ناپرستار 
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 1فریبا ساداتی

یرستان بودم، وارد ارتش شدم و در وقتی کلاس اول دب

ماه دورۀ نظامی  ۶، شیراز مرکز پیادهدر  ۱۳۵8سال 

، آن زمانمنتقل شدم.  ۵۷۶گذراندیم و بعد، به بیمارستان 

های خیابانی  بعد از انقلاب وجود داشت و هنوز درگیری

 یآوردند. یک شب، مرددیدگان نظامی را برای درمان به بیمارستان میبیماران و آسیب

ری پاره کرده بودند. ساعت یک بُ را آوردند که از زیر گردن تا نزدیک نافش را با تیغ موکت

 شب بود نیمه
 

  ییو دکتر تولا
 
صبح  ۴تا ساعت او را به اتاق عمل برد و جراحی او حدودا

 طول کشید.

 

روز به آوردند، چهار شبانهمیبه بیمارستان ها از جبههابتدای جنگ که مجروحان را 

خانه نرفتیم. آن زمان یک بچۀ دو ساله هم داشتم که شوهر خدابیامرزم او را به پشت 

قرار و ناآرام شده ام بیآورد تا ببینمش. چون در خانه نبودم، بچههای بیمارستان میمیله

 شد.دید، آرام میها، من را میبود و وقتی از پشت میله

شبکار خدمت کردم.  به صورتسال  ۵سال جنگ و بعد از آن هم به مدت  8در طول 

ب هم در خانه استراحت یعنی یک شب در خدمت مجروحان و بیماران بودم و یک ش

ها هم های زیادی کشیدیم و همۀ آندر دوران جنگ، در این بیمارستان سختی کردم.می

های ما را بیان کنند، وگرنه وقتی بیایند و سختیمگر اینکه در و دیوارها به حرف گذشت. 

 ها را ثبت و ضبط نکرد.جنگ تمام شد، کسی آن

                                                           
است. در تاریخ  بازنشست شده 15/07/1383استخدام و در تاریخ  15/07/1358. سرکار خانم در تاریخ  1

 ارتش با ایشان مصاحبه کردم. 576در بیمارستان  10/04/1403
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عصر، بخش را تحویل  ۷در دوران جنگ، یک شب که نوبت کاری من بود، ساعت 

گویم گرفتم. آن شب، بخش خیلی شلوغ بود و پُر از مجروحان بدحال بود. وقتی می

ها داشتند، پیچه و یا از این نوع بیماریها دلمجروح بدحال، شما فکر نکنید که مثلا  آن

طور که مشغول کار بودم، شده بود. آن شب همینبلکه دست و پا و اعضای بدنشان قطع 

ایستد و من را نگاه ایستگاه پرستاری می آید جلواز مجروحان پشت سر هم میدیدم یکی 

 کند. به او گفتم:می

 خواهید؟شما چیزی می -

 اما جوابی نداد و من از روی حرکات و رفتارش متوجه شدم که مشکلی دارد. 
 
فورا

فهمیدم « باید تحت مراقبت قرار بگیرد.»ردم و دیدم داخل آن نوشته: اش را نگاه کپرونده

دارد. در همین حین، یک سرباز که تازه از حمام بیرون آمده  که بیماری اعصاب و روان

 بود، پیش من آمد و گفت:

 تا صبح مراقب این مجروح باشم.باید خانم، من  -

 پرسیدم: اواز 

 مال کدام یگان است؟این مجروح  -

 گفت:

 .سنندج ۲8لشکر -

 گفتم:

 پس دو تایی مراقبش باشیم تا اتفاقی نیفتد. -

 
 
دادم. داروها ها میشب بود و من داشتم داروهای مجروحان را به آن ۱۰ساعت حدودا

شدم که داروها را  هادادیم. وقتی وارد یکی از اتاقها میبار به آنرا باید هر دو ساعت یک

 آید. به آن سربازی که همراهش بود، گفتم:بدهم، دیدم همان مجروح دارد پشت سرم می

 آقا مراقب باش. -

 او جواب داد:
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 کنه.خانم، من حواسم بهش هست، شما نترس. این، کار  غیرعادی نمی -

رستاری شدم و بعد، سینی داروها را در ایستگاه پمن هم به حرف او دلگرم و مطمئن 

های پرستاری کردم. گذاشتم و شروع به پُر کردن شرح حال مجروحان در پرونده

بالای  .داشت 1های آن هم کُلونبیمارستان هم مثل امروز مجهز نبود و حتی درب اتاق

شد. بعد از اینکه کارم در ایستگاه پرستاری تمام ها زنجیر بود و با همان قفل میاین درب

دفعه درب احت پرستارها شدم که غذا بخورم. پشتم به راه بود که یکشد، وارد اتاق استر 

بسته شد. پشت سرم را که نگاه کردم، دیدم همان مجروح داخل اتاق ایستاده و به من 

لرزید. از آن سرباز هم ها و بدنم میشدت ترسیدم و دستاو را که دیدم، به خیره شده.

گفتم یا خدا، یا فاطمۀ زهرا، یا اش میلرزیدم، همهطور که میخبری نبود. همان

 اباالفضل، کمکم کنید. با ترس و لرز به او گفتم:

 خوای؟چی می -

 گفت:

 کنم.ات میباید بخوری. حرف نزن وگرنه خفه الآنها را تمام این میوه -

فصل تابستان بود و من یک سبد میوه از خانه آورده بودم که آخر شب با همکارها دور 

بنشینیم و بخوریم. سیب گلاب، انگور عسکری و یاقوتی، داخل سبد روی میز بود. هم 

کار تلفن هم داخل اتاق نبود که بتوانم با جایی تماس بگیرم. به خودم گفتم خدایا چه

کنم؟ در همان حالت ترس و دلهره، دور و برم را نگاه کردم و متوجه حمامی که داخل 

م و درب را بستم. درب آن هم درست قفل ام رفتسرعت داخل حم ق بود شدم. بهاتا

. داخل حمام، وان بزرگی بود که توی آن بسته شد بالأخرهبا آن ور رفتم تا  آنقدرشد و نمی

خواباندند و پوست جاهایی از ریختند، مجروحان سوختگی را داخل آن میساولن می

کشیدند، گاهی هم کردند. آن مجروحان هم جیغ میبدنشان که سوخته بود را جدا می

                                                           
فت؛ قید چوبی که پشت در نصب کنند و در را بدان بندند )معین،  1  (.1386: 1384. چ 
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ه بخش کمالی و اهل دشت ارژن بد و بیراه می
 
گفتند، اما سرپرست بخش که اسمش الل

 کرد.ها میترین خدمت را به آنواقع، او بزرگ آورد. دربود، اصلا  به روی خودش نمی

ترسیدم و آن مجروح هم کردم، چون بزرگ بود، میبه فضای داخل حمام که نگاه می

کرد. در مورد جبهه و جنگ و مسائل دیگر صحبت گشت و داد و بیداد میدور اتاق می

 گفت:هایش، گاهی هم میگفت. در بین صحبتکرد و گاهی هم بد و بیراه میمی

 دم تحویل بابات.می زنم تو سرت، جنازت رومی الآن -

د هستم.فکر می  کرد من مجر 

پس آن سرباز که محافظش بود، کجا  1.مم به حرف چه کسی اعتماد کردبه خودم گفت

 رفت؟

 چهل دقیقه در حمام حبس 
 
با همین فکرها و ترسی که وجودم را گرفته بود، حدودا

ترسیدم و پشت درب حمام کرد، بیشتر میهایش من را تهدید میبودم. وقتی با صحبت

ر)ص( دائم دادم که مبادا حمله کند و آن را باز کند. اسم خدا و پیغمبرا محکم فشار می

 کردم.بر زبانم بود و مرتب دعا می

که  امانی آید و خانم منیژهدای درب اتاق میدفعه از داخل حمام متوجه شدم صیک

 بخش بود، از پشت در گفت: 2رسوپروایز 

ذارم دم. نمیشکونم نجاتت میمیدر رو  الآنفریبا جون نترس، من پشت درم.  -

 اذیتت کنه.

و چند نفر دیگر از بهیارها به در ضربه زدند و آن را باز کردند. وقتی صدای  خانم امانی

 درب حمام را باز کردم و به طرف خانم امانی
 
دویدم و خودم  باز شدن درب را شنیدم، فورا

محض اینکه آن چند نفر را دید، رفت  را در بغل او انداختم و گریه کردم. آن مجروح به

                                                           
ن روانی و سایر مجروحان در . یکی از مشکلات مهم و عمدۀ این بیمارستان در دوران دفاع مقدس این بوده که، مجروحا 1

و تحت  های اعصاب و رواناند. در صورتی که مجروح روانی را پس از تشخیص، باید در بیمارستانشدهیک بخش بستری می
 بستری کنند. پزشکنظر روان

 . سرپرست بخش. 2
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من را  کردم. خانم امانیخیلی ترسیده بودم و مدام گریه می داخل حمام و درب را بست.

 بوسید و گفت:

 نترس عزیزم، من اینجا هستم. -

کرد نزدیک درب حمام برود. با افسر نگهبان تماس حالا دیگر کسی جرئت نمی

از یکی دو دقیقه، دو نفر با هم به آنجا آمدند. دو نفر بودند که درجۀ سروانی گرفتند و بعد 

 ها رفتند آن مجروح را از حمام بیرون آوردند و بردند.داشتند. آن

 چیز را به تن خودمان مالیدیم.خب، روزی که سوگندنامه را خواندیم، پیه همه

و بقیۀ همکاران دیده بودند من در بخش نیستم، به یکی  آن شب، وقتی خانم امانی

 کارها گفته بودند:از کمک

 کجاست؟ امشب باید شیفت بدهد. خانم ساداتی -

 او هم گفته بود:

 نمی -
 

 داد.ها دارو میدونم، همین جاها بود. داشت به مجروحوالا

صدای آن مجروح را از اتاق استراحت ها دنبال من گشته بودند و وقتی سر و آن

 پرستاران شنیده بودند، متوجه شده بودند که من در آن اتاق هستم.

 

 
 

 یک جراح پنجه ییدکتر تولا
 
طلایی بود، هم تشخیصش عالی بود و هم اینکه واقعا

شتند. یک کرد، بعد از عمل، عفونت و یا مشکل دیگری ندامجروحانی که او جراحی می

که روی آن دعا نوشته شده بود را با یک نوار سبز فلزی مجروح آوردند که یک تکه ورق 

یک ترکش هم داخل گودی گلویش فرو رفته بود. رنگ به دور گردن خودش انداخته بود. 

کردیم، اما او اجازۀ این کار را برای بیرون آوردن ترکش، باید این ورق فلزی را باز می

 داد. دکتنمی
 

 گفتند:به او می و دکتر یمین ، دکتر گودرزیییر تولا

 از گردنت در بیار. این رو -

 گفت:اما او می
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 آرم.من این دعا رو بیرون نمی -

های بیهوشی را آوردیم بالای سرش و با او کند، بچهوقتی دیدیم خیلی اصرار می

 مقداری صحبت کردیم و بعد به او گفتیم:

 طرف کن.یک لحظه رویت را آن -

سرعت آمپول بیهوشی را به او محض اینکه رویش را برگرداند و روی پهلو خوابید، بهبه

وقتی بیهوش شد، با تیغ جراحی، بند سبز را بریدیم و پس از عمل، دوباره  تزریق کردیم.

زدیم. وقتی به هوش آمد و متوجه شد که بند پاره شده، دعا را به گردنش انداختیم و گره 

 از دست ما ناراحت شده بود.

 

در آن دوران، چون تعداد مجروحان خیلی زیاد شده بود و تخت به اندازۀ کافی نبود، 

رُم خواستیم فشار آنها را روی زمین خوابانده بودیم و وقتی میآن ها را بگیریم و یا س 

 دادیم.نشستیم و این کارها را انجام میزانو روی زمین میوصل کنیم، باید دو 

 

به بیمارستان ما آوردند. دکتر در بیمارستان تهران  یکی از مجروحان را از تهران

بود،  ولی چون این مجروح اهل شیراز ،تشخیص داده بود که چشمش باید تخلیه شود

ر شیراز عمل شود. یک شب که رفتم بخش را تحویل بگیرم، اش خواسته بودند دخانواده

 یکی از پرستارها به من گفت:

فردا قرار است چشم این مجروح را تخلیه کنند، مراقبش باش. چشم راستش بینایی  -

 .بیندمیکم خیلی ندارد و چشم چپش هم 

عصب قضیۀ این مجروح به این صورت بود که ترکش به پشت سرش اصابت کرده بود و 

اش درگیر شده بود. وقتی وارد اتاق این مجروح شدم، با او و دیگر مجروحانی که بینایی

ها را بررسی کردم. متوجه شدم که پرسی کردم و وضعیت آنآنجا بودند، سلام و احوال

 این مجروح خیلی درد دارد. به او گفتم:
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ن می -
 
 خواهی؟مُسک

 با صدای بلند گفت:

ن نمی -
 
من، زودی این  در بیارین، راحتم کنین. خواهر   زودی این رو خوام،نه مُسک

 شه.در بیار، چشمم از درد داره منفجر می رو

ن هم کشید. رفتم و پروندهاو خیلی درد می
 
اش را بررسی کردم. دیدم قرص و مُسک

ناند. رفتم قرصبرایش نوشته
 
تگاه ها را به او دادم و از اتاق بیرون آمدم و در ایسها و مُسک

آید که دارد زیارت عاشورا دفعه دیدم صدای بسیار زیبایی میپرستاری نشستم. یک

د. به اندازهمی خانم  ،شود. آن شبای زیبا بود که فکر کردم دارد از رادیو پخش میخوان 

 پیش من و گفت: دکار بود. آم، کمکمهرانگیز چیتن

 خونه.اش داره زیارت عاشورا میها همه، یکی از مجروحوای، ساداتی -

 گفتم:

 خونه؟کی زیارت عاشورا می -

 گفت:

 خونه!بیا برو ببین چقدر قشنگ می کنه.همین مجروحی که چشمش درد می -

ام گرفت. من رفتم نزدیک تختش ایستادم و از زیبایی و سوزناکی صدای او، گریه

 دل آدم را نرم میصدایش طوری بود که 
 
کرد. من صدای دعا خواندن بعضی واقعا

خواندند. برگشتم و به خانم کدام به این زیبایی نمیمجروحان را شنیده بودم، اما هیچ

 گفتم: چیتن

 خونه.چقدر قشنگ می -

 هم گفت: او

ام صداش گریهکشیدم، از ی میشستم و ت  شب داشتم ظرف می منم که سر   ،آره -

 گرفت.
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رُمآخر شب دفعه شنیدم ها را کنترل کردم. یک، دوباره داروی مجروحان را دادم و س 

 گوید:میپشت سر هم که یک نفر با صدای بلند 

 .پرستار -

آمد که همین مجروح داخلش بود. وقتی بالای می اتاقی وقتی دقت کردم، صدا از

 تختش رفتم، گفت:

ببرین اتاق عمل  ه کاری بکن. زودتر من روشه، ی، چشمم داره منفجر میپرستار -

 راحتم کنین.

 گفتم:

دن، باید بری عمل ای که پرسنل اتاق عمل میآخه باید صبح بشه و طبق برنامه -

 بشی.

 این را که گفتم سرم داد کشید و گفت:

ت سالمه، دشه. چشمای خونفجر میانگار تو متوجه نیستی. چشمای من داره م -

 فهمی.نمی حال من رو

 گفتم:

دونم برای مملکت رفتی، برای نظام رفتی، برای حفظ خدا خیرت بده برادر، می -

ن ام، من فقط میناموس مردم رفتی، خدا خیرت بده، ولی من شرمنده
 
تونم یه مُسک

 بهت بزنم.

 گفت:

 آروم کن. خواهی بکنی، بکن، فقط درد من رومی برو هر کاری -

ن کسب اجازه کنم، ولی او گفت:
 
 من با سوپروایزر تماس گرفتم که برای تزریق مُسک

ن بهش نزن چون صبح می -
 
 خواد بره اتاق عمل.مُسک

 وقتی دستور سوپروایزر را به او گفتم، گفت:

 خب، قرص بهم بده. -
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خواهد به اتاق عمل برود دهم، چون مریضی که میتوانستم به او باما قرص هم نمی

 به او گفتم: .نخورده باشدباشد و از شب قبل چیزی  NPO»1»باید 

 چیزی نباید بخوری. تو هیچ -

 زد. به او گفتم:گفتن و پنج تن آل عبا را صدا می «یا حسین»او شروع کرد به 

 نمیاز همین -
 
 بکنم.تونم کمکی بهت ها کمک بگیر، من واقعا

ها در خواب از خواب بیدار شدند ولی بقیۀ آن ناز صدای او، دو سه نفر از مجروحا

ن
 
ها تزریق کرده بودیم. به آن الوینیا ت های قوی مانند مورفینعمیق بودند، چون مُسک

ایستگاه پرستاری نشستم، بوی خوبی به مشامم رسید،  درها بیرون آمدم و من از اتاق آن

چی عطر زده و یا به جایی گلاب بویی شبیه به بوی عطر و گلاب. گفتم شاید نظافت

ها ندارد. آن بو، خیلی خاص بود. آن پاشیده است، اما به خودم گفتم نه، او از این عادت

بو از داخل اتاق همین  آمد و متوجه شدم کهطرف بخش را بو کشیدم، اما بویی نمی

شان برده و او هم خواب ناو رفتم، دیدم همۀ مجروحاتاق ا آید. وقتی به در  مجروح می

خوابیده، نفس راحتی کشیدم  ینش رفتم و وقتی مطمئن شدمخوابیده. خیلی آرام به بال

 و گفتم الهی شکر، خوابش برده، من هم بروم استراحت کنم.

دفعه صدای بلند و لرزان او دود یک ساعت گذشت. یکبه ایستگاه پرستاری رفتم و ح

 گفت:از خواب بیدارم کرد. او مرتب می

 زمان، یا حسین شهید، یا ساقی عطشان. زهرا، یا امام  یا اباالفضل، یا فاطمۀ  -

 از جا پریدم و گفتم خدایا چطور شد؟

 سرعت به سمت اتاقش دویدم و گفتم:به

 شه.آقا چته؟ من که گفتم باید صبح ب

زند. شوکه شده بودم و حتی به فکرم نفس میلرزد و نفساما دیدم بدنش می

رسید که چراغ اتاق را روشن کنم. مجروح تخت کناریش حرکت کرد که او را بگیرد و نمی

                                                           
 است. . یک عبارت لاتین، به معنای پرهیز از خوردن 1
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دفعه از روی تخت به پایین افتاد. دست و پایم را گم کرده بودم و به او کمک کند که یک

 گفت: نادفعه یکی از مجروحم. یککار کندانستم باید چهنمی

 روشن کن. لامپ رو -

دهد. او من به خودم آمدم و چراغ را روشن کردم. متوجه شدم لباسش بوی خوبی می

 به من نگاه کرد و گفت:

 چیش نیست.بینم. چشمام هیچبینم، شما را میمن دارم می -

 هایش خوب شده بود و بیناییش برگشته بود!درد چشم

که این قضیه را متوجه شدند، سر و صدا راه انداختند و مجروحان  ناحبقیۀ مجرو

ای و هر کدام از مجروحان، تکههای دیگر هم سر رسیدند. لباسش را تکه پاره کردند اتاق

 از آن را برداشت.

 او شفا یافته بود!

 عنایتی شده بود.)ع( به او از طرف ائمۀ اطهارمن مطمئنم که 

 تعجب کرد.خیلی  ،آمدکه افسر نگهبان بیمارستان هم 

 فردا صبح که دکتر او را معاینه کرد، گفت:

 هایش سالم است و نیازی به عمل ندارد.چشم -

من آن شب، این معجزه را به چشم خودم دیدم و تا روزی که زنده هستم، آن صحنۀ 

 کنم.عجیب را فراموش نمی

ها داخل ته بود و از پایین زانو قطع شده بود. ترکشروی مین رف ،پای یکی از مجروحان

عدد  ۶۰خواستم ران او را پانسمان کنم، رانش هم حفرۀ بزرگی ایجاد کرده بود. وقتی می

گذاشتم و فردای آن روز باید گازها را متوسط را داخل حفرۀ ران او می گاز استریل  

چهارم بارداریم بود. باید گازها را  داشتم. همان زمان، باردار هم بودم و ماه سوم یابرمی

داد ای بوی عفونت میآوردم. گازها به اندازهها را بیرون میشمردم و آندانه به دانه می

خورد. برای اینکه بتوانم این پانسمان را انجام بدهم، یک دستمال که حالم به هم می
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وح حدود سه ماه گذاشتم. این مجر زده بودم را زیر ماسکم میعطر کاغذی که رویش 

 کرد.کردم، مدام من را دعا میبستری بود و وقتی او را پانسمان می

 

 اگر یک نفر از اعضای خانوادۀکار پرستاری باید با عشق و با جان و دل انجام بشود. 

کشید؟ خب، ما هر شب کارمان همین بود. شما یک شب مریض شود، چقدر دردسر می

 خدا به کمک ما می
 
همه سختی و فشار کاری را تحمل کنیم. توانستیم اینه میآمد کواقعا

کردیم، بسیار خوشحال بودیم و ما به اینکه به مجروحان و هموطنان خودمان کمک می

شود خورد، زندگیش معنادار میبیند وجودش به درد میکردیم. آدم وقتی میافتخار می

 شود.و رضایتش بیشتر می

کنم که توانستم به کشورم و به افتم، خدا را شکر میها میمن وقتی به یاد آن سال

 رزمندگان خدمت کنم.

 

خواست پای یکی از سال که در اتاق عمل خدمت کردم، یک روز که دکتر می ۶بعد از 

زد، من خیلی مجروحان را قطع کند، با او به اتاق عمل رفتم. وقتی دکتر با من حرف می

 دادم. به من گفت:می پاسخآرام 

 سرما خوردی؟ چرا اومدی توی اتاق عمل؟ -

 گفتم:

 نه، سرما نخوردم. -

 گفت:

 رو معاینه کنه. شما 1سلطانیبعد از عمل، برو دکتر  -

 رفتم، به او گفتم: وقتی پیش دکتر سلطانی

 آید.حدود یک هفته است صدایم درنمی -

                                                           
 بوده است. 576رئیس بیمارستان  1373تا سال  1369. از سال . سرتیپ دوم پزشک، محمدحسن سلطانی 1
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 او گفت:

 اتاق عمل نرو، چون تارهای صوتیت آسیب دیده.به اصلا  دیگر  -

 دکتر بعد از معاینه گفت:

ات دچار مشکل بشه. شما دیگه باید ، باعث شده تارهای صوتی حنجرهبیهوشیگاز  -

 توی بخش خدمت کنی.

ام دچار گرفتگی شدید شده بود، دیگر نتوانستم درست صحبت کنم و چون حنجره

نوشتم. صدایم هایم را روی کاغذ میماه، صحبت ۵یا  ۴تقل شدم، وقتی به بخش من

برای درمان به دکتر مصلح  شد.خیلی ضعیف شده بود و کسی صحبتم را متوجه نمی

 مراجعه کردم و ایشان به من گفت:

خانم اگر عمل کنی، ممکنه تارهای صوتیت پاره بشه و تا زمانی که زنده هستی،  -

های گرم این وضعیت رو نوشاید با داروهای عطاری و دمدیگه نتونی صحبت کنی. ب

 بر است.کنترل کنی. ولی ممکنه کاملا  هم خوب نشی و درمان شما زمان

گذرد و هنوز صدای من صاف نشده است و این سال از آن زمان می ۳۰از  بیش 1امروز

حدود دو سه سال طول کشید  است. ۵۷۶های خدمتم در بیمارستان هم یکی از یادگاری

توانستم درست صحبت صدایم تا حدودی بهتر شد، ولی گرفتگی صدا داشتم و نمی و

 کنم. همکاران به من گفتند:

  گوش و حلق و بینی عمل کن.و در یک بیمارستان   برو تهران -

 گفت: ولی دکتر سلطانی

کنم به آنجا نروی. اگر جراحی کنی، گلو و تارهای صوتیت پیشنهاد میمن  -

 کنی هم از بین خواهد رفت.شود و همین مقدار  اندکی که صحبت میکاری میدست

                                                           
 است. 1403. منظور، زمان مصاحبه، یعنی تیر ماه سال  1
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منصرف شدم و با بهیارانی که با من نزدیک بودند و رابطۀ  به همین علت، از این کار

یلیخوبی داشتیم، مثل خانم معصومۀ فانی  سامیۀ کوهپایه، ، فاطمۀ احمدی، فاطمۀ ف 

 کردم.، مقداری صحبت میو کتایون قدرتی

 

اکسیژن  برایششده بود و آسم شدید داشت. شب رفتم  یکی از مجروحان شیمیایی

 داریش دادم و گفتم:وصل کردم و چون استرس و اضطراب شدیدی داشت، مقداری دل

 شه، غصه نخور.آقا نگران نباش، درست می -

دفعه دیدم دارد توانست درست صحبت کند. یکاو انسان خیلی خوبی بود ولی نمی

اجر »وقتی نوشت، کاغذ را به من داد. روی آن نوشته بود: نویسد. چیزی روی کاغذ می

 «بی دو عالم، حضرت زهرا )س(.شما با بی

شود، وگرنه آن کاغذ را من در این فکر نبودم که زمانی این چیزها به خاطره تبدیل می

داشتم. البته در آن دوران، استرس و اضطراب زیادی داشتیم و تعداد مجروحان نگه می

 ود و همۀ ما به این فکر بودیم که کارمان را درست انجام دهیم.هم زیاد ب

 

 که ارتوپد بود، وارد بخش شد و به من گفت: یک شب دکتر فرهمند

امشب تا خود  صبح، بالای سر این مجروح، صندلی بذار و از اینجا تکون نخور. تکون  -

 خوری ها.نمی

 گفتم:

 کنم؟کار خب، باید چه -

 گفت:

ساعت،  ۴ساعت، هر یک ربع، فشار شریانی او را بگیر و یادداشت کن و بعد از  ۴تا  -

 هر از نیم ساعت، فشارش رو بگیر.

 گفتم:
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 پس بخش رو کی بگردونه؟ -

 گفت:

ها بیاد، کنم که یک نفر دیگه برای سرکشی به مجروحمن با سوپروایزر صحبت می -

 انجام بده. ن کار روون تو خیلی دقیق هستی، ایولی چ

ولی تا صبح از بالای سر آن مجروح تکان نخوردم. صبح که  ،من شام هم نخورده بودم

 ها آمد و به من گفت:زودتر از همۀ پزشک شد، دکتر فرهمند

 ای؟ای؟ با این مریضی که تحویلت دادم هنوز زندهزنده -

 را به او دادم و به من گفت:من هم لیست فشار شریانی آن مجروح 

 ای هستی.نمونه احسنت، بهیار -

حس کف دست راستم سیاه و بیچون دستگاه پمپاژ را خیلی زیاد فشار داده بودم، 

شده بود. شیفت را تحویل دادم و از بیمارستان بیرون رفتم. وقتی سوار تاکسی شدم، 

 گفت:رانندۀ تاکسی متوجه سیاهی دست من شد و 

 چطور شده؟ کتکت زدن؟! -

 گفتم:

 نه، چیزیم نیست. -

 

 توانست درست تنفس کند.کنار ریۀ یکی از مجروحان ترکش خورده بود و نمی

خوابید، ها که به سختی و به کمک اکسیژن میشبتنفسش خیلی آرام و ضعیف بود. 

کشد یا گذاشتم ببینم نفس میاش میرفتم و گوشم را کنار جناغ سینهبالای سرش می

که  1. جناب سرهنگ دهقانیداشت، در اتاق ایزوله بستری بوداش عفونت نه؟ چون ریه

 ای بود، به من گفت:باتجربهسوز، معتقد و پزشک بسیار حاذق، دل

 .نگیری 2پنومونیی، رباش بالای سر این مجروح که می مواظب -

                                                           
 بوده است. 576رییس بیمارستان  1391تا سال  1388اشکذری، سال  . سرهنگ پزشک، علی اکبر دهقانی 1
 پهلو.. سینه 2
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روز در  ۱۰م و گرفتکردم، پنومونی طور که به این مجروح رسیدگی میهمین ولی

داد، عفونتم شدید شده بود و حالت خفگی به من دست می .بخش داخلی بستری شدم

رُم،  و هر روز نشستبر بدنم می بود و عرق سردبالا  متبدرجۀ  ه بگرم کفلین  ۶از طریق س 

ها و . بعد به مدت یک ماه در منزل پدرم بستری و ایزوله شدم و بچهکردندمن تزریق می

 سری و خطرناکی بود.توانستند نزدیکم بیایند، چون بیماری مُ شوهرم نمی

 

غ بود و م. آن شب، بخش خیلی شلو مردان، شبکار بود یک شب در بخش جراحی

بستری بودند. یکی از مجروحان خیلی درد داشت و من یک  مجروح، ۷۰یا  ۶۰حدو 

ن به او تزریق کردم، ولی درد او شدید بود و آمپول اثر نکرد. خب ما به بعضی 
 
آمپول مُسک

گذاشت، چون به ها اثر نمیولی روی بدن آن ،کردیمتزریق می از مجروحان مورفین

نوعی، اعتیاد پیدا کرده بودند و بدنشان نسبت به مورفین مقاوم شده بود. او در حالی که 

کرد، من را صدا زد. من هم داشتم یک مجروح دیگر را در یک اتاق دیگر داد و بیداد می

 اتاقش و گفتم:درب  ار پانسمان که تمام شد، رفتم جلوکردم. کپانسمان می

ن زده -
 
رد.ام، حالا خوابت میچیه؟ داد و بیداد نکن. من به تو مُسک  ب 

رُم را از توی دستش بیرون کشید و سینی غذا ک ه این را که گفتم، داد و بیداد کرد، س 

سینی فلزی به بالای ابروی من  جلوش بود را دو دستی به طرف سر من پرتاب کرد.

بخیه خورد. البته آن بندۀ خدا، بعد آمد و  ۴یا  ۳داد که برخورد کرد و آن را چاک 

 عذرخواهی کرد.

 دو سال بعد از اینکه بازنشست شدم، یک روز از خیابان 
 
سوار تاکسی  1ملاصدراحدودا

دفعه متوجه شدم راننده بروم. عقب تاکسی نشسته بودم و یک 2خشدم که به فلکۀ گل سر 

دارد و به چه صبر کردم، دیدم نگاهش را از من برنمیکند. هراز توی آینه، من را نگاه می

 من خیره شده است. طاقت نیاوردم و به او گفتم:

                                                           
 .. یک خیابان در شهر شیراز 1
 .. یک میدان در شهر شیراز 2
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 کنی؟به من نگاه می اینقدرببخشید آقا، مشکلی پیش اومده؟ چرا  -

 دفعه گفت:یک

 د؟اییادت نمی ، من روخانم ساداتی -

 گفتم: نه. -

 گفت: 

 شناسی؟نمی د؟ حالا دیگه من روکردی، یادت نمیاپانسمان  من روروز  8۰نزدیک  -

 گفتم:

 نمی -
 

قیافۀ خیلی از  ه، حالا دیگهشناسم، تعداد زیادی مجروح زیر دست من بودوالا

 دونم شما کی هستی.اونا رو فراموش کردم. نمی

 گفت:

داشتی و گفتی جا نگه یک روز مادرم به بیمارستان آمده بود و شما او را شب همان -

تونه توی بخش بمونه و او را بردی توی اتاق پرستاری خودتون و غذا و مادرت شب نمی

 خیلی دعا کرد. خواست بره، شما رو. مادر من وقتی صبح میی بهش دادییچا

 ها را گفت، آن صحنه یادم آمد.وقتی این خاطره

 او به من گفت:

پُر از ترکش و کنم. شکم من ش نمیا را تا زمانی که زنده هستم فراموممحبت ش -

 نجات دادی. عفونت بود. شما من رو

 

ینم را به مملکتم، به نظام و به ممن فکر می ردم ادا کنم با این کارها، مقدار اندکی د 

کنم. کنند، افتخار میام. من به همۀ بهیارها و پرستارهایی که به مردم خدمت میکرده

اند که در دوران دفاع مقدس در بیمارستان زحمت کشیده امیدوارم هرکدام از همکاران من

هایی که زنده آنامیدوارم )س( باشند و اند، همنشین حضرت زهراخدا رفته و به رحمت

 کنم.ها نشاط و خوشبختی آرزو میهستند، همیشه موفق باشند و برای آن
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 و مستندات تصاویر
 

 گویند:، میکنممیوقتی از راویان این کتاب در مورد تصاویر آن دوران، سؤال 

ا دغدغۀ ما این بود که هما اصلا  در این فکر نبودیم که با مجروحان عکس بگیریم. تن -

 یک مجروح خوب بشود و از بیمارستان برود.

 بیاورم.سعی کردم بعضی از تصاویری که در اختیارم قرار گرفت را در این بخش 

 
 ارتش در رژیم سابق در مرکز پیاده بانوان بهیار
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 تخته برای یکی از اتاق هفت که مجروحان بند طلا به شکل قرآن،گردن

 ارتش، هدیه خریده بودند. ۵۷۶بیمارستان  بهیاران

 

 
 ارتش ۵۷۶بیمارستان  حسینی، پسر خواهر یکی از بهیاراند شهید عبدالحمی
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 ارتش یکی از بهیاران مرکز آموزش پیاده جهرمی، شهید علی اصغر نصرفرد

 

 
 درصد دوران دفاع مقدس  ۵۰سرهنگ بازنشسته، ابوالقاسم معدلی، جانباز 

 ارتش بستری بوده است. ۵۷۶ماه در بیمارستان  ۶که به مدت 
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 ، ابوالقاسم معدلی، که در آن ۀ جانبازنوشتۀ سرهنگ بازنشستدست

 تشکر کرده است.از کادر بیمارستان و بهیاران دوران دفاع مقدس 
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 های قدیمدر سال ۵۷۶نمایی از ورودی بخش داخلی بیمارستان 
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 شده است. اهدا ۵۷۶بیمارستان  به یکی از بانوان بهیار   ،لوح سپاس که به مناسبت بازنشستگی
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اول کتاب با حضور جمعی از فرماندهان ارتش و مسئولین استان فارس ـ  مراسم رونمایی از چاپ

 ۱۴۰۴ماه شیراز، مرکز علوم و فنون رزمی نزاجا، آبان
 

 
 اله کهنگویا، ستوانیکم نصیریان، سرتیپ سید حسام هاشمی، سرهنگ نبیصادقی ۲از راست: سرتیپ
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 تابلوی کتاب بیمارستان شهر عشقروی تعدادی از فرماندهان و مسئولین نوشته دست
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 منابع
 

 کریمقرآن 

، ترجمۀ شناسی هیلگاردمتن کامل زمینۀ روان(، ۱۴۰۰) همکاراناتکینسون، ریتا ال و 

 ، تهران: انتشارات رشد.همکارانمحمدنقی براهنی و 

در  یمطهر دیاز منظر شه یمادر گاهیجا(، ۱۳۹۹افضلی، مرضیه و انتظاری، علی )

 ،8۶سوم، شماره  ستیسال ب ،جیبس یمطالعات راهبرد ۀفصلنام، سمینیبا فم سهیمقا

۱۱۱-8۱. 

، شیراز: اتاق ژنرال: خاطرات امیر سرتیپ مجید صارمی(، ۱۳۹۲بهروز، هادی )

 انتشارات آسمان هشتم.

 ، چاپ ششم، تهران: مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی زهد.البلاغهنهج(، ۱۳8۳دشتی، محمد )

تهران: انتشارات ، نزاجا در دفاع مقدس یبهدار خدمات (،۱۳۹۶رامین نژاد، رامین )

 کتاب کامیاب.

ه )
 
حسین یوسفی، ، تصحیح غلامبوستان سعدی(، ۱۳8۴سعدی، مصلح بن عبدالل

 تهران: انتشارات خوارزمی.

 ، تهران: انتشارات ایران سبز.در عملیات غرب اهواز 38گروه رزمی (، ۱۳۹8، مجید )صارمی

 ، مشهد: انتشارات مُلک اعظم.های نرم کوشکخاک(، ۱۳8۶عاکف، سعید )

انتشارات ، تهران: ۲ لد، جروزشمار دفاع مقدس ییپدافند هوا (،۱۳۹8ی )براتعل ،یغلام

 .سبز رانیا

، ترجمۀ یلادیم 1950تا  550سال  از نرایها در انمارستایب خیتار(، ۱۴۰۰فلور، ویلم )

 و خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشکانتشارات وشهر: ب، رپوینب رجیدکتر ا

 .بوشهر یدرمان
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 ، تهران: انتشارات ایران سبز.روزگار سربازی و جانبازی(، ۱۴۰۰قربانی، حسن )

تهران:  ،رانیا یشاهنشاه ینیزم یروین ۀسال 50 ۀخچیتار (،۱۳۵۵) محمد ،یکاظم

 .ارتش ینیزم یروینانتشارات 

 یمارستانیآمار و اطلاعات ب ۀسامان یگزارش آمار (،۱۳۹۷) همکارانو  لیاسماع ،یکامل

 .یدرمان و آموزش پزشک ،، تهران: وزارت بهداشت)آواب(

نامۀ داستانی شهید عبدالحمید : زندگیبوی شیرین فرهاد(، ۱۴۰۱کن، طاهره )کوه

 ، تهران: انتشارات روایت فتح.حسینی

 انتشارات رشد. :تهران ،پارسا نینسر ۀترجم ،یجانیهوش ه(، ۱۳8۹گلمن، دانیل )

نا.فرهنگ فارسی(، ۱۳8۴معین، محمد ) د 
 
 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات ا

ارتش  ینیزم یروینزاجا )ن کیلجست یجزوه فرمانده (،۱۳۷۴) مقدس برهان، محمد

 .(رانیا یاسلام یجمهور

باستان تا هشت سال دفاع  رانیاز ا یطب نظام ۀخچیتار (،۱۳8۹) خسرو ک،ین ینامجو

 .سبز رانیاانتشارات ، تهران: مقدس

اصفهان:  ،یسیتراب نفو آثار دکتر ابو ی: زندگاتینبض ح (،۱۳8۱) نینسر ،یسینف

 .دینقش خورشانتشارات 

 :منابع اینترنتی
www.abadis-med.com 

www.arateb-ata.ir 

www.bazarteb.ir 

www.cinateb.com 

www.doctoreto.com 
www.geniranlab.ir 

www.mahanmedical.com 

www.pardisclinic.com 

www.shirazdarman.com 

www.woundsworld.com 
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 نمایه

 آ

 ۱۶۶, ۱۴۹, ۴۲, ۲۶, آبادان

 ۱۷۲, ۱۳۲, ۴۰, ۳8, اکسیژنهآب

  ۶: ناصر, آراسته

 ۱۵۲, ۱۵۰: ابراهیم, آفندی

, ۱۵۴, ۱۳۰, ۹۶, ۹۴, ۶۶, ۶۴, ۱۴, آمبولانس

۱۶۷ 

 ۶: الهه, آموزگار

 ۱8۶, ۹۰, 8۱, بیوتیکآنتی

 ۶: محمدصادق, آهنگران

 ۱۱8, 8۷, ۳۴, یوسیآی

 ا

 ۹۳, ۷۹, اتاق ریکاوری

 ۲۰۷, ۱۵۰, ۱۰۵: فاطمه, احمدی

 ۱۳, ارتش نوین

 ۳۳, ۱۶, ارومیه

 ۱۷, ۱۶, استان خوزستان

 ۱۹, ۱8, ۱۳, استان فارس

 ۱۴۷, ۱۴۶, ۱۶, اشرف پهلوی

 ۱۷۰, 8۳, ۳۳, ۱۷, ۱۳, ۲, اصفهان

 ۱۹8, ۱۹۶, ۱۱۷, ۵۹, ۳۷, اعصاب و روان

 ۱۲۰, اکبرآباد

 ۷۴, ۶8, ۶۴, امام حسین)ع(

 ۷۴, ۵۹, امام علی)ع(

 ۱۹۹, ۱۹8: منیژه, امانی

 ۶۹, ۶۲: مینا, امداد

 ۹8: زهرا, انتقاد

, ۱۶۵, ۱۳۴, ۱۰۹, ۷۴, ۷۳, ۷۲, ۲۹, اورژانس

۱۷۴ ,۱۹۲ 

 ۱۴۶, ۱۳۴, اورولوژی

 ۱۰۶: غلامعلی, اویسی

 ۱۶۳: محمد, ایمانی

 ۲۰۴, ۷۴, ائمۀ اطهار

 ب

, ۱۶۹, ۱۳۲, ۹۱, 88, ۴۶, ۳8, ۳۱, بتادین

۱8۱ 

 ۱۵۴, بجنورد

, ۱۱۹, ۹۹, ۷۷, ۳۵, ۳۱, ۱۴, بخش جراحی

۱۲۷ ,۱۳۱ ,۱۵۳ ,۱8۴ ,۲۰۹ 

 ۱۶: محمود, براری سوادکوهی

 ۱۶۲, ۷8, ۴۹, ۳8, بسیجی

 ۱8۲, ۱۵۹, 8۳, ۵۱, ۵۰, بنیاد شهید

 ۱۳, فارس ۷بهداری لشکر

, ۲۳, ۲۲, ۲۱, ۲۰, ۱۹, ۱۶, ۱۰, ۵, ۴, ۳, بهیار

۲۶ ,۲۷ ,۳۰ ,۳۲ ,۳8 ,۴۱ ,۴۶ ,۴۷ ,۶۲ ,

۷۳ ,۷۵ ,۷۹ ,8۴ ,8۵ ,8۹ ,۹۷ ,۱۱۵ ,۱۲۰ ,

۱۲۵ ,۱۴۲ ,۱۴۶ ,۱۴۹ ,۱۵۲ ,۱۶۳ ,۱۷8 ,

۲۰8 ,۲۱۲ ,۲۱۷ 

, ۱۵, ۱۴, ۱۳, ۷, ۲, ۱, شیراز ۵۷۶بیمارستان 

۱۶ ,۱۷ ,۱8 ,۱۹ ,۲۵ ,۲۶ ,۳۶ ,۶۲ ,۷۹ ,

8۵ ,۹8 ,۱۲۱ ,۱۳۱ ,۱۳۵ ,۱۳8 ,۱۳۹ ,



 / بیمارستان شهر عشق 222

 

۱۵۳ ,۱۶۴ ,۱۷8 ,۱۹۵ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۰8 ,

۲۱۳ ,۲۱۴ ,۲۱۶ ,۲۱۷ 

 8۳, ۱۷, اصفهان ۵۷۷بیمارستان 

 ۱۷, اهواز ۵۷8بیمارستان 

 8۵, ی)ره(بیمارستان امام خمین

 ۱۱۷, بیمارستان حافظ

 ۱۲۱, بیمارستان خانواده

 8۵, بیمارستان رازی

 8۵, بیمارستان شریعتی

 ۱۶, بیمارستان شهید مخبری

 ۱۶, بیمارستان شیمیایی شهید باکری

 ۱۷۹, ۱۹, ۱۷, ۱۶, ۲, بیمارستان صحرایی

 ۱۶, سومار ۵۲8بیمارستان صحرایی 

 ۱۶, بیمارستان صحرایی جفیر

 ۱۶, صحرایی کولانبیمارستان 

 ۱۷, ای دزفولبیمارستان منطقه

 ۱۳8, ۱۲۲, ۳۴, ۳۱, بیمارستان نمازی

 8۰, بیمارستان نیروی هوایی

 ۱۲۱, ۱۷, بیمارستان همدان

 8۶, بیماری سودوموناس

 پ

 ۱۲۱, آبادپادگان عشرت

 ۱8, پالایشگاه شیراز

 ۱۲۱, پایگاه شاهرخی

, ۴۲, ۳۷, ۳۰, ۲۷, ۲۲, ۲۱, ۲۰, ۱۳, ۵, پرستار

۴۵ ,۴۷ ,۵۰ ,۵۲ ,8۴ ,8۵ ,8۶ ,۹۰ ,۱۱۲ ,

۱۱۴ ,۱۱8 ,۱۱۹ ,۱۲۲ ,۱۲8 ,۱۵۱ ,۱۶۰ ,

۱۶۱ ,۱۶۲ ,۱۶۴ ,۱۷۴ ,۱8۱ ,۱8۹ ,۲۰۲ 

 ت

 ۲۰۳, ۱۷۰, ۱۶۹, تالوین

 ۵۰, ۱8, ۱۷, تبریز

یی
 

 ۱۹۹, ۱۹۵: پزشک, تولا

, ۷۳, ۶۹, ۶۳, ۶۲, ۵۹, ۲۹, ۱۷, ۱۳, ۲, تهران

۷۹ ,8۵ ,۱۰۶ ,۱۵۹ ,۱۶۱ ,۱۷۴ ,۱۷۹ ,

۲۰۰ ,۲۰۶ 

 8۳, ۳۰, هوابرد ۵۵تیپ 

 ج

 ۱۳8, ۱۲۲, ۱۰۴, ۳۰, جنگ ظفار

 چ

 ۲۰۱: مهرانگیز, چیتن

 ح

 ۱۷۰, حسن تالوینی

 ۱۳۱: سادات, حقیقی

 خ

 ۶: حامد, خدمتی

, ۱۵8, ۱۵۱, ۱۴۴, ۲۷, ۲۶, ۱۶, خرمشهر

۱۶۳ 

 ۱۷۶, ۱۶۶, ۱۱8, ۷۶, ۷۲, ۵۱, خمپاره

 ۱۵۷, خمسه خمسه

 د

 ۱۲۰, دارنگون

 ۱۳, دانشکدۀ پزشکی پاریس
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 ۱۳, دانشکدۀ پزشکی تهران

 ۱۵۹, ۵۵الله, : آیتدستغیب

 ۵: بهرام, دلاورپور

 ۲۰8اکبر, : علیدهقانی

 8۳محمدرضا,  دهقانی:

 ر

 ۱8۶, ۱۳۹, ۲۶: امیر, نژادربیعی

 ۳: محمود, رحیمی

 ۵: ابوالقاسم, رضایی

 ۱۹8, ۱۷۵, ۱۱۷, پزشکروان

 ز

 ۱8۶, ۱۲۴, 8۶, 8۳, ۷۶, ۴۹, زخم بستر

 س

 ۲۱۰, ۲۰۱, ۱۹۹, ۱۹۵فریبا, : ساداتی

 ۱۵: سرهنگ پزشک, سبحانی

, ۱8۲, ۱۳۲, ۱۱۳, ۷۶, ۴۹, ۳۳, سردخانه

۱8۳ ,۱8۴ ,۱88 

 ۲۰۶, ۲۰۵: محمدحسن, سلطانی

 ۲۷, سیاری

 ۱۱8, ۳۴, یوسیسی

 ش

 ۷۹: رخشنده, شفیعی سروستانی

, ۱۹, ۱8, ۱۷, ۱۶, ۱۵, ۱۴, ۱۳, ۲, ۱, شیراز

۲۷ ,۳۰ ,۳۲ ,۶۲ ,۷۱ ,۷۵ ,۷۷ ,8۳ ,۹8 ,

۱۲۰ ,۱۲۱ ,۱۳8 ,۱۵۲ ,۱۵۳ ,۱۶۱ ,۱۶۳ ,

۱۶۴ ,۱۷۰ ,۱۷۴ ,۱8۴ ,۱۹۵ ,۲۰۰ ,۲۰۹ 

 ص

 ۶: نجاتعلی, گویاصادقی

 ۲۱۹, ۲: مجید, صارمی

 ۱۴۴, ۲۷صمدی: هوشنگ, 

 ط

 ۱۲۳, طب صحرایی

 ۱۵: آرتون, طهماسیان

 ع

 ۱۲۴, ۱۲۳: مجروح, عبدالحمید

هی
 
 ۱۵: افراسیاب, عبدالل

, 8۱, ۷۵, ۳۷ ,۲۱, ۱۹, ۱8, ۱۵, ۱۴, ۹, عراق

۹۲ ,۱۳8 ,۱۳۹ ,۱۵۷ 

 ۱۹, آبادعفیف

 غ

 ۱۵۰, ۱۴۴, ۱۰۷: غلام, غالندی

 ف

 ۲۰۷, ۲۶: معصومه, فانی نوبندگانی

 8۵: طیبه, فرقدین

 ۲۰8, ۲۰۷, ۲8, ۲۶: منوچهر, فرهمند

یلی  ۲۰۷, ۳۶: فاطمه, ف 

 ق

 ۲۰۷, ۱۶۴: کتایون, قدرتی

 ۱۹, ۵۹8قطعنامۀ 

 ۱۵: حسین, قوامی
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 ک

 ۲۹, کازرون

 ۱۵۶, ۱۴۹ ,کرج

 ۱8۲, ۱۱8, ۱۰۵, ۷۷, ۶۷, ۳۰, کردستان

 ۱۲۰, ۱۶, کرمانشاه

 ۱۹۰, ۱۳۹, ۹۵, ۲۷, کولوستومی

 ۲۰۷, ۱۷8: سامیه, کوهپایه

 گ

 ۱۹۹, ۱۴۳: پزشک, گودرزی

 ل

 ۱۳, لشکر جنوب

 ۱۹۶, سنندج ۲8لشکر

 ۱۶, زرهی ۹۲لشکر

 م

, ۱۲۰, 8۹, 8۷, ۷8, ۳۴, مجروحان شیمیایی

۲۰۷ 

 ۱۶: سرگرد پزشک, مرادی

 ۳۱مجروح,  مرادی:

, ۷۱, ۶۲, ۵۹, ۳۶, ۱۹, ۵, مرکز پیاده شیراز

۱۲۰ ,۱۶۳ ,۱۶۴ ,۱۹۵ ,۲۱۲ ,۲۱۴ 

 ۱۷: علیرضا, مرندی

 ۱8, مرودشت

 ۱۶, مریوان

 ۷۲: پزشک, مستوفی

لی  ۱۵۴, ۱۵۳: ابوالقاسم, معد 

 ۱۴۶, ۱۳۴, ۱۰۶, ۱۰۵: پروفسور, معصومی

 ۱۶: ابوالقاسم, منابری

 8۱, 8۰, ۷8, ۲۷, ۱۰, منطقۀ جنگی

 ۷۵, ۷۱: صغری, منوچهری

, ۱۵8, ۱۳۲, ۱۲۵, ۹۶, ۴۹, ۳8, ۲8, مورفین

۱۶۹ ,۱۷۲ ,۱8۹ ,۲۰۳ ,۲۰۹ 

 ۱8۲: حسین, میرکی

 ن

 ۱۳: ایرج, پورنبی

 ۲۱۴, ۱۲۰: محمد, نصرفرد

 ۵: محمد, نصیریان

هینعمت
 
 ۱۵۴, ۱۵۰, ۱۳8, ۱۰۵: طیبه, الل

 ۱۲۱: اعظم, نعمتی

 ـه

 ۶: سیدحسام, هاشمی

 ۱۳کریم, : هدایت

 ۱۴۷, ۱۴۶, هلند

 ۱8, ۲۵هواپیمای میگ

 ی

 ۱۹۹: پزشک, یمین
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   معرفی نویسنده

در شهرستان  ۱۳۶۱اله کهن در سال نبی سرهنگمن، 

 ۰۱/۰۷/۱۳8۰تاریخ جهرم در استان فارس متولد شدم. در 

سال  ودانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی ارتش  وارد

پس از طی دورۀ مقدماتی، به شدم. التحصیل فارغ ۱۳8۴

 های اصفهان منتقل شدم.مرکز آموزش توپخانه و موشک

تخصصی در رشتۀ مدیریت  ایمقطع دکتر  برایشگاه اصفهان، در دان ۱۳۹۳در سال 

 شدم.التحصیل فارغ ۱۳۹۶روزی، در سال های شبانهپذیرفته و با تلاش

و را در انتشارات ایران سبز  «شناسی دیوارنویسی سربازانروان»کتاب  ۱۴۰۱در سال 

مدیریت و »دوم ستاد نجاتعلی صادقی گویا به چاپ رساندم و کتاب با حمایت سرتیپ

را ترجمه و در انتشارات دافوس منتشر  «مطالعات نظامی )مبانی کلاسیک و کنونی(

را « رودبالیرفیقم جنگ: مصاحبه با سرهنگ قربان معینی »کتاب  ۱۴۰۲در سال کردم. 

پژوهشی و علمی  ـعلمی  مقالۀ چندینهمچنین  در هیئت معارف جنگ به چاپ رساندم.

 ام.های داخلی و خارجی منتشر کردههای نظامی در فصلنامهترویجی در زمینۀ سازمان ـ

 نویسم.های صف و سرباز هم مقاله مینامههبرای ما
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 1367در اسفندماه  )ره( فرازهایی از پیام حضرت امام

 (598خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه

  283، صفحه21، جلد)ره( صحیفه امام خمینی   

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 م.خواران کنار زدیما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 ر نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.دوستی را دما در جنگ حس  برادری و وطن 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
 
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این 

 های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم؛ راستی مگر فراموش

 است. ایم و نتیجه، فرع آن بودهایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در ده خون

 سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشئت گرفته است.
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 تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و

ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب اسلامی را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به 

  وظیفه خود عمل کرد.

***** 

 العالی()مدظلهای برکات دفاع مقدس از منظر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه

  خاک وطن نبود، البته دفاع از وطن یک ارزش است ـ در جنگ تحمیلی فقط برای دفاع از

 ها بالاتر بود، دفاع از اسلام بود.این تردیدی نیست ـ اما مسئله این جنگ از این حرف

  این جنگ در مسیری قرار داشت که با آن مسیر، در تعبیرات دینی و ادبیات دینی گفته

 الله بود.لسبی، دفاع مقدس جهاد فی«اللهجهاد فی سبیل»شود می

 .دفاع مقدس، عمل کردن به دستور قرآن بود 

  دفاع مقدس، انقلاب را زنده نگه داشت، ملت ایران را عزیز کرد، روح معنوی را در کشور

 ترویج کرد.

 هایی که رفتند در ها زنده کرد، جواندفاع مقدس، جوهر واقعی انسانی و ایمانی را در جوان

تبدیل شدند به یک ولی الهی، مردانی که با یک نگاه ساده میدان جنگ، از یک آدم معمولی 

و معمولی به مسائل دینی وارد میدان جنگ شدند، مثل یک عارف الهی و معنوی از میدان 

 جنگ بیرون آمدند.

  ما در جنگ نظامی توانستیم خودمان را پیروز کنیم، به کمک چه چیزی؟ به کمک باور و

ها و تکیه به نیروهای مید به آینده و روشن بودن هدفایمان و اتکای به نفس و وحدت و ا

 ذاتی خویش و تکیه به اسلام.

  تلاش خستگی ناپذیر هشت ساله، افتخاری است که امروز نیروهای مسلح و ملت ما

 توانند آن را در سوابق درخشان خود جای دهند.می

 م.ما چهره مظلومیت انقلاب خود را در این هشت سال به جهان نشان دادی 

  ما مدت هشت سال از حیثیت، ناموس، دین، تمامیت ارضی، مردم، انقلاب، حکومت، نظام

 اسلامی و قرآن دفاع کردیم و چنین دفاعی، مقدس است.
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 های علمی و تکنولوژیکی و ساخت یکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت

نها را به دست آوردیم و جزو ای آترین ابزارهاست که با دست خالی و بدون هیچ سابقهدقیق

 موجودی ملت ایران شده است.

  آن عزتی، اعتماد به نفسی، احساس اقتداری که از ناحیه معنویت رزمندگان ما و جامعه

انگیز یعنی پیروزی در دفاع اسلامی احساس شد و توانست آن حادثه عجیب و شگفت

بزند، آن خصوصیات، آن  مقدس و شکست نخوردن در مقابل تهاجم این همه دشمن را رقم

 ترین نیازهاست.ها، برای ملت ما، برای کشور ما، یکی از بزرگخصلت
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 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

خون شهدای والامقام، ها و برکت ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

نسل جوان   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهنصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد.انقلاب اسلامی منتقل می

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های مادی با تصویب کریمانه و حمایت 1374شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی

ای )مدظله(، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت و معنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از متعالی بسیجی بر رسمی این رسالت مهم را با روحیه

دو »بر  کلام نورانی خداوند متعال مبنی ین  جـاه 
 

الـذ ع  و  م 
 
نَّ الله  ل نا و  ا 

 
هُم سُبُل ینَّ هد  ن 

 
ینا ل ا ف 

نین جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت ، با صداقت و تلاش دسته«المُحْس 

شکل گرفته است ادامه « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را که با گـرایش افتخـار

 خداوند متعال دارد. دهد و در این راه امید به لطف و یاری

تا سال  1373های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان  1378

عملیات عزیمت  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

های تحـریـری، صوتی و و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت نموده

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این ای از حقایق و واقعیتتصویری، مجموعه

های میدانی، نسبت به تکمیل ، همچنان با اجرای آموزش1378هیئت بعد از سال 

عنوان  225 ها اقدام نمود. چاپو سایر عملیات )ع(ئمهالاهای میدانی عملیات ثامنبرداشت

از اقدامات  1403سال تا پایان  1379کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال 

 باشد. هیئت معارف جنگ می

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  1374آموزش معارف جنگ از سال 

های دانشگاه 3برای دانشجویان سال 1382از سال  ،نزاجا )ع( لیدانشگاه افسری امام ع 3سال

پدافند  نیرویدانشگاه  3برای دانشجویان سال 1394از سال  ،افسری هوایی، دریایی و فارابی
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به اجرا برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا  1401و از سال  )ص(الانبیاءهوایی خاتم

 های مزبور درالتحصیلان دانشگاهنفر از فارغ 40518تعداد  ،1403 پایان سالدرآمده و تا 

 اند. میدانی مورد آموزش قرار گرفته در مرحله 29996مرحله نظری و تعداد 

تحصیلی  وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

 ریزی نمود و این عزیزان در زماندر مراکز آموزش وظیفه را پی یلیسانس، فوق لیسانس و دکتر

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

از  نفر 532572تعداد ، 1403سال معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

باشند، آموزش ها و مراکز آموزش عالی کشور میاهالتحصیل دانشگکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. نظری معارف جنگ را فرا گرفته

در آموزشگاه نظامی  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  5ها در این آموزش 1398گردید و از سال جوادالائمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و  )ع(نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم )ع()جوادالائمه

نفر  11564، تعداد 1403 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه )ع(اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 16آموز پایور به مدت دانش

ای با موضوع نقش رسته مربوطه های عالی رستهشجویان دورهنبرای دا آموزش معارف جنگ

ها ، آموزش1403 سالتا پایان  1390ساعت برگزار شد که از سال  8در دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  17145مرکز برای تعداد  18در 

فوق دیپلم، از سربازان  نفر 1035398تعداد ، 1403سال تا پایان  1393از بهمن سال 

 اند. دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

جلسه در سال  4ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398

نفر  220ساعت برای تعداد  8به مدت  آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا

 برگزار شد.  1398دانشجو در سال 

برای  1403تا  1399عقیدتی سیاسی ارتش از سال آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 نفر برگزار شده است. 210تعداد 
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 1403قانون ارتش نیز تا پایان سال  52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

 نفر برگزار شده است. 755تعداد برای 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ید واحده و قدرت واحده باشیم. چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی برای مقابله با دشمنان بایستی ما  
«26/11/1364 – شهید سپهبد علی صیاد شیرازی»  
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 بسمه تعالی
            دین است علم وهیئتی از  «معارف»

  گواه جنگ بر این سرزمین است 
          و هم هفت آذر سه حدیث اچ 

ح     ت ف ه  ص ق ب  ا ت تک س ا ن  ی ب م ل  ا
 ترین کلام شعری:در کوتاه معارف جنگهیئت معرفی 

 در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را تداعی  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه

 کند.می

  ایم و از طرفی کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بوده، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه

 باشیم. چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن می

  آورده  «در»دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا داشت که کلمه شان، ن"بر"حرف

 شد.می

 روز عملیات مروارید  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم به عملیات

هایی از دفاع مقدس اشاره به عنوان نمونه المبین""فتحطور نبرد زمینی در دریا و همین

 شده است.
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 تشریح نشان هیئت معارف جنگ

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
ر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و مساجد  هشت پ 
اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام شیعیان حضرت 

استفاده شده است. انتخاب عدد هشت،  امام رضا )ع(
بیانگر هشت سال دفاع مقدس است و دلیل وجود 
شمسه در نشان این است که معارف جنگ برگرفته از 

 مبانی دینی و فرهنگ تشیع است.

 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 
 بنیانگذار هیئت معارف جنگ صیادشیرازی

                     

         
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل نماز که 
این واجب در اول وقت برای شهید صیاد اهمیت 

 بالایی داشت
 

 
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

     
های رها پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن

 های نبرددر صحنه شده شهدا و جانبازان

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی و صفا، 

 صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 

به رنگ این قسمت 

 باشدقرمز می
این قسمت به 

 باشدرنگ آبی می


